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  سينا و تأثير آننتمايز وجود از ماهيت در فلسفة اب

  بر فلسفة قرون وسطاي مسيحي
 

   ∗∗∗∗دكتر سيد محمداسماعيل سيدهاشمي   

  
  چكيده

 يوناني و به ويژه الهيات فلسفي در قـرون وسـطي ،           ةذار در تحول فلسف   گيكي از عوامل تأثير   
  شناســــي از جانــــب حكمــــاي اســــلامي از جملــــهطــــرح مباحــــث جديــــد در هــــستي

ايز وجود از ماهيت و به تبع آن تقسيم موجـودات بـه ممكـن و                 تم مسئلة. سينا بوده است     ابن
سبب تغييـرات   واجب و اعتقاد به عينيت و حقيقت براي وجود و وجود محض دانستن خدا ،          

يوناني گرديد و مباحث جديدي را وارد الهيات فلسفي نمود كـه هـم بـه           ة  ساختاري در فلسف  
  .  و الهيات منجر شدفهفلستقريب بين  به هم  ي وياة مشبسط و تكميل فلسف

مـشاء  ة  سينا و نقش آن در تحول فلسف       ابن ة تمايز وجود از ماهيت در فلسف      مسئلةدر اين مقاله،  
  . است شده الهيات فلسفي قرون وسطي بررسي  و نيز تأثير آن بر

  .حقيقت وجود ت،موجود، وجود، ماهي :واژگان كليدي
  

  مقدمه

اي بـر   العـاده  ارسـطوتأثير فـوق    ةفـسيري خـاص از فلـسف       از زمره فيلسوفاني اسـت كـه بـا ت          اسينابن
ــت       ــته اس ــطي داش ــرون وس ــسفي ق ــي و فل ــولات كلام ــدي در  . تح ــث جدي ــرح مباح ــا ط   او ب

 مـشاء  فلسفة يوناني توجه انديشمندان اسلامي و مسيحي را به    ةشناسي و تفسير الهي از فلسف      هستي
لوطين كه مـورد    ففلسفي ارسطو و حتي     سينا و آثار     سطحي بين آثار ابن    ةبا مقايس  .معطوف داشت 

  هاي بنيادين بين  از مباحث ، به تفاوتبرخي در ،سينا بوده استتوجه ابن
  . بريم  يوناني پي ميةاو و فلاسف

                                                
 M-hashemy@sbu.ac.ir                                                                       عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي   ∗∗∗∗
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افلاطوني و بـا توجـه بـه        ي و نو  ي ارسطو فلسفةسينا به عنوان يك متفكر اسلامي با استفاده از          ابن    
وران بـسياري را در غـرب و شـرق    تقن فلسفي بنـا كنـد و انديـشه    مباني ديني، توانست يك نظام م     

در قرون وسطي متفكراني همچون آلبرت كبيـر ، تومـاس اكـوئيني و    . جهان تحت تأثير قرار دهد  
  .سينا بودند هاي فلسفي ابندانس اسكوتوس تحت تأثير انديشه

-د سـاختمان مابعدالطبيعـه مـي   ترين آراء در تفكر اسلامي كه بنيـا   يكي از اساسي   ،به هر ترتيب      

سـاز طـرح   شود، تمايز ميان وجود و ماهيت است كه به نظر ما ايـن تمـايز بـه ظـاهر سـاده ، زمينـه              
 جايگـاه تفكـر   مـسئله بررسـي ايـن   .ده اسـت  ش ـ ارسـطو  فلـسفة مباحث جديد و تغييـر در سـاختار     

  . كند  مسيحي بازشناسي ميفلسفة ارسطو و فلسفةاسلامي را نسبت به 
  

  سينايز وجود از ماهيت در فلسفة ابنتما

انـد آنجـا كـه    ي تمايز بين مفهوم وجود و ماهيـت را در ارسـطو يافتـه             صل ا ةبرخي نويسندگان هست  
  :گويدمي

 ،7ارسطو، كتـاب  ( چيست بايد بالضروره بداند كه آن وجود دارد  » انسان«داند   كسي كه مي  
  .)2فصل 

يك شده است، البته ارسطو نظر به تفكيك منطقي اين          در اينجا بين مفهوم وجود و ماهيت تفك           
سـينا، فـارابي در      از ابن  پيش  . كندشناسي مي سينا اين تمايز را وارد هستي     ولي ابن ،  دو مفهوم دارد  
، اين تمايز را مطرح كرده و گفتـه اسـت كـه هـر يـك از امـور پيرامـون مـا داراي           فصوص الحكم 

ست اگر بنا بر فرض، ماهيـت انـسان، عـين وجـودش     ماهيت و وجود است و ماهيت عين وجود ني        
-بايــست تــصور مــي كرديــد وجــود او را نيــز مــيبــود هرگــاه شــما ماهيــت انــسان را تــصور مــي

  .)51فارابي، ص (كرديد

 ، اسـلامي كـشف شـد      ة ايزوتسو اين امر ظاهراً ساده از لحاظ مابعدالطبيعه توسط فلاسف          ةبه گفت     
جهان ارسـطو بالفعـل وجـود دارد و    . و اين تمايز اثر مهمي نداشت    ارسط ةزيرا در نظام مابعدالطبيع   

 لـذا اشـتغال اصـلي       ،سـينا دينـي اسـت     بيني ابن  اما جهان  ،برايش امكان موجود نبودن مطرح نيست     
  .)52ايزوتسو، ص ( اسلامي همين تفكيك استفلسفة

  :نويسددر تبيين اين تمايز مي الاشارات و التنبيهاتسينا درابن    
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انك قد تفهم معني المثلث و تـشك هـل هـو موصـوف بـالوجود فـي الاعيـان ام لـيس                       اعلم  
بموجود؟ بعد ما تمثل عندك انه من خط و سطح و لم يتمثـل لـك انـه موجـود فـي الاعيـان               

  ).13ص (
  دانيـد ولـي شـك داريـد كـه آيـا در خـارج وجـود دارد يـا نـه؟                     گاهي معنـاي مثلـث را مـي       

دانيـد    ، ولي نمي  )ماهيت(و سطح مثلاً تشكيل شده است       دانيد مثلث آن است كه از خط         مي
  .دارد) وجود(

سـينا    ابـن .  حقيقتي خاص به نام ماهيت دارد و اين حقيقت غير از وجود اسـت              شيئيبنابراين هر       
كـه بـه آن   »ما به الـشئ هـو هـو   « ماهيت به معناي ، به دو نوع ماهيت اشاره داردالهيات من الـشفا در  

  .)201ص(» مايقال في جواب ماهو؟«مي شود و ماهيت به معناي ذات شيء نيز گفته 
سينا ، ماهيت به معناي دوم است كه بر جنس و نـوع اطـلاق               كاربرد متداول ماهيت در آثار ابن         

ــش از  ــواب پرسـ ــود و در جـ ــي شـ ــي  مـ ــيء مـ ــستي شـ ــدچيـ ــا در . آيـ ــن معنـ ــه ايـ ــت بـ   ماهيـ
 مراتب هـستي بـدون شـناخت ماهيـت      سينا جايگاه خاصي دارد چرا كه شناخت       وجودشناسي ابن 

الوجـود، ذاتـي اسـت كـه        شود كـه واجـب    الوجود گفته مي  حتي در تعريف واجب   . ممكن نيست 
انـد و بـه لحـاظ    الوجـود كـه مركـب از وجـود و ماهيـت     ماهيت ندارد برخلاف موجودات ممكن   

  . عدم ضرورتي ندارند ماهيتشان نسبت به وجود و
مطـرح  پرسـش    حال ايـن     ،هوم وجود و ماهيت از هم متمايز هستند       تا اينجا معلوم شد كه دو مف          

 الاشـارت التنبيهـات   در نمط چهـارم     . است كه اين دو مفهوم چه نسبتي با هم در ذهن و عين دارند             
  :آمده است

اما الوجود فليس بما هيه لشيء و لا جزء من ماهيه شي اعني الاشياء التي لها ماهيـه، لايـدخل              
  ).61ص(ل هو طار عليهاالوجود في مفهومها ب

 وجود نه ماهيت است و نه جزء ماهيت شيء داراي ماهيـت اسـت بلكـه عـارض بـر ماهيـت                      
  .است

م ّاين عبارت با صراحت دلالت دارد بر اينكه وجـود نـه از قبيـل ماهيـت اسـت و نـه جـزء مقـو                  
  :  آمده استالهيات من الشفادر .  بلكه عارض بر ماهيت است،ماهيت

ه معلول و ساير الاشياء غير الواجب الوجود فلها ماهيات و تلك الماهيات هـي       فكل ذي ماهي  
  )37ص (التي با نفسها ممكنه الوجود و انما يعرض لها وجود من خارج 
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   داراي  الوجــود همــة اشـــيا  هــر موجــود داراي ماهيــت، معلــول اســـت و غيــر از واجــب      
ود از خـارج بـر آن عـارض    الوجود است، وج ـ اند و چون ماهيت از حيث ذات ممكن       ماهيت

  .شودمي
از اين تعبير معلوم مي شود كه عرض بودن وجود براي ماهيت به معناي عـرض مقـولي نيـست                        

 زيـرا عبـارت فـوق تـصريح دارد بـر      ،كه موضوعي قبلاً باشد و سپس چيزي بـر آن عـارض شـود    
  .وجود از خارج دارد ةالوجود است براي اصل تحققش نياز به افاضاينكه ماهيتي كه ذاتاً ممكن

 كه چرا وجـود را ازتوابـع و لـوازم بعـضي ماهيـات ماننـد سـاير             پرسشسينا در پاسخ به اين      ابن    
دارد كه توابع و لوازم، معلـول هـستند و حـصول معلـول پـس از       اظهار مي،دانيدلوازم ماهيت نمي  
 زيرا موجـب دور    ،اشدتواند معلول ماهيت ب   در حالي كه وجود ماهيت نمي     . باشد  وجود علتش مي  

ي وجـود  يسينا و هر فيلسوف مـشا  بديهي است كه از نظر ابن.)109 ص  ،المباحثـات سينا،  ابن(است
 ولي ذهن بـا تحليلـي خـاص آن دو را از هـم متمـايز      ،و ماهيت اشيا در عالم خارج دو چيز نيستند      

 آيـا  .گونـه اسـت  سازد و بحث در اين است كه در خارج از ذهن، نسبت بين اين دو مفهـوم چ             مي
 اننـد يكي بر ديگري عارض است مانند عروض سفيدي بر جسم يا وجود از لوازم ماهيت اسـت م                 

- جاي بسي تعجب است كـه چگونـه امثـال ابـن      .امكان نسبت به ماهيت و يا به نحو ديگري است         

رضَ بـودن    سينا با اين همه صراحت برداشـت غلـط كـرده    رشد و شيخ اشراق از كلام ابن   انـد و عـ
 ةلازمكه  گويد  رشد مي ابن. اندجود براي ماهيت را به او نسبت داده و سپس به آن اشكال كرده             و

سينا اين است كه ابتدا بايـد ماهيـت وجـود داشـته باشـد تـا وجـود بـر آن عـارض شـود                 سخن ابن 
  .)313ابن رشد، ص (درحالي كه ماهيت قبل از وجود، تحققي ندارد

ه فيلسوف مشائي وجود را در خـارج عـارض و زائـد بـر ماهيـت                 شيخ اشراق نيز با اين توهم ك          
  :دانسته است اشكال تسلسل را مطرح كرده است

وجه آخر هو انه اذا كان الوجود للمهيه فله نسبه اليها و للنسبه وجود و لوجود النسبه نسبه اليها              
  ).65سهروردي، ص (و يتسلسل الي غير النهايه 

است كه اگر وجود بر ماهيت حمل شود و عارض بر آن باشد             در پاسخ وي بايد گفت درست           
اي بايـد باشـد خـود آن نـسبت نيـز وجـود دارد و بـراي                  بين آن وجـود و ماهيـت نـسبت و رابطـه           

 اما وجود، صـفت خـارجي   ؛نهايت ادامه مي يابداي است و اين امر تا بي    وجودش باز نياز به رابطه    
 ،نيـاز بـه نـسبتي اسـت       ) وجـود (و محمـول    ) ماهيت(براي ماهيت نيست تا گفته شود بين موضوع         
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آشـتياني، ص  ( ماهيت است و ايـن نـسبت فقـط بـه حـسب ذهـن اسـت                 ةوجود از عوارض تحليلي   
108( .  

به حسب تحليلي عقلـي، وجـود بـر        ) نه ماهيت بماهي هي   (منظور اين است كه ماهيت موجود،           
بخش ماهيت است نه عارض بـر  تحقق نه به حسب واقع، زيرا در واقع، وجود          ،شودآن عارض مي  

و ساير آثارش توضيح داده است كه مـراد        التعليقات و المباحثات    سينا با صراحت در كتاب      ابن. آن
  : آمده استالتعليقاتدر . از عروض وجود، عروض تحليلي است نه خارجي

ر آن اگر وجود لازم ماهيت بود بايستي ماهيت قبل از وجود خودش، موجود باشد تا وجود ب      
  .عارض شود و اين مستلزم دور است

  :گويدو نيز مي    
، زيـرا  »وجـود «وجود اعراض عبارت است از وجـود آنهـا در ضـمن موضوعاتـشان ، غيـر از          

براي تحقق وجود نياز به وجودي نداريم چـرا كـه وجـود بـي نيـاز از وجـود اسـت و معنـاي                 
 وجود موضوع آن است     عروض وجود بر موضوع اين است كه وجود آن در موضوع، نفس           

  ).186، ص التعليقاتسينا، ابن(اما عروض ساير اعراض متوقف بر وجود موضوع آنهاست 
-وي بـا صـراحت بيـشتري در جـاي ديگـر مـي      . سينا متوجه اشكال بوده است    بنابراين خود ابن      

وجودي كه بر جسم اطلاق مي شود امر زائدي نيست بلكه همـان تحقـق جـسم اسـت و              كه  گويد
فالوجود الذي للجسم هو موجوديه الجسم لاكحال البيـاض و          «ير سفيدي براي جسم نمي باشد       نظ

ان الوجـود  : و اين همان تعبير ملاهـادي سـبزواري اسـت     ) 182، ص   همان(»الجسم في كونه ابيض   
  .عارض المهيه تصوراً و اتحداهويه 

  
  حقيقت و عينيت وجود

 زيـرا  ،ز ميان وجود و ماهيت يك امر متافيزيكي است      سينا ، تماي  همان طور كه بيان شد از نظر ابن       
ــاز طـــرح ايـــن  امـــا ايـــن تمـــايز زمينـــه ؛در عـــالم عـــين دو چيـــز وجـــود نـــدارد     پرســـشسـ

هـر  . شود كدام يك منشأ اثر در جهان اسـت   شود كه از اين دو مفهومي كه از شي ء انتزاع مي           مي
دسـت  ه فحـواي كلمـاتش نظـر او را ب ـ    شايد بتوان از    اما نكرده، را مطرح    پرسشسينا اين   چند ابن 

 فيلسوفان اسلامي معتقد به حقيقتـي بـراي وجـود هـستند چـرا كـه          ةبه نظر مي رسد كه هم     . آورد  
 حتـي   ،لهين به اصالت وجـود    أدانند و كساني مانند صدرالمت    الوجود را عين وجود مي    آنان، واجب 
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 اما راجع به امثـال  ،انداري دانستهاند و ماهيت را مفهومي انتزاعي و اعتبدر ممكنات، تصريح كرده   
  شود گفت؟طور مستقل به اين بحث نپرداخته چه ميهسينا كه بابن
نظر برخي محققان مانند ملاهادي سـبزواري، مـشائيان قائـل بـه اصـالت وجـود و اعتباريـت                    ه  ب    

  ات نظـر مـا  كلم ـ     ه  ب ـ. انـد ماهيت هستند ولكـن وجـودات را حقـائق مبتـاين بـه تمـام ذات دانـسته                 
سـينا  سينا در آثار مختلف بيشتر ظهور در  اصالت وجود دارد گرچه برخي مباحث در آثار ابن               ابن

تحقيق در اين باره چون از موضوع ايـن تحقيـق خـارج اسـت               . مبتني بر اصالت ماهيت شده است     
  . پرداخته مي شودمسئلهتنها در حد اشاراتي به 

 بحثي توجه نداشته اسـت از ايـن رو درصـدد دفـاع از         سينا به چنين  همان طور كه اشاره شد ابن         
الاشـارات  در  او  . كنـد    ولي بياناتي دارد كه دلالت بر اصالت وجود مي         ،يكي از دو ديدگاه نيست    

گويـد    مـي ) فاعل و غايت  ( و علل وجود شيء   ) ماده و صورت  (پس از بيان علل ماهيت      و التنبيهات   
طوركه فاعل، علـت وجـود اسـت، علـت بـراي علـل          گردند و همان  ها به فاعل برمي    علت ةهمكه  

صورت اسـت خـود ايـن      مثلاً جسم كه ماهيتش مركب از ماده و.)14ص (قوام ماهيت نيز هست    
  .  فاعل است پس منشأ اثر، وجود شيء است نه ماهيت آنة وجود از ناحيةتركيب فرع بر افاض

  : آمده استالهيات من الشفادر     
غير الواجب فلها ماهيات و تلـك الماهيـات هـي التـي بـا                 ير الاشياء كل ذي ماهيه معلول و سا     

  ).37ص (نفسها ممكنه الوجود و انما يعرض لها وجود من خارج 
الوجـود كـه    غيـر از واجـب   هر شيئي كه داراي ماهيت باشد معلول اسـت بنـابراين همـة اشـيا            

ارج ذات به آنهـا داده     الوجودند و وجود امري است كه از خ       داراي ماهيت هستند ذاتاً ممكن    
  .مي شود

   :گويددر ادامه مي
گـوييم كـه وجـود موجـود         اگر پرسيده شود كه آيا خود وجود موجود است؟ در پاسخ مي           

  ).491، صهمان(است نه به وسيلة چيزي بلكه حقيقت وجود عين موجود بودن است 
  :  نيز آمده استالتعليقاتدر     

اسخ اين است كه حقيقت وجود چيزي جز      ، پ ود است  اگر پرسيده شود خود وجود آيا موج      
  ).114ص (موجود بودن نيست

  . واضح است كـه ايـن بيـان نـاظر بـه حقيقـت عينـي اسـت نـه مفهـوم اعتبـاري و ذهنـي وجـود                      
 اسـت نـه ماهيـت آن و آنچـه     ءشـود وجـود شـي   سينا آنچه از مبدأ صادر مي هرحال از نظر ابن   ه  ب 
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 ماهيت و قوام ماهيت مي شود، حقيقت وجـود           يب تركيب اجزا  منشأ اثر است و حتي آنچه موج      
 اين حقيقت وجود در خداوند فاقـد ماهيـت و جـوهر اسـت و در ممكنـات همـراه ماهيـت                       .است

  .است به اين معنا كه از موجودات ممكن ماهيت انتزاع مي شود
  :دگويسينا ميدر توضيح نظر ابن الاشارات و التنبيهاتخواجه نصير در شرح     

 پيدا مي كند و دو مفهـوم         وقتي از مبدأ متعال چيزي صادر شد، آن شيء هويتي مغاير با مبدأ            
شود گفته مي» وجود«در اينجا پيدا مي شود يكي چيزي كه از مبدأ صادر مي شود كه به آن              

ماهيت از جهت وجود . گفته مي شود» ماهيت« آن وجود است كه به آن       ةو ديگر آنچه لازم   
 ولي از لحاظ ذهن وجود تابع ماهيـت اسـت چـون وجـود در ذهـن صـفت                 ،استتابع وجود   

  ).245ص (براي ماهيت مي شود
سـينا مـورد توجـه     ابـن فلسفة يوناني مغفول مانده بود در  فلسفة وجود كه در     مسئلةهر ترتيب   ه  ب    

وي . يـت  اسـت نـه ماه  » وجـود «شـود،  سينا آنچه  از مبدأ هستي صادر مي      به نظر ابن   .شودواقع مي 
  :كند كهتصريح مي

الماهيات هي التي بانفسها ممكنه الوجود و انما يعرض لها وجود من خارج فالاول لاماهيته له           
  ).497، ص الهيات من الشفا( و ذوات الماهيه نفيض عليها الوجود منه فهو مجرد الوجود 

اسـت نـه    » وجـود « شود   عبارت فوق دلالت دارد بر اينكه  اثري كه از خالق و جاعل صادر مي                  
الوجـود اسـتحقاق عـدم    سينا تمام اشيا با توجه به ذاتشان و بدون تعلق به واجـب        به نظر ابن  . ماهيت
شـود، حقيقـت پيـدا    و به خاطر وجودي كه بـه آنهـا افاضـه مـي          الوجود واجب ةآنها به وسيل  .دارند

  ).497ص ، آشتياني(كنند مي
 زيرا حقيقت   ،الوجود، حقيقت محض است   است كه واجب  معاد نيز تصريح شده     المبدأ و   الدر      

  . يابد آن تحقق ميةوسيلههر چيزي به ويژگي وجود آن است، وجودي كه ب
فكل واجب الوجود فهو حق محض لان حقيقه كل شيء خصوصيه وجـوده الـذي يثبـت لـه                   

  .)11ص (
موجودات ة  جودي هم  يكي از ثمرات مهم تفكيك ميان وجود و ماهيت ، وابستگي و            ،بنابراين    

ايـن امـر، الهيـات اسـلامي را از         باشـد و  بخـش مـي   به خداوند و اثبات خدا به عنوان علـت هـستي          
  .سازديوناني جدا مي

ترين فيلـسوف يونـاني در پـي      ارسطو به عنوان بزرگ   . شد يونان، جهان ازلي تلقي مي     فلسفةدر      
 علـت   بـة او خـدا را تنهـا بـه مثا        . كند  توجيه حركت و تغيير در جهان ،برهان حركت را مطرح مي          
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ــي  ــات م ــدنخــستين حركــت اثب ــست   ،كن ــودات پ ــه موج ــاتي ب ــدا التف ــا كــه خ ــي از آنج ــر ول   ت
 .دشـو تواند داشته باشد در نتيجـه بـه عنـوان معـشوق و علـت غـايي سـبب حركـت اشـيا مـي                   نمي

الوجـود دانـستن   نسينا به تمايز وجـود از ماهيـت و ممك ـ     اساس اعتقاد ابن   اما بر ). 38ص   اكريل،(
ــ ــرح     ةهمـ ــسفي مطـ ــات فلـ ــان در الهيـ ــوب و امكـ ــان وجـ ــت ، برهـ ــودات داراي ماهيـ    موجـ
كه شايد از آخرين كتـاب هـاي اوسـت در فـصل نهـم،       الاشارات و التنبيهـات سينا در  ابن. شود مي

اثبـات   پردازد و چندين فصل را بـه تعريـف و         نمط چهارم به تقسيم موجود به واجب و ممكن مي         
 موجـودات  ةاو با طرح اين تقسيم راه نيازمندي هم. دهدوجود و صفات آن اختصاص مي     الواجب

عنوان معيار نيازمندي موجودات    ه  ب» حدوث«به جاي   » امكان«به علت هستي بخش را هموار و بر         
  .كندبه علت، پافشاري مي

  
   مسيحي تأثير تمايز ميان وجود و ماهيت بر فلسفة

 نخـستين   وسـينا مـورد توجـه قـرار گرفـت           شناسي ابـن  نفس و معرفت  ال ابتدا علم  ،در قرون وسطي  
متـرجم ايـن    سينا، در قرون وسطاي مسيحي نوشته شد اثر         اي كه تحت تأثير كتاب نفس ابن      رساله

 Liber De)(، است او نيز نام كتـابش را كتـاب الـنفس    گونديسا لينوسكتاب به زبان لاتين، يعني 

anima  قرون وسطي او نخـستين كـسي اسـت كـه ابـن سـينا را وارد                  فلسفةنزد مورخان   . گذاشت 
گـذار  اي او را بنيـان چنـان كـه عـده   . كلام مسيحي كرد و آراء او را با آراء اگوستين جمـع نمـود             

  .)323صايلخاني، (نامندسينايي مي ابن-جريان اگوستيني
م  اثر مهم او به نـا      خصوص سه به   ) استاد توماس آكوئيني    و آلبرت كبير ( كبير درآثار آلبرتوس     

    و)De intellectu et inteligibili (در بـــاب عقـــل و فاهمـــه    ،)De anima (در بـــاب نفـــس   
  در). 326 ص، همـــان(ســـينا بـــسيار مـــشخص اســـت  تـــأثير ابـــن،)De homine(در بـــاب انـــسان

شترك معنوي بودن    تفكيك وجود از ماهيت، م      مسئلة سينا به ويژه  شناسي ابن ، هستي يقرون وسط 
 آلبـرت  .شـد نقـد   ه در محافل فلسفي و كلامي غرب بررسي و      د و اصل فرديت بر اساس ماد      وجو

ــايز ماهيــ ـ  ــر تمـ ــولي و   كبيـ ــول طـ ــدور عقـ ــود، صـ ــسفي   ت از وجـ ــث فلـ ــسياري از مباحـ   بـ
 13تـرين متفكـران مـسيحي در قـرن      يكـي از بـزرگ     ،تومـاس آكـوئيني   . سينا را مطرح نمود      ابن

شناسـي در الهيـات     ا جـدي گرفـت و آن را اسـاس هـستي           سينا ر بنشناسي ا  مبحث هستي  ،ميلادي
 از ايـن  .سينا بهره برد تمايز ميان وجود و ماهيت از ابنبارةاو بيش از ديگران در    . مسيحي قرار داد  
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سينا ابن الهيات من الشفا  توماس با   . شودسينا بر توماس در مسائل مورد نظر اكتفا مي        ابن  به تأثير  ،رو
ن كتاب كه در قـرن دوازدهـم مـيلادي بـه لاتـين ترجمـه شـده بـود در اكثـر                        آشنا بود و اي    كاملاً

  . ) Wippel . p52(مباحث فلسفي مورد استناد  وي قرارگرفت
هـاي فـراوان   از ايـن منبـع اسـتفاده     ) كفـار جـامع در رد     (و  ) جامع الهيات (وي در دو اثرمهم خود          

  . سينا داشته استنفي به ابناي را مطرح كرده، نگاه مثبت يا ممسئلههر جا   وكرده
 تومـاس كـاملاً تحـت    ة از آثـار اولي ـ "Essence and Existence " كتاب در باب هستي و ماهيـت    

 ةكنـد و در آثـار دور  شناسي او را مشخص مـي     اين كتاب چارچوب هستي   . باشد  سينا مي تأثير ابن 
  . پختگي فلسفي او نيز حضور دارد

ــه طــور كلــي     ــا ارســطويي را  تفكــر،ي دراواخــر قــرون وســطي تومــاس اكــوئين،ب ــه ب   توجــه ب
 بـه پيـروي از   او. متـون مقـدس بازسـازي كـرد     پرتـو  سينا در هاي ابن ديدگاه رشد و هاي ابن  شرح

 ens"يـا  ) موجـود  (ensوبه تعبيرخودش "موجودبماهوموجود " رافلسفةسينا موضوع ابن و ارسطو

commune" )  رشـد مبتنـي براينكـه موضـوع        ابـن  سينا نظر ابن ااو هماهنگ ب  . دانست) موجودمطلق
معتقد شـد كـه چـون خداونـد، علـت وجـود              ذات الهي است را رد كرد و       و  موجود مجرد  فلسفة

ــرد     ــرار گيــ ــث قــ ــورد بحــ ــد مــ ــه بايــ ــن  در مابعدالطبيعــ ــابر ايــ ــت، بنــ ــودي اســ   هرموجــ
wippel, pp,57,59)(.  

 بودكـه   )esse(رويكرد او به مفهـوم وجـود        كرد، ،   يونان جدا  ةآنچه توماس اكوئيني را ازفلاسف        
 هرچنـد   ارسـطو   فلـسفة  در .نبـوده اسـت    سـينا هاي ابن انديشه اين رويكردچيزي جز   سازالبته زمينه 
اسـت   به جواهرموجود   تمام نظروتوجه او   ، است "موجود بماهو موجود  "الهيات    و فلسفهموضوع  

تومـاس   . وجوهر توجهي نداشته اسـت ذات از به عنوان مفهومي مستقل ومتمايز     و به مفهوم وجود   
خداونـد و  بـه نظـر         اصـالت وجـود در     ماهيـت و تـصريح بـر       و بين مفهوم وجود   برتمايز كيدأت با

 خداونـد عـين وجـود      او به نظـر  . فيلسوفان الهي يونان جدا كرد     اشيا، مسيرش را از    برخي حتي در  
 فلـسفة ي كـه اسـاس   جوهرشناس ـ  الهي وجودشناسي اسـت نـه موجودشناسـي يـا        فلسفة پس   ،است

  .مي باشد  ارسطو
شـود و  اكوئيناس بـا اسـتناد بـه متـون مقـدس بـراي وجـود، معنـا و مـصداق حقيقـي قائـل مـي                            

همان طور كـه بيـان شـد وي دركتـاب     . داندمي"وجودبماهووجود  "ترين نام براي خدا را        شايسته
كيد نموده اسـت    أ خداوند ت  وجود اشيا وعينيت ذات و وجود  در        ماهيت از   برتمايز ماهيت هستي و 
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ايـن   در او .سيناسـت  تحت تـاثيرابن   شديداً اين اثر . شناسي خود قرار داده است     هستي يةو آن را پا   
ايـن اثرگرچـه   .به عنوان مطلب صحيح پذيرفته است     سينا نقل كرده و   ابن از مطالبي را  نوشته بارها 

 هــاي مهــم او مبنــانوشــته درمطالــب آن   ولــي اكثــر،نيــست مربــوط بــه دوران پختگــي فلــسفي او
  . به ويژه درمباحث مربوط به خداشناسي وآفرينش سهم بسياري دارد،قرارگرفته است

ميان ماهيت و وجـود بـه پيـروي از     موجود و تمايز توماس باتفكيك بين وجود و    به هر ترتيب،  
 esse ةواژ راي وجـود از   ب  و ens ةواژ براي موجود از   او. كند  سينا راه خود را از ارسطو جدا مي       ابن

تحقق خارجي دارد، فعلي اسـت    به معناي وجود داشتن، يك فعل است و   "esse" .كنداستفاده مي 
  اسـت  ipsum esseمحـض  به تعبيرتومـاس خـدا  وجـود   . كه به اعتبار آن، موجودات تحقق دارند

  :گويدواژه مي توضيح اين دو يكي ازشارحان در .پس منشاء ساير موجودات است
 صفتي واقعـي اسـت كـه ممكـن          esse.  است )ens(تر از    بنيادي )esse(توماس، وجود  ر تفكر د

اين واژه ازحد مفهوم ذهني بالاتراست و اشـاره بـه بيـرون از              . است يك شي، واجد آن شود     
هـا وجـود دارنـد،      بـا جملـة گربـه   ،اي داراي شاخ است   افسانه جملة اسب شاخدار  . ذهن دارد 

  هــــا را نــــشانوم يــــك وصــــف واقعــــي بــــراي گربــــه فــــرق دارد، چــــون گــــزارة د
 تنها فهمي از وجود نيست بلكـه دلالـت دارد برآنچـه واقعـاً        esseپس در اكوئيناس    . دهد مي

  ).Davies, p.25(هست
  اگرقـــوم : پاســـخ خداونــد بـــه موســـي كــه گفـــت   مـــورد در"جـــامع الهيــات "تومــاس در     

 ة آي ـ،3 بـاب  ،، سفر خـروج كتاب مقدس(ال كردند نام خدايت چيست چه بگويم    ؤاسرائيل س  بني
 ايـن نـام كـه اوآن    كند كـه آيـا واقعـاً    ال را مطرح ميؤ اين س"I am who am"كه خدا فرمود ) 14

  ترين نام براي خداست ؟ مناسب)He who is(است كه هست 
 متـضمن صـورت   ًگويد اين نام به سه لحاظ بهترين نام اسـت چـون ايـن تعبيـراولا           پاسخ مي  در    

-بيـان مـي   وجود خداونـد را  وحدت ذات و دهد ونشان مي نفسه رافي  بلكه وجود، نيست خاصي

 همچنين، دلالت برتحقق عيني و    . را دربردارد  اسماء سايرصفات و  ترين نام است و   ي كل ثانياً. كند
ــدا  ــي خ ــست     دارد و فعل ــده ني ــا آين ــته ي ــه گذش ــد ب   q.13,art.2.( ,Summa Theologia, 1)مقي

داونـد  خحقيقـت وجـود    ، دلالت بـر   esseنظر توماس خداوند، وجود محض است و         زبنابراين ا     
 يكـي از  . ارسـطو خطـور نكـرده اسـت        اي است كه به ذهـن فيلـسوفان يونـاني و          مسئلهاين   دارد و 

دارد كه ارسطو هيچ تمايز واقعي بـين وجـود و             توماس اظهار مي   تفاوت بين ارسطو و    شارحان در 
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 موجـودات مجـرد، مـاده و    در. دانـد يـا مجـرد   يـا مـادي مـي    ودات رااو موج . موجود نديده است  
امـا  ؛  ازلـي هـستنند    بالفعـل و  آنهـا موجـود     . استعداد وجود ندارد درنتيجه قابل كون وفساد نيـستند        

تفكيك وجود از موجود و اينكه تمام موجودات اعم از مـادي و مجـرد داراي            توماس اكوئيني با  
 حتي مجردات چون ذات آنها از وجودشـان جداسـت، نيازمنـد     اند، معتقد است كه     ذات و ماهيت  

-باشند و اين اعتقاد راه را براي اثبـات خداونـد بـه عنـوان علـت فـاعلي مـي                 بخش مي علت هستي 

ــشايد ــا.گــــــ ــاس بــــــ ــ  تومــــــ ــدمطالعــــــ ــون مقــــــ ــأثيرة متــــــ ــت تــــــ   س و تحــــــ
  .)Kretzman, p.46 (داندسينا، خدا را معادل وجود مي ابن
شناسـي تومـاس اكـوئيني       هستي ة چارچوب اولي  ماهيت درباب وجود و  اب   كت ،چنانچه اشاره شد      
-وجـود مـي    ذات يـا ماهيـت و      اين كتاب كوچك به تحليـل دقيـق از         وي در . بيان كرده است   را

هـستي   ذات و  مجـرد، از   مـادي و   ازخـدا تمـام موجـودات اعـم از         معتقد است كـه غيـر      پردازد و 
ــده ــدتركيـــب شـ ــت ازچ  او. انـ ــا ماهيـ ــراي ذات يـ ــربـ ــد تعبيـ ــي نـ ــتفاده مـ ــد واسـ ــار كنـ   اظهـ

ــرار مــي  دارد كــه شــي ء ازجهــت اينكــه مــدلول تعريــف و مــي  گيــرد ماهيــت معقــول ذهنــي ق
"quiditatis"  ــي ــده م ــود ونامي ــرار    ش ــستي ق ــراي ه ــوع ب ــه موض ــت اينك ــي ازجه ــردم  ذات ،گي
"essentium"شود به آن اطلاق مي) Essence and Existens, p.3(.  

  ولــي بــا،صــورت بــه يــك چيزدلالــت دارنــد ات، ماهيــت، طبيعــت، تعريــف و ذ،بــه نظــر وي    
 مـي باشـد ذات      )esse(به لحاظ اينكه موضوع بـراي پـذيرش هـستي            اعتبارات مختلف و برجوهر   

essentiumشود اطلاق مي.  
  :با وجود مطرح كرده است ارتباط دررا فصل پنجم كتاب، سه نوع ذات  در    او 

  گوينــد خــدا  ازايــن رو برخــي فلاســفه مــي،د كــه عــين وجــود اوســتذات يــا ماهيــت خداونــ. 1
  .گيردنمي تحت هيچ جنسي قرار، ماهيت ندارد چون ذات او مغايرتي باوجودش ندارد    
ــايرت دارد   . 2 ــا مغ ــت آنه ــا ماهي ــا ب ــن جــواهر در. ذات درجــواهرعقلي كــه وجــود آنه ــاده  اي   م

 .ذات آنهاست  هستي حاّلِ در و وجود ندارد    

 .)ibid, p.32(گيردصورت ،كه هستي اش را از غير مي ماده و ب ازكمري اشيا ذات در. 3

  :گويد مي ماهيت به وجود نياز معيار ماهيت و وجود از درجايي ديگردرتفكيك وتمايز    
هرچند جواهر بسيط، صورمحض بـدون مـاده هـستند، بـه علـت تمـايز ذات از هـستي، آنهـا                      

 نوعي، بالقوه مي باشند وچون وجود، جزء ماهيـت و ذات آنهـا              فعليت محض نيستند بلكه به    
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گردد، اما اگر چيزي، وجود شود و با ذات آنها تركيب مي   نيست، از بيرون برآنها عارض مي     
محض باشد صورت يا فصل نيز ندارد در نتيجه ذاتش عين هـستي اسـت و ايـن همـان علـت                  

  ).ibid, p.28 (نخستين است 
 برخـي نويـسندگان،   ةبـه گفت ـ   .استسينا بر توماس مشهود     ه وضوح تأثير ابن    ب ،در عبارات فوق      

 ژيلـسون ،    ة غرب بـود و بـه گفت ـ       ة عطفي درتاريخ مابعدالطبيع   ةهستي، نقط  جديد توماس از   تفسير
 اولـي درعـالم     فلـسفة  توماس بلكه اصل اصيل هرگونـه        فلسفةتمايز وجود از ماهيت نه تنها اساس        

  .)141ژيلسون،ص (مسيحي است
ترين تقسيمات وجود   مهم يكي از . ده است كرسينا تبعيت   توماس در تقسيمات وجود نيز از ابن          

بـين   ايـن تقـسيم ريـشه درتمـايز    . بـود   الوجـود واجب الوجود وتقسيم موجود به ممكن ) موجود  (
لاف نقـاط اخـت   يكـي از  باشد ونيازمندي اشيا به فاعل ايجادي مي   دليلي بر  ماهيت دارد و   وجود و 

 يونـاني نيـازي بـه فاعـل ايجادكننـده            فلـسفة  كـه در   يوناني است چـرا     اسلامي و مسيحي از    فلسفة
 خـداي   ؛)نـاظم (يـا صـانع      نيست و همان طوركه اشاره شد خداي افلاطون يا خيـرمحض اسـت و             

ــرِ   ــز فكــ ــطو نيــ ــت   ارســ ــستين اســ ــرك نخــ ــا محــ ــر يــ ــ فكــ ــاس و ؛ امــ ــداي تومــ   ا خــ
  .شدبا موجودات ميةبخش همسينا هستيابن 

  كـه آيـا  پرسـش پاسخ بـه ايـن    در  summa theologia جامع الهياتاول  جلد توماس اكوئيني در    
 برهان سوم ايـشان تحـت       .كندخداوند ارائه مي   پنج برهان براي اثبات وجود    ،  دارد خداوند وجود 

  : او چنين است برهان ة خلاص.سيناستتاثير برهان امكان وجوب ابن
 آنهـا در قلمـرو كـون و فـساد قـرار     . جود و عدم حالت امكاني دارنداشياي طبيعي نسبت به و    

 اگـر   . آنهـا ممكـن اسـت در زمـاني نباشـند           .دارند و ضرورتي نسبت به وجود و عدم ندارنـد         
چيزي كه معدوم بوده . تواند معدوم باشد چيزي ممكن باشدكه در زماني نباشد اكنون نيز مي        

تواند به وجود تبـديل شـود        زيرا عدم نمي   ، بدهد است، احتياج به علتي دارد كه به آن وجود        
بايـد يـك موجـود واجـب وضـروري           الوجود باشند و  توانند ممكن پس تمام موجودات نمي   

غيركسب كرده است يا خود،      وجود داشته باشد، اما اين موجود ضروري يا ضرورتش را  از           
وري برسـد، زيـرا   غيركسب كرده باشد بالاخره بايد به يك مبـدأ ضـر           اگر از . ضروري است 

ــا بـــــــــــي  ــال اســـــــــــت تسلـــــــــــسل علـــــــــــل تـــــــــ   نهايـــــــــــت، محـــــــــ
)Summa Theologia q, 2 , Art, 3(.  
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-هستند يا واجـب    الوجوديك تقسيم كلي يا ممكن     كه موجودات در  بريم   پي مي  اين برهان  از    

ضروري  موجود واجب و  . باشدالوجود مي اش محتاج به واجب   هستي الوجود در ممكن الوجود و 
  ).واجب بالغير(است يا ضرورت ذاتي دارد يا ضرورت غيري قسم  دو نيز
  
  گيرينتيجه 

ونـاني كـه   فلـسفة ي سينا با تمايز نهادن بين وجـود و ماهيـت راه خـود را از       چنانچه ملاحظه شد ابن   
ه  به حقيقت وجود مباحـث عميقـي را وارد        شناسي بود جدا كرد و با توج      جوهرشناسي يا حركت  

وناني چون فهمـي از تمـايز بـين وجـود و ماهيـت نداشـتند خـدا را نيـز در                 فيلسوفان ي .  نمود فلسفه
 وجـود را يـا بـه      ،تـرين فيلـسوف يونـاني، ارسـطو       بـزرگ  .ردندكقلمرو موجودشناسي ارزيابي مي   

 از .يـا مـساوي جـوهر و ذات موجـود     دانـست و  يعني رابط در قضاياي خبري مي" است  "معناي  
خـداي فيلـسوفان   .   وجود به موجودات بحثي نكـرده اسـت   در باب خلقت جهان و افاضة     ،اين رو 

عني سازنده و صنعتگر بود كـه مـواد ازلـي را بـر اسـاس      به م  "Demurge " دميورگ   ،بزرگ يونان 
  و محـرك نخـستين    » Thought  of Thought«  فكـر سامان مي داد و يا فكرِ) مثل( الگوهاي ازلي 

تنهـا بـه عنـوان       لتفـاتي بـه سـاير موجـودات نداشـت و          ه و ا  ج ـانديشيد و تو  بود كه تنها به خود مي     
. سينا، عين وجود و فوق جوهر است      ا خداي ابن  ؛ ام آوردمحرك غايي جهان را به حركت در مي       

خداي حكماي مسيحي نظير آلبرت و تومـاس نيـز        . اشيا از عدم است      ةبخش هم او خالق و هستي   
ــار   ــون مقــــــــــــــدس و آثــــــــــــ ــه از متــــــــــــ ــامي كــــــــــــ ــا الهــــــــــــ   بــــــــــــ

-رند، وجود محض و كاملي است كه هيچ تمايزي بين ذات و وجودش ديده نمـي               گيسينا مي  ابن

  .شود
سينا و حكماي مسيحي تحت تأثير وي تمام اشيا به جز خـدا را مركـب از وجـود و ماهيـت                ابن    

  فلـسفه بخـش وارد  ت هـستي ن امكان و وجوب را براي اثبات علاند و بر همين اساس، برها     دانسته
 فلـسفة د و ساختار    كر فلسفهوارد    تمايز وجود از ماهيت ، مسائلي را       مسئلة ،رتيببه هر ت  . اندكرده

 ةتقــسيم موجــودات بــه ممكــن و واجــب و وابــستگي وجــودي هم ــ. يونــاني را دگرگــون نمــود
تغييـر   بخـش بـه جـاي علـت محـرك،         طرح علت فاعلي بـه معنـاي هـستي         موجودات به خداوند،  

وان موجودي كه حضور فعالي در جهان ندارد به يـك  جايگاه خداوند از محرك نخستين و به عن  
تـوان از ثمـرات   عالم و فعال و خالق و اعتقاد به عنايت و تدبيرخداوند نسبت به اشيا را مي              موجود
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 همان طور كـه اشـاره شـد موجـب تحـول در      مسئلهاين . تمايز نهادن ميان وجود و ماهيت دانست      
 .    پس از آن گرديد شناسي و الهيات فلسفي در قرون وسطي وهستي
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  چكيده

رهاني هستي شناختي است كه دكارت براي اثبات وجـود خـدا اقامـه كـرده            برهان وجودي ب  
وليكن حقيقـت  ،  از او كسي چنين برهاني نياورده  پيشگرچه دكارت مدعي است كه      . است

  . آنسلم در قرن يازدهم عين برهان دكارت را بيان كرده استقديساين است كه 
 و آنـسلم، ايـرادات و انتقـادات     اصـلي دكـارت  ةانديـش كـه  اين مقاله سعي شده اسـت       در    

  . ثر دكارت از آنسلم در اين خصوص تبيين و تشريح گرددأآن و كيفيت ت وارده بر
  رهان لمي،ــايز، بـوح و تمــوجود، وضــترين ملــرهان وجودي، كامــب :واژگان كليدي

  .   الوجود ضروري
  

  مقدمه

-248ص (روش درست راه بردن عقلگفتار در  ةدكارت برهان وجودي را در باب چهارم رسال
) 236ص(اصول فلسفه 14و اصل ) 101ص(تأملات در فلسفة اولي  ةپنجم از رسالتأمل و ) 247

، فلسفه اصولرغم اينكه در به قابل توجه اين است كه چرا دكارت ةاولين نكت. بيان كرده است
 آن را پس از تأملات، ژه دربه وي،  ديگرة در دو رسال،اين برهان را بر ديگر براهين مقدم داشته

سوم تأمل  براهين اثبات وجود خدا، عمدتاً در تأملاتدر . براهين ديگر خداشناسي آورده است
» حقيقت و خطا«چهارم را به بحث تأمل  ولي دكارت پس از اينكه ،گنجانده شده است

                                                
                           ir.ac.tabriz@nozehor عضو هيئت علمي دانشگاه تبريز                                                                                             ∗∗∗∗
  com.yahoo@falahati.maryam                                                        كارشناس ارشد فلسفة دانشگاه تبريز ∗∗∗∗∗∗∗∗
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ت وجود اثبا«به »  ماديياشيا«پنجم و در ذيل بحث از تأمل دهد، دوباره در  اختصاص مي
  .كند ردد و در آنجاست كه برهان وجودي خويش را تقرير ميگ باز مي» خداوند

سوم، برهان وجودي تأمل توان گفت كه دكارت در بحث اثبات وجود خداوند در  قطعاً نمي    
! نمايد جا شروع به تقرير آن مي آورده و همانيادپنجم به تأمل  در ناگهانرا فراموش كرده و 

تأمل  انداختن برهان وجودي تا تأخير پس بايد دليلي براي به ، دور از ذهن استاين احتمال
 صنع ةنشان(دو برهان قبلي : نخستين دليل را شايد بتوان به وجه زير خلاصه كرد. پنجم پيدا كنيم

بر اين . نقشي اساسي در تثبيت اعتبار عقل از نظر دكارت دارند) و جستجوي منشأ هستي من
سوم تأمل هاي اصالت و اعتبار بخشيدن به عقل را در  گفت، وي پس از اينكه پايهتوان  اساس مي

 ةكند كه صبغ  قرائت خويش از برهان وجودي اقدام ميةپنجم به ارائتأمل مستحكم نمود، در 
 و مفاهيم كلامي همچون خلقت، 1رياضي و عقلاني بيشتري داشته و يكسره از مقدمات علي

  .ستعاري ا... حدوث و بقا و 
پردازد و پس  سوم ابتدا به تحكيم مباني اصالت عقل خويش ميتأمل در حقيقت دكارت در     

كند كه بر عقل مستقل و   برهاني اقامه مي-پنجمتأمل در  -از فراغت از اين مهم، سرفرصت 
  .خالص، متكي است

 -خواهيم ديدچنانكه  - انداختن بيان برهان وجودي اين است كه تأخيردليل دوم براي به     
در ذهن آدمي است و  بر اين اساس، لازم » ترين موجودكامل«بنياد اين برهان نيز مبتني بر تصور 

دانيم كه اين  مي. شد آن استدلال مي) جعلي نبودن( در باب منشأ اين تصور و اصالت پيشتربود 
. اند  قرار گرفته صنع به تفصيل مورد بحثةسوم و در تقرير مقدمات برهان نشانتأمل مباحث در 

بدين جهت تقدم اين برهان بر برهان وجودي براي دكارت الزامي منطقي بوده است نه تصميمي 
  .اختياري

برهان وجودي، بيان آن  2ةاند كه دكارت به دليل اذعان به ماهيت پيچيد برخي نيز احتمال داده    
   .(Williams, p.384)  انداخته استتأخيرپنجم به تأمل را تا 

بر اساس اين ديدگاه، براهين ديگر خداشناسي، در مقايسه با برهان وجودي از پيچيدگي و     
با توجه به . تر استالوصولابهام كمتري برخوردار هستند و فهم و درك آنها براي ذهن سهل

تر آغاز كرده و به سمت كرده است كه او از براهين سادهاين امر مصلحت عقل ايجاب مي
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 چنين اصول فلسفه پس چرا در: توان پرسيد ولي با اين همه باز مي،  حركت كنددلايل دشوار
  3.نكرده؟ بلكه برعكس، در آنجا تقرير برهان وجودي را بر ديگر براهين مقدم داشته است

اي  العاده توانيم نتيجه بگيريم كه برهان وجودي در نزد دكارت از اعتبار فوق بنابراين، مي    
 وي ةبه برخي ملاحظات و الزامات منطقي خاص فلسف  در تقرير آن بناأخيرتبرخوردار است و 

  .صورت پذيرفته است
  

   تقرير برهان وجودي از زبان دكارت

 مادي و باز هم در اثبات وجود اشياي پيرامون « :چنين است تأملاترساله پنجم تأمل عنوان 
 از ترديدهاي مربوط به وجود درصدد رهاييتأمل رسد كه دكارت در اين  به نظر مي. »خداوند
پنجم مطرح تأمل چنانكه خود وي نيز اين پرسش را در همان ابتداي . مادي استاشياي 

تأملات در دكارت، (» توانم به معرفتي يقيني نائل شوم؟  مادي مياشياي آيا در مورد «كندكه  مي
  )101 ص،فلسفة اولي

بيند كه قدري در  نهد و لازم ميميكناري دكارت بلافاصله پاسخ به پرسش فوق را به     ليكن 
 و 4»كميت«باب وضوح و تمايز تصورات مربوط به اجسام بحث كند و در اين راه مفهوم 

هر «كند كه  سپس اصل بنيادي تفكر خود را مطرح مي.  را واضح و متمايز بشمارد5»امتداد«
را با وضوح و تمايز ه آنو هر چيزي ك... چيزي را كه با وضوح و تمايز بشناسم حقيقت دارد 

 به پرسش آنگاه با طرح اين ؛)104، صهمان(» متعلق به اين شيء بدانم در واقع به آن تعلق دارد
توانم برهاني براي اثبات وجود خدا به دست  آيا از همين نمي«: رود سراغ برهان وجودي مي

  .)همانجا(» آورم؟
وجودي اين است كه هر آنچه را كه به طور در حقيقت اصل بنيادين دكارت در تقرير برهان     

در نظر » بايد«بايد در قلمرو واقعيت نيز صادق باشد و البته اين  انديشم، مي واضح و متمايز مي
   (Ewing, p.222). 7 است نه روان شناختي6وي، بايدي منطقي

مفاهيم از » ترين موجودكامل«يا » كامل مطلق«بدين ترتيب، از نظر دكارت تصور وجود     
كم همانند وضوح و تمايز مفاهيم واضح و متمايز ذهن آدمي است و وضوح و تمايز آن، دست

  .رياضي، همچون عدد يا مثلث است
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توانيم اوصاف ديگري را  مي» مثلث«در مفهوم تأمل گام بعدي اين است كه نشان دهيم مثلاً با     
اوي مجموع زوايا با دو قائمه كه از ماهيت بيابيم كه ضرورتاً به ذات مثلث تعلق دارند، مانند تس

نيز » ترين موجوداتكامل«يا » خدا«به همين سياق، اگر در مفهوم . ناپذير استآن انفكاك
پس انفكاك هستي از ذات . يابيم را متعلق به ذات او مي» وجود بالفعل سرمدي«بينديشيم، 

ذات «را از » ي زوايا با دو قائمهتساو«به همان اندازه محال است كه بخواهيم، » كامل مطلق«
هاي مثلث و تساوي زوايا يا كوه و دره، در تقرير مثال(منفك كنيم» دره«را از » كوه«و يا » مثلث

رسد دكارت با تمثيل  به نظر مي). برهان وجودي توسط دكارت مورد استفاده قرار گرفته است
كوه و «بخشد و با آوردن مثال خواهد به برهان خود رنگ و بوي رياضي و عقلاني  مثلث مي

ال ـبه هر ح. دــرار دهـويش قــكساني را كه شايد دستي در هندسه ندارند، مخاطب خ» دره
  ان مفهومـقي ميـلزام منطـان دادن استـارت نشـرض دكـغ
شايد بتوان منظور دكارت را در جدول زير خلاصه . است» وجود واقعي«و » ترين موجودكامل «

  :كرد
  

 )احتمالي(غيرضروري     صفات انفكاك  و غيرقابل   ضروري  صفت وم واضح و متمايز    مفه

 ....و وجود، متساوي الساقين بودن تساوي مجموع زوايا با دو قائمه مثلث       

 خدا صفات غيرضروري ندارد هستي واقعي         )ترين موجودكامل(خدا 

 ....رفي بودن و وجود، ب ن درهـداشت         كوه       

  
داند، ولي براي  و مفاهيم مياشيا بينيم دكارت، هستي را از صفات امكاني  كه ميگونه     همان

جايگاه ممتازي قائل شده و تمام صفات امكاني را از آن نفي و » ترين موجودكامل«تصور
 تصور خدا هرگاه. آورد  صفات ضروري و غيرقابل انفكاك آن به شمار ميةرا در زمر» وجود«

  : شود دهيم دو معني از آن به ذهن متبادر مي قرار ميتأمل را مورد » ترين موجودكامل«يا 
  .خدا تمام صفات ايجابي را دارد و صفات شر از او دور است.1         
  ين مفهوم، مستلزم نامتناهي بودن خداست، يعني صفات او نامتناهي است و سلب   ا. 2         

 .(ibid)شود صفتي موجب تناهي و نقص مي              
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ما را به وجود واقعي آن  » ترين موجودكامل«در مفهوم تأمل در حقيقت به نظر دكارت،     
 و بداهت آن استشود، به عبارت ديگر، وجود كمال مطلق، امري يقيني و بديهي  رهنمون مي

.  هستي واقعي محال استبدون» ترين موجودكامل«تصور . كمتر از مفاهيم رياضي نيست
ضرورتاً مستلزم وجود واقعي است، » كمال مطلق«دكارت پس از فراغت از اثبات اين نكته كه 

  . كند به برخي اعتراضات و ايرادات مربوط به آن پاسخ دهد سعي مي
زيرا فكر من  «،آيد اعتراض نخست اين است كه از تصور چيزي، وجود آن لازم نمي    

  .)105، صتأملات در فلسفة اوليدكارت، (»دهد  نمياشيا به هيچگونه ضرورتي 
 مانند ضرورت ميان -توانم ميان مفاهيم مختلف ضرورت برقرار كنم   خود ميةمن در انديش    

 من  ةولي از انديش - آن با دو قائمه يا ضرورت ميان كوه و دره ةمثلث و تساوي مجموع سه زاوي
ز مثلث يا كوهي وجود داشته باشد با خصايصي كه در ذهن آيد كه در عالم واقع ني لازم نمي

بلكه با توجه به آن ضرورت ذهني تنها ادعا اين است كه اگر در ظرف . ماهضروري تلقي كرد
واقع مثلثي وجود داشته باشد، مجموع زواياي آن دو قائمه خواهد بود و اگر كوهي وجود داشته 

كمال «به همين ترتيب، در خصوص مفهوم .  بوداي هم در كنار آن خواهد باشد، حتماً دره
شود كه اگر چنين موجودي اساساً واقعيت داشته باشد، هستي از آن غيرقابل  گفته مي» مطلق

  .انفكاك خواهد بود
» كمال مطلق«دكارت در پاسخ به اين اعتراض، ميان صفت وجود با اوصاف ديگر و نيز ذات     
توانند متصف   در عالم واقع به اين شرط مياشياتمام . شود ل مي ديگر تمايز قائاشياي » ماهيت«با 

صفت » هستي«ولي .  شوند كه از هستي برخوردار باشند- اعم از ضروري يا امكاني-به صفاتي 
 8.اي دارد وضعيت ويژه» كمال مطلق «،در اين ميان. شود  محسوب نمياشياذاتي هيچكدام از 

نه ناشي از ذهن من، بلكه از متن » ضرورت« دارد و اين بنابراين، كمال مطلق، ضرورتاً وجود
توانم آن طور كه  دارد تا به اين طريق تصور كند، زيرا نمي ذهن مرا وامي«واقعيت نشأت گرفته و 

يعني ذات كامل مطلق را بدون (كنم، خدا را بدون وجود  اسبي را بدون بال و يا با بال تخيل مي
جامع جميع « دكارت در ادامه نيز صراحتاً خدا را .)106، صنهما(»تصور كنم) ترين كمالعالي

دهد، سپس  را به مثابه يكي از آن كمالات، به او نسبت مي» وجود«تعريف كرده و » كمالات
، همان(آورد به حساب مي» كه همراه با من به وجود آمده است«مفهوم خدا را از مفاهيم فطري 

  .)107ص
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را يكبار ديگر منتفي » كمال مطلق« يا ساختگي بودن مفهوم بر اين اساس، وي فرض موهوم    
 سپس براي چندمين بار به اصل ،)سوم اين كار را كرده بودتأمل چون قبلاً يك بار در (داند مي

تواند مرا قانع كند، كه آنها را با وضوح  تنها چيزهايي مي«: گويد  مي،وضوح و تمايز تاكيد كرده
  9».و تمايز ادراك كنم

برخي براي همگان بديهي و آشكارند و : اند  دكارت امور واضح و متمايز دو گونهةه عقيدب    
حقايق . شوند كه با دقت فراوان در آنها بينديشند برخي ديگر فقط بر كساني مكشوف مي

نمايند  يعني براي اذهان عادي و غيرمتخصص، غامض و پيچيده مي. رياضي از اين دسته اخيرند
  .)همانجا(» توان قطعيت آنها را از بقيه كمتر دانست ديگر نمي«كشف شدند، ولي وقتي يكبار 

 ذهن به دليل انس به صور ، در بدو امر.آيدشمار ميبهوجود خدا هم از اين نوع بديهيات     
ها ممكن است فهم هستي خدا را صعب و دشوار بيابد، محسوسات و نيز آلودگي به پيش داوري

  .تر از وجود سرمدي او نيست كه چيزي واضحدر حالي
داند، بلكه آن را  پنجم نه تنها وجود خداوند را بديهي و يقيني ميتأمل دكارت در پايان     

 زيرا اگر وجود خداي كامل مطلق و مهرباني ،آورد  اصلي هر يقين علمي به حساب ميةسرچشم
 شدن وجود نخواهد معرفتي10مندرا نپذيرم، هرگز احتمال فريب خوردن و دچار خطاي نظام

يابم كه قطعيت و صحت هر علمي، تنها به شناخت  بدين ترتيب، با وضوح تمام درمي«. داشت
 .)111، صهمان(» خداي حقيقي بستگي دارد

  
  تقرير برهان وجودي از زبان قديس آنسلم

 به شمار 11پنجم را قرائتي جديد از برهان وجودي قديس آنسلمتأمل نظران معمولاً صاحب
اي وانمود  اي به اين موضوع نكرده و به گونه كه خود دكارت هيچ اشارهورند، درحاليآ مي
اكنون براي اينكه سهم . كند كه گويي اين برهان از ابداعات و تراوشات ذهني خود اوست مي

تر فراهم آيد، اي دقيق تر گردد و امكان مقايسه آنسلم در تقرير دكارتي برهان وجودي روشن
بهتر است پيش از . م خود آنسلم را در تقرير برهان فوق مورد بررسي قرار دهيملازم است كلا

  .نقل عبارات آنسلم نكاتي را به اختصار يادآور شويم
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  در مباحث پيشين نيز اشاره كرديم كه به اعتقاد كانت براي اثبات وجود خدا توسط    
  نامد مي» رهان وجوديـب«ها را ـكي از آنـه وي يـقط سه راه وجود دارد كـحض فـعقل م

)(Kant A 590 B 618 .  
   در بارة آسمان ةالـوي در رس. گرددرميـطو بـه ارسـرهان وجودي، بـاريخي بـ ت    پيشـينة

(De Caelo) امكان اشرفة قاعد« اشراق به ةها بعد در سنت فلسفآورده كه قرن تعبيري « 
تر آن انواع پست  اگر،xزي مانند  عقلي ، از هر چيةبر اساس اين قاعد.  است شدهمعروف 

و در آن ـارسط. يز موجود باشند ـتر آن نموجود شوند ، به طريق اولي بايد انواع برتر و كامل
 افلاك ة به عنوان تشكيل دهند»اثير«يه بر اين قاعده، به دنبال اثبات عنصر پنجم يا ـاله با تكـرس

در بارة  مفقود ةين اثر، جملاتي از محاورسيمپليكوس در شرح ا   B  269)،2فصل ، Iكتاب(است
 اول فكري ارسطو يعني دوران افلاطوني وي ةدانيم كه اين رساله به دورمي( كندنقل مي فلسفه

طور كلي در اموري كه يك چيز بهتر هست، در آنها يك چيز هب« :  بدين نحو كه ،)تعلق دارد
 بهتر است، يك چيزي هم هست پس چون در ميان موجودات، يكي از ديگري. بهترين هست

  . )289 .گ ( »ترين است كه همانا الهي استكه شريف
ات ـكند و در اثباي فلسفي ميچنانكه اشاره كرديم سهروردي امكان اشرف را تبديل به قاعده    

  ذكرـود آن را  متـار خـلب آثـرد و در اغـبردات از آن بهره ميـ و مج»وريهـمثل ن«
   ) .39، ص ةـواح العماديلالا و 156، ص اللمحات، 143، ص  الاشراقةـحكم .رك( شود مي
اي كه بايد بدان توجه كرد اين است كه هر چند ارسطو و شيخ اشراق بر اساس اين نكته    

كدام از آنها ذهن انسان و تصور او  هيچ،اندقاعده درصدد اثبات مجردات و عقول الهي بر آمده
معروف است اند و لذا در تاريخ فلسفه   استدلال خود قرار ندادهأ مبد را»ترين موجودكامل«از 

 ةهاي اول، دوم و سوم رسالآنسلم در بخش. قديس آنسلم است» برهان وجودي«كه باني اصلي 
هاي برجا مانده از آنسلم، اين  از ميان تمام نوشته.  اين برهان را ارائه كرده است12گفتگو با ديگري

آنسلم اين برهان را از موضع  . وي بيشتر مديون آن استةدارد و آواز سيار مختصرشهرت بةفقر
 لطف الهي ةبه نظر وي، شناخت خداوند فقط در ساي. يك مسيحي معتقد اقامه كرده است

پس ابتدا بايد به وجود . شود پذير است و اين لطف، شامل حال ايمان آورندگان ميامكان
اري از لطف وي درصدد شناخت ذات و صفات او خداوند ايمان آورد، سپس با برخورد
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صراحت به او .  مراد اين است كه در نگرش آنسلم، ايمان بر فهم عقلاني مقدم است13.برآمد
  : گويد مي

  .(Davies, p.158)توانم بفهمم، مگر اينكه ايمان داشته باشم  نمي
  :يعني به نظر وي    

توان از عقل  ا بايد ايمان آورد، پس از آن ميابتد. ايمان و عقل: دو منبع شناخت وجود دارد 
  .)199ايلخاني، ص(به طور گسترده و نامحدود استفاده كرد 

مبناي برهان خويش را انديشيدن ) گفتگو با ديگري(  Proslogion ةآنسلم، در بخش دوم رسال    
 توصيف اين» تر از آن متصور نباشدبزرگ«داند كه   مفهوم خدا به مثابه چيزي ميدر مورد

رسد آنسلم راه كساني همچون   خدا، در كتاب مقدس صراحتاً نيامده و به نظر ميةدربار
  :گفت كند كه مي آگوستين را طي مي

   (Davies, p.159)موجودي است كه بهتر از آن نه وجود دارد و نه قابل تصور است خداوند
كند خدايي   خيال مي است كه در دل خود14مخاطب آنسلم در اين استدلال شخص ابلهي    

 آنسلم، همين شخص منكر خدا نيز، مفهومي از خدا را در ذهن خويش ة به عقيد15.وجود ندارد
 فهم اين معنا، مستلزم .»تر از آن را نتوان تصور كردچيزي كه بزرگ«دارد كه عبارت است از 

تر از بزرگزيرا خداوند .  است17 و هم در ظرف عالم واقع16وجود خداوند، هم در ظرف ذهن
يعني اگر صرفاً در ذهن وجود داشته . آن است كه فقط در حدود ذهن آدمي محصور باشد

 در نزد آنسلم، 18.تر از آن را تصور كرد و اين تناقض استتوان موجودي بزرگ باشد، پس مي
اكنون كه . تر استآنچه وجود واقعي دارد، از آنچه فقط در ظرف ذهن موجود است، بزرگ

  ةصلي برهان آنسلم را تا حدودي تبيين كرديم، به نقل عين عبارات وي از رسالمفاهيم ا

Proslogion پردازيم مي.  
  : نويسد    او دربارة تأمل انسان نسبت به خدا مي

19ركنم كه تو تصوي من صادقانه اذعان مي! پروردگارا
  اي تا  خويش را در من آفريده 

نم و به تو عشق ورزم؛ ولي آن تصوير، در اثر فساد و اينكه به ياد تو باشم و تو را ادراك ك
تباهي و گناهان من چنان تيره و تار و مبهم گشته است كه ديگر هدف فوق را برآورده 

  .مگر اينكه تو خود آن را نوسازي كرده و دوباره شكل دهي. سازد نمي
 از رسيدن به آن  منةتوانم به عظمت تو دست يابم، زيرا فاهم من هرگز نمي!     پروردگارا

. مرتبت عاجز است، ولي با اين همه، من در طلب كسي هستم كه حقيقت تو را بفهمد
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زيرا من به جاي اينكه بفهمم تا . ورزم حقيقتي كه از عمق دل به آن باور دارم و عشق مي
در واقع يكي از اموري كه به آن باور . آورم تا اينكه بتوانم بفهمم ايمان بياورم، ايمان مي

  ) .Anselem(توانم بفهمم ام، نمي كه ايمان نياوردهدارم اين است كه مادامي
  : نويسد    و دربارة واقعيت وجودي خدا نيز مي

، بگذار تا بفهمم، آنگونه كه تو 20اي حال، اي خدايي كه فهم را پاداش ايمان قرار داده
ه هستي كه معتقديم بايد آيا تو آنگونه هستي كه باور داريم و يا آنگون. بيني شايسته مي

اكنون . باشد تر از آن متصور نميباشي؟ ما بر اين باوريم كه تو چيزي هستي كه بزرگ
گويد كه  ابله در دل خويش مي«مسئله اين است كه آيا چنين چيزي وجود دارد؟ زيرا 

  ).53:1، 14:1مزامير داود،(خدايي نيست
تر از آن قابل تصور چيزي كه بزرگ«: شنود ي    اما يقيناً ابله هنگامي كه اين كلمات را م

فهمد، در فهم او وجود دارد،  فهمد و آنچه را كه مي معناي آنچه را شنيده است مي» نباشد
حتي اگر فكر آن را هم نكند، زيرا بودن چيزي در فهم كسي و انديشيدن وي در بارة وجود 

  .آن، يكي است
اي برآيد، آن نقاشي را در ذهن خود دارد  ره    هرگاه نقاشي درصدد به تصوير كشيدن منظ

كند كه وجود واقعي هم دارد، ولي پس از اينكه آن  ولي چون آن را ايجاد نكرده، فكر نمي
را به تصوير كشيد، نقاشي فوق، به دليل وجود داشتن در ذهن و ايجادش در خارج از آن، 

جاب سازد، مبني بر اينكه آنچه اين گفته شايد شخص ابله را نيز م. يابد  وجود واقعي هم مي
تواند لااقل در فهم موجود باشد، زيرا وي معناي اين  تر از آن متصور نباشد، ميبزرگ

توان  تر از آن متصور نباشد، ميفهمد كه هر آنچه را كه بزرگ عبارت را هرگاه بشنود مي
تر از آن گيقيناً آنچه كه بزر. فهمد، در فهم او موجود است و آنچه وي مي» درك كرد

توانيم آن را در ظرف واقع نيز  تواند صرفاً در فهم موجود باشد، چون مي متصور نباشد، نمي
بنابراين، اگر . خواهد بود] از آنچه در فهم بود[تر موجود بدانيم كه در اين صورت، بزرگ

ه باشد، در اين ـن وجود داشتـرف ذهـباشد، فقط در ظـتر از آن متصور نآنچه كه بزرگ
تر تر از آن قابل تصور نيست، چيزي خواهد بود كه بزرگصورت، همان چيزي كه بزرگ

پس .] چون مستلزم خلف است. [ولي يقيناً اين امر محال است. از آن قابل تصور است
تر از آن متصور نباشد، هم در ظرف ذهن و هم در عالم واقع ترديد، آنچه كه بزرگ بي

  وجود دارد 
                          (Perry & Bratman, p.23, Proslogion, part.II,pp.78 ).  
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آنسلم نقل شد، همان است كه به برهان وجودي  Proslogion ةكه عيناً از رسال-استدلال فوق     
دو تن از منتقدان . شهرت يافته و مباحث فراواني در ميان موافقان و مخالفان برانگيخته است

 و -شود كه معاصر آنسلم محسوب مي–ند از گونيلو ارون وسطي عبارتجدي آنسلم در ق
اكنون . توماس آكوئيني كه حدود دو قرن پس از آنسلم به نقد برهان وجودي پرداخته است

. آنان را از برهان وجودي ترسيم كنيم نوبت آن است كه خطوط اصلي اعتراضات و انتقادات 
 دكارت در تقرير خويش از برهان وجودي به آنها اهميت اين انتقادات از آن جهت است كه

  .)106، صتأملات در فلسفةاولي دكارت، (21نظر داشته است
  

   وجودي از برهان22انتقاد گونيلو

را كه منكر وجود خداست به » احمقي«در تقرير برهان وجودي آنسلم اشاره كرديم كه وي 
توان  تي به چنين فردي نيز ميكند، ح صورت نمادين مخاطب خويش قرار داده و اعلام مي

 برهان آنسلم، ةگونيلو از دير مارموتيه، پس از مطالعبه نام راهبي . وجود خداوند را قبولاند
نوشت و در آن دو انتقاد عمده بر برهان وي   (In Behalf of the Fool)از احمق در دفاعاي  رساله

 ة تصوري از خداوند در ذهن و فاهمنخست اينكه به نظر گونيلو ما اساساً مفهوم و. وارد كرد
  .توانيم داشته باشيم خويش نمي

خداوند فراتر از دستگاه وهم و ادراك ماست، چون ما هيچ وقت تجربه و آشنايي قبلي از     
 برهان وجودي، يعني ةبدين ترتيب، اساس و پاي. وي و يا چيزي شبيه به آن در اختيار نداريم

 اگر با اين همه، مصر  ثانياً؛آن متصور نباشد، مخدوش استتر از تصور خدا يا آنچه بزرگ
 ديگري را  نيزدر  اشيايتوانيم   بايد موجود باشد، ميباشيم كه خدا به جهت كمال خود ضرورتاً

ترين جزيره، در ترين سطح كمال تصور كنيم و مدعي وجود آنها باشيم، همچون كاملعالي
توان از تعريف و تصور  در نتيجه، به نظر گونيلو نمي. اند كه همه به محال بودن آن واقفحالي

   .(Matson, pp. 216-217)را نتيجه گرفتچيزي در ذهن، وجود خارجي آن
  ات توماس آكوئيني از برهان وجوديانتقاد

سوي  توماس در نقد برهان قديس آنسلم، از يك سو ميان وجود و ماهيت تمايز قائل شده و از
دانيم كه تمايز مي. كند ها جدا ميت را از امور بديهي نسبت به ما  انسانديگر امور بديهي بالذا

 راه يافته 23سينا به آراء توماس از طريق انديشمندان بزرگي همچون ابن) وجود و ماهيت(نخست
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و ) 253، ص فلسفة در قرون وسطي مجتهدي،(ت گرفته استأو تمايز دوم از تعاليم ارسطو نش
گويد، هر چند در مورد خداوند بر   وي بر اساس تمايز فوق مي.)70، صاصول فلسفه ،دكارت(

- و اين امر في حد ذاته بديهي است، ولي ما انسان24خلاف ممكنات، وجود با ماهيت يكي است

  .)185حائري يزدي،ص (آن نيستم ها به جهت ضعف عقلاني خويش، قادر به درك حقيقت 
 كه معلومات و مخلوقات خداوند را در همين جهان بنابراين، بهترين راه براي ما اين است    

اين اعتراض . پيرامون خويش واسطه در شناخت وجود او قرار دهيم نه مفهوم و ذات الهي را
خواهد بگويد كه اگر عقل تواناتري  نمايد، زيرا در حقيقت وي مي توماس، قدري عجيب مي

 اكنون كه چنين توانايي در اختيار نداريم، توانستيم برهان وجودي را معتبر بدانيم، ولي داشتيم مي
 انتقاد دوم توماس اين است كه فرض كنيم خدا به 25.ناچاريم به براهين اني پسيني بسنده كنيم

و نيز فرض كنيم كه طبق تعريف، » تر از آن قابل تصور نيستموجودي باشد كه بزرگ«معني 
توانيم نتيجه  شد، ولي با اين همه نميدر ميان ديگر صفات خدا، صفت هستي نيز قرار گرفته با

توان  اي كه از مقدمات فوق مي زيرا در بهترين شرايط، نتيجه»  وجود داردخدا واقعاً«بگيريم كه 
 بايد موجود گرفت اين است كه اگر چيزي در عالم خارج مطابق با تعريف خدا باشد، ضرورتاً

اتش ـكه به دنبال اثب زي استـيان چـت همـدرس وجودي،ـكه وجود چنين مدر حالي! باشد
  ظرـن رتيب، ازـدين تـب. وديمـب

  كند ي او نميـود واقعـات وجـكي به اثبـ خدا، كمةاي واژــان معنـيـريف و بـ توماس تع
(Matson,pp. 233-234).  

 به نقد و بررسي برهان آنسلم پرداخته خلاصة الهيات    توماس آكوئيني در اثر مفصل خويش 
كند كه آيا خداوند بديهي است؟ به نظر وي بديهي به تدا اين پرسش را مطرح ميوي اب. است

  شود كه به محض معلوم شدن معني واژگانش، شناخته شودچيزي گفته مي
 )Aquinas,p.12( ، سپس به تأسي از ارسطو اين تعريف را صرفاً در باب مبادي نخستين برهان  

  : گويديعني اوليات صادق دانسته و مي
فهميم كه كل از درنگ ميين ترتيب، هرگاه ماهيت كل و جزء براي ما معلوم باشد، بيبد

  ).ibid( تر استجزء خود بزرگ
  : از نظر قائلان به برهان وجودي. كند    توماس برهان وجودي را نيز بر اين اساس تقرير مي
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م كه خداوند كنيدرنگ اذعان ميبه محض آنكه معنا و مدلول واژة خدا را بفهميم، بي
تر از آن قابل تصور  عبارت است از چيزي كه بزرگ]خدا[زيرا معناي اين واژه. وجود دارد

تر از چيزي است نباشد، اما آنچه هم به نحو واقعي و هم به نحو ذهني وجود دارد، بزرگ
بنابراين به محض اينكه معناي واژة خدا را فهميديم، . كه صرفاً به نحو ذهني موجود است

ا وجود ذهني خواهد داشت و در عين حال از آن نتيجه خواهيم گرفت كه خدا وجود خد
  ).ibid( لذا گزارة خدا وجود دارد، بديهي است. واقعي نيز دارد

  دارد كه همگان از واژة خدا معناي واحدي را مراد     توماس در رد اين برهان اظهار مي
با اين حال، حتي اگر بپذيريم كه . پندارندي ميكنند، مثلاً برخي خداوند را موجودي جسماننمي

تر از آن قابل تصور نباشد، از كنند كه بزرگهمة آدميان از واژة خداوند موجودي را مراد مي
 براي ).ibid (توان نتيجه گرفت نه وجود واقعي او رااين مقدمه صرفاً وجود ذهني خداوند را مي

اقامة برهان ديگري هستيم و لذا برهان وجودي، اثبات وجود واقعي چنين موجودي نيازمند 
  . اساساً برهان قابل اتكايي نيست

 به بررسي اين  اكنون كه از تقرير برهان وجودي آنسلم و انتقادات وارده بر آن فارغ شديم،    
پردازيم كه دكارت در تقرير برهان خويش تا چه حد مديون و وامدار قرون وسطائيان  مطلب مي

  . است
  

  هاي قرون وسطايي آن كارت و ريشهيلي از برهان وجودي دتحل

به ) برهان وجودي(  خويش براي اثبات وجود خدا 26چنانكه ديديم، دكارت در برهان سوم
 ة تصور خدا يا كمال مطلق، به محتواي اين تصور پرداخته و وجود را به منزلمنشأجاي بحث از 

  . داند يكي از كمالات، مندرج در آن مفهوم مي
 شباهت  ميان تقرير دكارت از نخستاند   دكارت تلاش كردهةبر اين اساس، منتقدان انديش    

برهان وجودي و استدلال آنسلم را گوشزد كرده و سپس اعلام كنند كه قديس توماس آكوئيني 
پنجم دكارت نيز مخدوش تأمل  آن ةاين برهان را نقد و اعتبار آن را مخدوش ساخته و در نتيج

اكنون براي روشن ساختن اين موضوع و داوري در باب آن لازم است به طور . تبر استو نامع
   .فشرده تقرير آنسلم و دكارت را از برهان وجودي با يكديگر مقايسه كنيم

 ممكن است در نگاه نخست، برهان وجودي آنسلم و قرائت دكارتي آن، دو استدلال كاملاً    
 چنانكه ديديم عبارت آنسلم به زباني ستايشگرانه و  زيرا اولاً،دمتمايز و مستقل از هم به نظر آين
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كه در حالي؛ دعاگونه بيان شده و در آنها هيچ مفهومي از دانش رياضيات به كار نرفته است
 رياضي بخشيده و اساس آن را وضوح و تمايزي مانند ة صبغدكارت به برهان خويش، كاملاً

  . ده استوضوح و تمايز مفاهيم رياضي قرار دا
 يا كمال مطلق سخن به ميان نيامده ، بلكه 27ترين موجود،كامل« در برهان آنسلم از مفهوم ثانياً    

به عنوان » تر از آن متصور نباشدآنچه كه بزرگ«تر يا به تعبير دقيق» ترين موجودبزرگ«مفهوم 
  . مقدمه نخست برهان آورده شده است

 عقلاني براي اثبات وجود خواهد استدلالي صرفاً است كه نميصراحت گفته به  آنسلم ثالثاً    
. تواند كاري از پيش برد خدا اقامه كند، زيرا عقل به تنهايي و بدون ياري گرفتن از ايمان نمي

بنابراين، ابتدا بايد به وجود خداوند ايمان آورد، سپس به مدد لطف حق در مسير فهم عقلاني 
نهايتاً كلامي بوده و وي درصدد فهم عقلاني چيزي كه قبلاً به پس هدف اصلي آنسلم . گام نهاد

 ة فلسفة وجود خداوند را در حوزةلئدر حالي كه دكارت بررسي مس. باشد آن ايمان آورده، مي
اولي و بر اساس عقل محض جايز دانسته و نيازي به دخالت وحي و ايمان ديني در اين مورد 

  .بيند نمي
كه در تقرير در حالي. كند به طور نمادين ايفاي نقش مي» ابلهي«م رابعاً در برهان آنسل    

ولي بايد توجه داشت كه نكات چهارگانه يادشده، بيشتر از . دكارت، چنين شخصي وجود ندارد
بينيم  شود و آنچه در نگاه نخست مي  ظاهري برهان آنسلم و دكارت به ذهن متبادر ميةمقايس

  .همواره صائب نخواهد بود
ذشته از ظاهر و صورت كلام اين دو فيلسوف، در فحواي سخن مشابهت انكارناپذيري گ    
چيني يابيم كه هم از حيث مقدمه اي كه ناخودآگاه درمي به گونه. خورد يـم مـها به چشـان آنـمي

پردازي و هم از جهت منطق استنتاج، قرابت و خويشاوندي خاصي ميان آنها وجود  و مفهوم
  .دارد

دانند و   و دكارت هر دو، اساس استدلال خودشان را مفهوم و تصور ذهني خداوند، ميآنسلم    
به  از آنسلم نقل كرديم، پيشتراي كه  نمونهدر . هر دو معتقدند كه اين تصور، فطري است

از . صراحت آمده بود كه خود خداوند، اين تصور را در ذهن من آفريده است تا به ياد او باشم
همچنين هر دو . ورزد كيد ميأرت نيز مكرراً به فطري بودن تصور خدا تسوي ديگر، دكا

كنند  فيلسوف، در گام بعدي به نوعي تحليل محتوايي اين مفهوم فطري پرداخته و تلاش مي
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در نزد آنسلم » هستي واقعي«بنابراين، . را از درون آن استخراج كنند» هستي«يا  » وجود داشتن«
با » وجود خارجي«گونه كه در نظر دكارت گره خورده، همان» دترين موجوبزرگ«با مفهوم 

  .پيوند خورده است» ترين موجودكامل«مفهوم 
در كلام آنسلم به هيچ وجه معناي جسماني و عرفي ندارد، » ترينبزرگ«معلوم است كه تعبير     

نامتناهي، بلكه مراد وي نيز همان عظمت و كمال نامتناهي خداوند است و اين عظمت و كمال 
 دكارت را همين متحد ساختن ةژان وال، خصوصيت بارز فلسف. مستلزم وجود واقعي نيز هست

 برهان وجودي آنسلم به شمار آورده ةدو تصور كامل و نامتناهي دانسته و برهان دكارت را ادام
  . )816ص  وال،(است

گيرد، آنجا كه   است كه دكارت آن را مجدداً از سرمي]برهان وجودي آنسلم[همين دليل 
 يعني ،توان موجود بودن آن را استنتاج كرد گويد وجودي هست كه از ذات آن مي مي

  .)797، ص همان(وجودي كه ذات آن مستلزم موجود بودن آن است 
آنسلم و دكارت هر دو با استفاده از قالب برهان خلف به تقرير استدلال خويش     افزون بر اين، 

ترين موجود، فقط وجود ذهني داشته و فاقد كه در نزد آنسلم، اگر بزرگبدين نحو . اند پرداخته
ترين در نزد دكارت نيز براي اينكه كامل. نخواهد بود» ترينبزرگ«وجود عيني باشد، ديگر 

باشد، بالضروره بايد وجود واقعي هم داشته  ) ترينو در تعبير آنسلم بزرگ(ترين موجود كامل
 دانسته و نيز مفهوم 28ر دو فيلسوف براهين خويش را پيشيني و لمي آخر اينكه هةنكت. باشد

  .اند  محسوب كرده29هستي را به عنوان يكي از كمالات
  ودي را عين استدلال آنسلم ندانيم،ـرهان وجـارت از بـرير دكـر تقـرتيب، اگـدين تـب    

برخي مفاهيم رياضي نيز توانيم آن را قرائتي جديد از دليل آنسلم تلقي كنيم كه  كم مي دست
از قبيل (جالب است كه از همان ابتدا، دوستان و منتقدان دكارت نيز . در آن داخل گرديده است

به اين مشابهت پي برده و آن را به دكارت گوشزد ...) و 30مرسن، كاتروس و گاسندي
 البته خود دكارت، در هيچيك از آثار ،)151، صمجموعة مقالاتمجتهدي، (اند كرده

كند اي به برهان آنسلم نمي اشاره)تأملات، اصول فلسفه و گفتار در روش( مابعدالطبيعي خويش
 اول ، به ناچار به تقرير برهان ة هنگام پاسخگويي به اعتراضات دستاعتراضات و پاسخ هاولي در 

دن و ابداعي بونمايد هاي برهان خويش را با آن برجسته كند تفاوتآنسلم پرداخته و تلاش مي
 ولي ؛)125-126، صها اعتراضات و پاسخدكارت،(برهان وجودي خود را به كرسي بنشاند
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حقيقت امر از اين قرار است كه دكارت در تقرير برهان وجودي، هم به آنسلم و هم به انتقادات 
كرده برهان را به نحوي تقرير كند  به طوري كه سعي مي. توماس آكوئيني از آن نظر داشته است

توان گفت  در نتيجه مي. برابر انتقادات توماس و گونيلو و امثال آنها مصونيت داشته باشدكه در 
ثر از أاز سويي مت. ثير قرون وسطي قرار داردأدكارت، از دو جهت در تقرير اين برهان تحت ت

  .ن آن قرار دارداپديدآورنده و موافقان برهان آنسلم است و از سوي ديگر تحت تاثير منتقد
 همين جهت است كه دكارت در تقرير برهان خويش، ابتدا سعي دارد به اعتراض گونيلو به    

اعتراض گونيلو همان گونه كه . در خصوص آن پاسخ دهد، البته بدون اينكه نامي از وي ببرد
ترين موجود در ذهن خويش ترين يا بزرگ اين بود كه ما حقيقتاً تصوري از كاملشد بيان پيشتر
اشته باشيم و در واقع چنين مفهومي كه مبناي برهان وجودي قرار گرفته، تصوري توانيم د نمي

پاسخ دكارت اين است كه تصور، زماني جعلي است كه بتوانيم چيزي بر آن . جعلي است
   ؛ خود تغيير دهيمةبيفزاييم و يا آن را به اختيار و اراد

 ما ةو كمال ذاتي داشته و تابع ارادتلائم ) ترين موجوديعني مفهوم كامل(كه اين تصور درحالي
  : عين عبارت دكارت در اين خصوص چنين است. نيست

كنم كه اين مفهوم چيزي موهوم يا  هاي گوناگون معرفت حاصل مي زيرا به راستي من از راه
ساختگي نيست كه فقط قيام به ذهن من داشته باشد، بلكه صورت ذهني، ذاتي حقيقي و 

توانم غير از خدا موجود ديگري را تصور   از آن جهت كه من نمياولاً. تغييرناپذير است
كنم كه وجود، بالضروره به ماهيتش تعلق داشته باشد و نيز از آن جهت كه تصور دو يا چند 
خدا از يك سنخ براي من محال است و با تسليم به اينكه هم اكنون خدايي وجود دارد با 

 آينده نيز تا ابد  از ازل موجود داشته باشد و دربينم كه لازم است پيش از اين  وضوح مي
شناسم كه  نهايت صفات ديگر در خداوند مي موجود باشد و سرانجام از آن جهت كه بي

  ).107- 8، ص تأملات در فلسفة اوليدكارت، (توانم چيزي از آنها بكاهم يا تغيير دهم  نمي
كند كه از  ويش را چنان تقرير مي دكارت برهان وجودي خ-كه اشاره كرديم چنان-همچنين    

  .گزند انتقاد توماس آكوئيني بر برهان آنسلم نيز در امان باشد
ترين كامل( خدا ةاز اين بود كه از تعريف و بيان لفظي معناي واژحاكي وماس ــقاد تـروح انت    

وجودي اين در واقع، اگر تلقي ما از برهان . توان به وجود واقعي او استدلال كرد نمي) موجود
در بريم اين برهان،  به وجود واقعي او پي مي» ترين موجودكامل«باشد كه از تعريف لفظي 

شود و روشن است كه اگر مبناي برهان وجودي،  نهايت به نوعي تعريف لفظي و لغوي مؤول مي
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اي ديگر تعريف كرد كه مستلزم وجود واقعي  توان خدا را به گونه تعريف لغوي خدا باشد، مي
به عبارت ديگر، برهان وجودي زماني اعتبار خواهد داشت كه تعريف لفظي خدا را به . او نباشد

از « ولي همان طور كه كاپلستن نيز اشاره كرده است، دكارت ،ترين موجود بپذيريمعنوان كامل
كاپلستن، (» كند قبول اينكه برهان وجودي قابل تحويل به تعريفي صرفاً لفظي باشد، امتناع مي

  .)145ص 
م ـدكارت، ضرورت هستي را نه ناشي از تعريفي لفظي بلكه برخاسته از وضوح و تمايز مفاهي    

مطرح 31 كاتروسةاحيـ اول كه از نـةراضات دستـاسخ به اعتـاس در پـين اسـوي بر هم. داند يـم
نه يك ترين موجود و وجود واقعي، دارد كه مرادش از استلزام ميان كامل گرديده، اعلام مي

گونه كه در مفاهيم استلزام معنايي و لفظي، بلكه استلزامي ناشي از فهم روشن و متمايز است، آن
در حقيقت، كاتروس اعتراض خود را از موضع توماس آكوئيني در . خورد رياضي به چشم مي

 تابع آنسلم دانسته است و قصد دارد مخالفت با برهان وجودي طرح كرده و دكارت را كاملاً
 ،مجموعه مقالات مجتهدي،(نتقاداتي را كه توماس بر آنسلم وارد كرده بر دكارت نيز وارد بداندا

  .)126، صهااعتراضات و پاسخ ؛ دكارت،150ص
توان در قالب رويارويي دو سنت رايج در بدين ترتيب، اعتراض كاتروس به دكارت را مي    

واضح است كه .  توماس آكوئينيةديشيعني تقابل ميان سنت آنسلم و ان قرون وسطي فهميد،
باشد و دكارت فيلسوفي عقل گراست كه به  كاتروس متكلمي مشايي و نزديك به توماس مي

  . سنت كلامي آنسلم دلبستگي دارد
. كند  اول به نحو جالبي برهان وجودي را از نو تقرير ميةدكارت در پاسخ به اعتراضات دست    

الوجود تصوري جعلي نيست، زيرا هوم خدا به مثابه واجبوي در آنجا توضيح مي دهد كه مف
 را در 32»جسم كامل و ضروري الوجود«فرض كنيد كه تصور . تلائم و سازگاري دروني دارد

شود و بنابراين  شامل هستي نيز ميذهن خود ابداع و سپس استدلال كنيم كه اين مفهوم ،ضرورتاً
 زيرا ،داندمينمعتبر  ولي دكارت، اين استدلال را! جسم مذكور بالضروره بايد وجود داشته باشد
 نخست چنين ةوي در پاسخ به اعتراضات دست. تصور چنين جسمي ،جعلي است نه حقيقي

  :آورده است
  توسط ذهن من با] تصور جسم كامل[توانم تشخيص دهم كه آن مفهوم  من به خوبي مي

ود آن ناشي از ديگر  كمالات جسماني ساخته شده است و وجةروي هم نهادن هم
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من در آن، نيرويي سراغ ندارم كه بر اساس آن بتواند خود را ايجاد يا ابقا ... كمالاتش نيست
) از هر نوع كه باشد( ولي اكنون اگر نه در باب يك جسم، بلكه در خصوص چيزي ،كند

درج بايد در كمالات آن من  كه آيا هستي مي بپرسيمكه تمامي كمالات در آن مجتمع باشد،
  توانيم به نحو واضح و متمايز دريابيم كه مي... باشد يا نه؟

توانيم  همچنين از آنجا كه نمي. توان به آن نسبت داد  را مي33»وجود امكاني«كم  دست
 تصور كنيم مگر اين كه در عين حال به قدرت لايتناهاي او 34وجود خداوند را ممكن

اهيم كرد كه او با تكيه بر قدرت لايزال بر اين اساس، تصديق خو. عنايت داشته باشيم
 زيرا در پرتو نور طبيعت آشكار است ،خويش وجود داشته و هستي او واقعي و ازلي است

 35.همواره وجود خواهد داشت. كه هر آنچه بتواند بر اساس قدرت خود موجود باشد
است و » دقدرتمندترين موجو«يابيم كه ضرورت هستي، مندرج در مفهوم بنابراين، درمي

اين هستي ناشي از جعل عقلاني نيست، بلكه متعلق به ذات تغيير ناپذير و حقيقي آن موجود 
  .)Haldan & Ross, p.21( است

ترين موجود كامل«اين برهان شايد بازتابي از استدلال دنز اسكاتس باشد كه معتقد بود اگر    
چون به نظر وي راه ديگري . شته باشد بايد وجود واقعي هم داپذير باشد، قطعاًامكان» متصور

براي ممكن بودن آن وجود ندارد، اما دليل دكارت اين است كه قدرت نامتناهي چنين 
در نظر » ترين موجودكامل«موجودي، وي را قادر به ايجاد خود مي كند به عبارت ديگر 

قيقي و در اينجا صفت كليدي كه هستي را با ذات نامجعول و ح.است » علت خود«دكارت 
اطلاق اصل عليت به . ست از قدرت يا نيروي نامتناهياثابت خداوند پيوند مي زند، عبارت

دانستن وي، نوعي بدعت در كلام مسيحي محسوب مي شود و لذا » علت خود«خداوند و 
 به نظر مثلاً . دكارت در پي داشته استياعتراض متكلماني همچون آرنو و كاتروس را به آرا

 تـتراساسبـمن »الوجودواجب« در مورد خداوند مناسب نيست، بلكه» علت خود«آرنو، تعبير
تواند معناي سلبي داشته باشد يعني  يمود ـلت خـته عـ الب.)182ص ،الاتـمق وعهـمجم هدي،ـمجت(
مطابق سنت « زيرا ،تر خواهد شدكه در اين صورت، دكارت به سنت توماسي نزديك» بي علت«

  .)همانجا(» توان گفت كه خداوند بي علت يا واجب الوجود است او مياصلي توماس و پيروان
 ولي دكارت ظاهراً مي خواهد استقلال وجود خداوند را بر اساس قدرت و فعاليت خدا ،    

  .)Williams , p.382(تعريف كند
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 دانسته و معتقد است كه» عبارت اخراي دليل وجودي«را ) علت خود(ژان وال تعبير دكارتي    
  . )797ص وال،(است» علت صوري«مراد  در اين مورد،

ر وجود خداوند نوعي وحدت دو علت از عللي كه ارسطو در نظر داشته كه دنويسد وي مي    
. كند است كه دكارت آنها را تاييد مي )يعني علت صوري و فاعلي(تحقق دارد و همين دو علت 

  .)همانجا (36يابد و عين هم استدت ميوح بنابراين،  در وجود خداوند ،علت و جهت عقلي،
اي از خطوط  الخطاب شايسته است كه خلاصهدر پايان تحليل برهان وجودي، به عنوان فصل    

اصلي انديشه مابعدالطبيعي دكارت را كه منتهي به تقرير برهان وجودي مي شود ، از نظر 
  .  كنيمبگذرانيم و سپس به برخي مشكلات ناشي از اين برهان نيز اشاره

را ) كوژيتو( اصل بنيادين خود 37 برهان وجودي، ابتدا به نحو شهوديةوي پيش از اقام    
  : كند كه  آنگاه بر اساس معيار رياضي وضوح و تمايز اذعان مي،كندسيس ميأت

   ؛ را در ذهن خود دارم»ترين موجودكامل«من مفهومي واضح و متمايزي از . 1        
  ؛ترين نخواهد بود موجود، وجود نداشته باشد، كاملتريناگر كامل. 2

  الات ـي از كمـود يكـد، چون وجـه باشـترين موجود بايد وجود داشتپس،كامل. 3        
 . حسوب مي شود             م

رسد منتقدان هريك از مقدمات فوق، نياز به بحث و بررسي و اثبات دارند و به نظر مي    
-بردهسؤال تبر دانسته و براساس آن، اعتبار كل برهان را زير ـا را نامعـي از آنهرخـز بـارت نيـدك

  . اند
 در واقع،. شودبدين ترتيب است كه پيوند ميان كوژتيو دكارت با برهان وجودي نمودار مي    

له اين است كه آيا در ئمس حال. هاي دكارت استمن انديشنده يا كوژيتو، مبناي تمام استدلال
توان انديشه و  مواجه نيستيم؟ چگونه مي38»اصالت خود«ا با نوعي محور قرار دادن خود يا اينج

و » كليت«خود را معياري براي وجود ساير امور دانست؟ به عبارت ديگر » من«دريافت 
  شود؟مين ميأبرهان دكارت از كجا ت» عموميت«

ح است كه اين برهان مبتني بر واض .است» كمال«مشكل دوم برهان وجودي مربوط به مفهوم     
سازد كه اين مفهوم خدايي را به ذهن متبادر مي .ترين موجود استمفهوم كمال يا تصور كامل

 ولي اين نكته را ،شودمعرفي مي -همچون مسيحيت يا اسلام -در اديان ابراهيمي و توحيدي 
ناقص و نارسا تلقي شده و لذا   بشر، ذاتاًةهاي اين اديان، انديشبايد در نظر داشت كه در آموزه
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دكارت بايد به نحوي تعارض ميان نقص  بنابراين، .آدمي قادر به درك كمال مطلق نخواهد بود
-و كاستي فهم بشر از يكسو و ادراك واضح و متمايز كمال مطلق از سوي ديگر را برطرف مي

 .ساخت

وي منجر به نقض غرض سومين معضل برهان وجودي، اين است كه شايد اين برهان به نح    
 ولي چون مبناي ، برهان وجودي اثبات وجود خداستةبه اين معنا كه مراد اصلي از اقام. شود

تر از بنيادي» من«من از اوست شايد اين پندار را در ذهن من به وجود آوردكه » تصور«آن ، 
  . شد و اگر من تصوري از خدا نداشتم ،هرگز وجود او برايم مكشوف نمي! است» خدا«

نهايت چهارمين مشكل اساسي در برهان وجودي ناشي از گسست و شكاف ميان جهان     در 
اعتراض امثال گونيلو هم بر اين اساس شكل گرفته است كه . مفهومي ذهن و عالم واقع است

برداشته راي بهشتي و گمشده را درخيال خود مجسم سازيم كه تمام كمالات را د اگر جزيره
ن به ادكارت و ديگر معتقد. تصور ما مستلزم وجود واقعي آن نيز خواهد بود باشد، آيا همين

اي برهان وجودي، مي بايست براي پر كردن اين فاصله و ترميم گسست ميان ذهن و عين چاره
  . بينديشند

مراد نگارنده از بيان اين مطالب در اينجا اين است كه نشان دهد بي دليل نيست كه برهان     
روزگار آنسلم تا به امروز در ميان متكلمان و فيلسوفان محل بحث و مناقشه بوده وجودي از 

   .است
 

  گيرينتيجه
گـرچه سـابقة برهان : آنچه به طور اجمال اين مقاله در پي تبيين آن بود، از ايـن قـرار اسـت

وماس  همچون ت-گردد، ولي پيروان قرن وسطايي وي وجودي به نحوي به انديشة ارسطو باز مي
گراياني همچون قديس  روي خوشي بدين برهان نشان ندادند و در عوض، افلاطون-آكوئيني 

تقابل اين دو سنت از قرون . آنسلم آن را در انديشة فلسفة خويش پروراندند و به بار نشاندند
گراي دكارت را شيفتة قرائت ميانه به دوران جديد نيز سرايت كرد و ذهن عقل محور و رياضي

كيفيت اين تقابل به ويژه ميان دكارت و منتقدان سرسخت وي، . ضي برهان وجودي ساختريا
  . در اين مقاله تبيين شد
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  ترين مباحث فلسفي و كلامي     اكنون اگر اذعان داريم كه مسئلة خدا يكي از محوري
فة وي ترين مسائل انديشة دكارت است و از سوي ديگر فلسكلي، وبالطبع يكي از حياتيطوربه

كنيم، با اين   قلمداد مي- به ويژه آنسلم -را نوعي بازآفريني و احياي ميراث قرون وسطي 
-گذار فلسفة جديد مغرب زمين ميچرا دكارت را بنيان«شويم كه پرسش سترگ مواجه مي

ضابطه و ملاك جديد بودن انديشة دكارت چيست؟ حقيقت اين است كه خداشناسي » دانند؟
 قابل  متفاوتمفهوم خدا در نظام دكارتي از سه منظر قرون وسطي دارد ولي دكارت ريشه در

 اگر چه نظام دكارتي مبتني بر اصالت عقل است، ولي به زعم دكارت، خود  اولاً:ارزيابي است
  صراحت بيانبه او . گيردعقل حجيت و اعتبارش را از خدا وام مي

   ،گي داردـقي بستـداي حقيـاخت خـ شنها بهـمي تنـر علـحت هـعيت و صـدارد كه قطيـ م
  .  ديگر محال خواهد بوديكه تا شناخت كامل او حاصل نشده باشد، شناخت اشياطوريهب

 آن در جهان ة فيزيك و طبيعت نيز خداوند نخستين علت حركت و ابقا كنندةثانياً در صحن    
كرده و قوانين ثابتي را خداست كه از زوال و استيلاي سكون و مرگ بر عالم جلوگيري . است

  .بر حركت اجسام مقرر نموده است
به نظر دكارت، حقايق ازلي عقل، همچون قضاياي .  است39»حقايق ازلي« خداوند  خالق ثالثاً    

به عبارت ديگر، وي حقايق ازلي را . بنيادين رياضي و اوليات عقلي، مبتني بر مشيت خداست
تواند آنچه را كه ما محال عقلي بنابراين، خداوند مي. داندتابع اراده و قدرت نامتناهي خدا مي

 دكارت را در ةبر اين اساس، برخي پژوهشگران انديش.  نكند4 را 2+2مثلا . دانيم انجام دهدمي
  ها معتزلي دانسته وحد ذات خداوند، اشعري و در حد ما انسان

ت خود، ديگر آنها را تغيير داوند تابع حقايق ازلي نيست، اگرچه به سبب رحمخ«اند  گفته
  ) . 184، ص مجموعه مقالاتمجتهدي، (»نخواهد داد 

 و اصل آن متعلق به آنسلم  ردترديد برهان وجودي دكارت، ريشه در قرون وسطي دابي    
  ولي اين برهان با مقدمات و دستگاهي كه دكارت با آن سروكار دارد، كاركرد كاملاً،است

 آنسلم از وضوح و تمايز، تصورات فطري، رياضيات و هندسه، ةنديشدر ا. متفاوتي يافته است
نگرش . دكارت هستند، خبري نيستانديشة كه مختص ... سوبژكتيويسم، فريبكاري خداوند و 

گويي دكارت به همان خداي آنسلمي و .  متفاوت از آنسلم استبيني دكارت كاملاًو جهان
 قطعيت و صحت هر علمي را منوط به شناخت خالق نگرد تا بدانجا كهديني از منظر ديگري مي
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هاي مابعدالطبيعي مستحكمي پيدا دكارتي ريشه» درخت معرفت« ترتيب  بدين.داندمتعالي مي
. بگستراند) اخلاق، طب و مكانيك(هاي اصلي خويش را كند تا بتواند با تكيه بر آن شاخهمي

و مخالف برهان وجودي در قرون وسطي و اين مقاله بر آن بود كه ضمن تشريح دو سنت موافق 
نحوة سرايت آن به دوران جديد توسط دكارت، به تبيـين اين نكـته بپـردازد كه وي با اينـكه 
  عنـاصر اصـلي خـداشنـاسي خـويش را از 

ريزي نظامي نوين و با ترسيم اهدافي جديد براي معرفت گيرد، ولي با پيقرون وسطي وام مي
مفهوم جديد . شودتفاوت با اسلاف قرون وسطايي خويش براي آن قائل ميفلسفي، كاركردي م

  . بودن فلسفة دكارت، جز اين چيز ديگري نيست
  

  توضيحات 

  .مراد اين است كه در برهان وجودي از اصل عليت استفاده نشده است. 1
2. 

 sophistry  

   صنع و جستجوي منشأ ةن ابتدا به تشريح و توضيح برهان نشاتأملاتاينكه چرا دكارت در . 3
   ولي در اصول ،پنجم، برهان وجودي را تبيين نمودهتأمل هستي من پرداخته و سپس در     
  هاي  است كه براي آن پاسخپرسشيفلسفه اين تقدم و تأخر را رعايت نكرده است،     
    نظراني همچون كاپلستن،اينكه بنا به قول صاحبنخست : توان ذكر كرد متعددي مي    
  سوم آورده است و تأمل  اثبات وجود خدا در همان ةارت براهين خود را درباردكشايد     
   اثبات شده پيشتر خداوندي است كه ةنقش برهان وجودي صرفاً تبيين حقيقتي دربار    
  پنجم از برهان وجودي به عنوان برهاني كه تأمل بينيم كه در  است، اما از طرف ديگر مي    
  شود كه اين برهان  سخن گفته است و نتيجه اين مي» .سازد  خداوند را مبرهن ميوجود«    
   سوم كاملاً جداست و نقش تبيين كننده و معتبر خاص خود تأمل از براهين ذكر شده در     
  سوم تأمل  اين برهان را مقدم بر دو برهان مذكور در اصول فلسفهرا دارد  و حتي در     
  .)146-147تن،  صكاپلس(داند  مي    
   به ذكر تمام جزئيات تأملات شايد بتوان گفت از آنجا كه دكارت پس از اينكه، در    
  كرد، ابتدا  براهين خود پرداخته بر اساس مسائل كلامي و اعتقادي كه او را مجاب مي    
  رده كلامي آورده و خيال خود را از اتهامات احتمالي آسوده ك برهاني متناسب با مسائل    
   ولي در ،و سپس به ذكر برهاني رياضي و عقلاني يعني برهان وجودي پرداخته است    
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  اند و از  ها گفته شده  به طور مبسوط ناگفتهتأملاتدر پيشتربه علت اينكه اصول فلسفه     
  وي رفع اتهام شده است، تبيين برهان وجودي را كه مبتني بر كمال نامتناهي خداوند     
   در - بنا به قول كاپلستن- شايد دليل ديگر را.  بر ديگر براهين تقدم بخشيده استاست،    
  به اين صورت كه انسان از شناخت حقيقي . ديدگاه آگوستينوسي دكارت بتوان يافت    
   مبدأ و مقصد نهايي بپذيرد و ةمگر آنكه ارتباط خود و خداوند را به منزل. عاجز است    
  كند كه خداوند نه فقط   برهان وجودي اين حقيقت را به ما بازگو مي.همچنين حفظ كند    
  در ارتباط با ما، بلكه به نحو ضروري و ازلي و ابدي و به لحاظ ذات خويش وجود     
 .)148، صهمان(دارد    

4. quantity  
5. 

extension 
6. 

logical must  
7. 

psychological must  
 

  كند و  ميان محتويات خود آگاهي خودش كشف ميتصور خدا را در «ارت دك.. 8
  همتاست، در ميان همه   اين تصور در ميان همه تصوراتي كه دارد، بي كهگويد مي    
  اي است كه صرف حصولش  چيزهايي كه در ذهنش وجود دارد، فقط اين تصور به گونه    
  .)133مگي، ص(» خدا هستكند كه ما به ازايي دارد و به عبارت ديگر، حقيقتاً  ثابت مي    
  مراد دكارت از واضح و متمايز اين است كه چنان بديهي باشد كه كمترين ترديدي در . 9

  .شود آن راه نيابد، چون صحت و سقم امور بديهي به محض حضور در ذهن معلوم مي    
10. 

 systematic  
11. Saint Anselm (1033-1109) 

12 .Proslogion  گفتگو با خود ةگري مكمل رسال گفتگو با ديةرسال (Monologion) - كه  
  .شود  محسوب مي-اي ديني و ايماني است رساله    
  .گيرند ن نيز در كنف عنايت الهي قرار مياگرچه بزرگاني معتقدند كه غيرمؤمن. 13

14. A fool 

  .است] مزامير داود[ظاهراً اين تعبير از كتاب مقدس . 15
16.  in intellectua  
17. 

 in re 
  يابند يا مراعات  چرا كه سر بلاهت منكران خدا همين است كه اصل تناقض را در نمي. 18
  . كنند نمي    

19.
 image 
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  : گويد  مشهور آگوستين پيروي كرده است كه ميةدر اين مورد آنسلم دقيقاً از قاعد. 20
  بلكه ايمان بياور . اوريلذا در پي آن مباش كه بفهمي تا ايمان بي. فهم پاداش ايمان است«    
  .)10، ص1371، ژيلسون(» تا بفهمي    
   اينكه دكارت به انتقادات توماس بر آنسلم توجه داشته است، اين باشد كه دليلشايد . 21
  گو اينكه كاتروس در اعتراض اول . خواست اين انتقادات بر او نيز گرفته شود وي نمي    
  داند و برهان دكارت  م وارد كرده بر دكارت هم وارد ميانتقاداتي را كه توماس به آنسل    
   شايد هم .)150، صمجموعه مقالاتمجتهدي، (داند  برهان آنسلم ميةرا تكرار دوبار    
  خواهد خود را طرفدار توماس جلوه دهد  دكارت با توجه نشان دادن به اين انتقادات مي    
  كه در اين مورد اكثر ( مورد نقد قرار دهدو برهان وجودي آنسلم را از نظرگاه توماس    
  .)156 ص،همان) (اند  بردهسؤالمتخصصان صداقت دكارت را زير     

22.
 Gaunilo 

  هايي نموده  در اين زمينه به بوئثيوس نيز اشاره. توماس وجود را از ماهيت متمايز كرد.... 23
  سينا از او پيروي كرد، ابن ولي آنكه راهگشاي او در اين موضوع بود و توماس كاملاً    
  .)44ايلخاني،ص ( بود    
   از پيشيكي بودن وجود و ماهيت در خدا به اين معناست كه خداوند اگر ازلي باشد و . 24
    اشياي همچنين اگر وجود در . او چيزي نباشد وجود و ماهيت در او يكي خواهد بود    
  يعني وجود عارض بر ماهيت آنها و به تبع از ماهيت آنها جداست، ) غير از خدا( ديگر     
  آن جدا از ماهيت آنها است، در خدا وجود جزء ضروري ماهيت است و با آن يكي     
  . اقتضاي بساطت هم همين است. است    
  تر از اين بود، برهان رسد توماس بر اين عقيده است كه اگر عقل ما كامل به نظر مي. 25
  .وجودي اشكالي نداشت    

  ي كه ممكن است در اينجا به ذهن خطور كند اين است كه فرق ميان برهان اول پرسش. 26
  اني  صنع، به اصطلاح منطقيون برهانيةباشد؟ برهان نشان و برهان سوم دكارت چه مي    
       مراد اين است كه . شود نه بالعكس  يعني در آن ازمعلول به علت پي برده مي،است   
  فوق را همانند براهين توماس اكوئيني و دنزاسكاتس، بر اصل عليت مبتني دكارت برهان    
   ولي معلولي كه در اين برهان از علت خود ناشي گرديده تا حدودي با معلول،سازدمي   
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  كه علت آن، در حالي. اين معلول، مفهومي در ذهن آدمي است. هاي ديگر متفاوت است   
  به عبارت ديگر، در اين برهان، دكارت . شود لمداد ميموجودي برون ذهني و واقعي ق   
  علاوه . كند قرائتي از اصل سنتي عليت را بديهي فرض كرده و بر تصور خدا، اطلاق مي   
  تصورات » حكايت كنندگي و بازنمايي«  صنع بر ويژگي ةبر اين، وي در تقرير برهان نشان   
  به عبارت . از چيزي و تصور چيزي استيعني هر تصوري، حاكي (ورزد  كيد ميأنيز ت   
   پيشرو دكارت .  ولي برهان وجودي، برهاني لمي است،)ديگر، هر تصوري متصوري دارد   
  به نظر وي، برهان صحيح در اثبات وجود خدا لمي . در اين خصوص دنز اسكاتس است   
   انسان ازاز اين گذشته عقل. است چون برهان لمي استدلال از علت به معلول است   
  ، گفتار در روش درست راه بردن عقلدكارت، (بردن به حقيقت اصيل باري عاجز استپي   

  .)123ص    
   صنع  بر اصل عليت مبتني ةبينيم برهان وجودي همچون برهان نشانكه ميطوريهمان   
  پس ، آيد  در آن از اصل عليت سخني به ميان نمينيست يعني لمي و پيشيني است و اساساً   
  مابين برهان اول و سوم هم از لحاظ صوري و ظاهري و هم به لحاظ محتوا، تفاوت    
  كه ترين موجود است، در حالي تصور كامل أدر برهان اول، دكارت به دنبال منش. بينيم مي   
  تنها اشتراك . برد ترين موجود به هستي آن پي ميدر برهان سوم با تحليل محتواي كامل   
  .ترين موجود هستندن دو برهان اين است كه هر دوي آنها مبتني بر تصور كاملاي   

   در برهان آنسلم، كاربرد لفظي اين  »ترين موجودكامل«منظور از عدم كاربرد اصطلاح . 27
  » ترينكامل«چيزي غير از » ترينبزرگ«اصطلاح است والا ممكن است گفته شود كه    
  . نمايد  متين ميكاملاًنيست كه البته اين سخن    

28. a priori 
29. perfections 
30.Gassendi, Pierre (1655-1592) 

 

  توانيم از امر نامتناهي، تصوري   اعتراض كاتروس اين است كه ما اساساً نميةخلاص. 31
  نامتناهي از آن حيث كه نامتناهي است، . واضح و متمايز در ذهن خود داشته باشيم   
  حتي اگر فرض كنيم كه تصوري از موجود كامل و مطلق . ماند ناخته باقي ميهمواره ناش   
  به نظر وي، . توانيم به وجود چنين موجودي يقين داشته باشيم در اختيار داريم، الزاماً نمي   
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  توانيم از  ترين موجود را بكاويم، باز نميدر برهان وجودي، ما هر چه قدر مفهوم كامل   
  او برهان وجودي آنسلم را .  خويش خارج شده و به واقعيت عيني برسيمحد و مرز ذهن   
  :كند اين گونه خلاصه مي   

  ؛توان تصور كرد تر از آن نميخداوند آن چيزي است كه بزرگ. 1        
 ؛تر از آن قابل تصور نيست، مستلزم وجود استآنچه بزرگ. 2        

 .)151مجتهدي،ص(پس اسم خداوند مستلزم وجود او است. 3  

  به طور خلاصه، كاتروس به دنبال اين است كه برهان وجودي دكارت را به برهان آنسلم    
  .تقليل دهد» نام خداوند«برگردانده و آن را به يك تعريف لفظي از    

32. necessary existent 
33. possible existence 

  سلب « كلمه است كه به اصطلاح روشن است كه در اينجا مراد، امكان به معناي عام. 34
  شود، يعني هر چيزي كه ممتنع نباشد ممكن است به  تعريف مي» ضرورت از طرف مقابل   
  .نيز سازگار است» وجوب«امكان عام و چنين امكاني البته با    

  گفته است، وجود به دو نوع متناهي اصول فلسفه ة رسال20طور كه دكارت در اصل همان. 35
  به اين . كند وي وجود نامتناهي را از طريق متناهي اثبات مي. شود اهي تقسيم ميو نامتن   
  . توانيم به وجود نامتناهي يقين پيدا كنيم صورت كه ما از طريق دقت در امور متناهي، مي   
  از هستي و واقعيت ) يا والاتر از آن( معلول ةكم به اندازطبق قانون عليت، علت بايد دست   
   متناهي يدار باشد و چگونه ممكن است، ما قائل باشيم به اينكه در ميان اشيابرخور   
  بالاتر از متناهي نينديشيم؟ةكه به مرتب در حالي. مراتبي وجود دارد   

   و در مواقعي پذيردمي ارسطويي، دكارت علت صوري و فاعلي را ةاز ميان علل اربع. 36
  ائل ـاوت قـا تفـن آنهـاهايي بيـي در جـگيرد ولميت را يكي ـن دو علـه ايـك بينيميـم   
  تقدند كه دكارت براي اينكه با افكار اهل مدرسه به ــديشمندان معــرخي انـب. شود مي   
  .)192ص ،مجموعه مقالات مجتهدي،(كندمخالفت علني نپردازد با كلمات بازي مي   

37. intutive 

38. solipsism 

39. eternal truths  
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  چكيده

الوجود از آنجايي كه  واجبكه كند  ثابت مي» الحقيقه كل الاشياء و ليس بشيءٍ منهابسيط«قاعدة 
 واجد كمالات و جهات وجودي تمام اشيا و فاقد حدود، تعينات و نقايص ،الحقيقه استبسيط

. ين قاعده نخستين بار توسط صدرالمتألهين شيرازي به صورت برهاني بيان شده استا. ستآنها
 حدود ةبار  و درپردازدمي نخست به توضيح و تبيين و تحليل منطقي اين قاعده ، حاضرةمقال

نشيند و پس از تحليل منطقي برهان اثباتي آن،  موضوع و محمول و نوع حمل در آن به بحث مي
درالمتألهين در تدوين اين قاعده در چهار محور زير از آراء عرفا متأثر بوده صكه دهد  نشان مي

ظهور اتم و اعلاي اشيا در عالم اسما و صفات حق )  ب؛وحدت شخصي وجود) الف: است
 در نهايت اين .تعبير اجمال در عين تفصيل و تفصيل در عين اجمال)  د؛اعيان ثابته)  ج؛تعالي

ل تام به حقيقت اين قاعده به نيروي تفكر فلسفي در كنار شهود  نيشود كه نتيجه حاصل مي
  .پذير بوده است عرفاني امكان
  الحقيقه، وحدت و كثرت، اجمال و تفصيل، وحدت شخصي وجود، بسيط :واژگان كليدي

  .تشكيك در مظاهر                       
.  

  مقدمه

 دليـل و   اسلام در توجه بـه منطـق و     هاي خاص دين  به سبب آموزه  ،  تفكر فلسفي با نهضت ترجمه    
فلسفه نـزد مـسلمانان بـه        حكمت و  اما،  برهان در پذيرش حقايق، ميان مسلمانان رونقي بسزا يافت        

 يعني تبديل شدن به جهاني عقلـي مـضاهي          -آن بودند در پي   چيزي بالاتر از آنچه فيلسوفان اوليه       
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بـه   تي وـقت وكنـه هـس  ـنيـل بـه حقي ـ   آنها حكمت وفلسفه را مقدمة       . تبديل گرديد  -با عالم حسي  
ديري نپاييد كه بزرگان اهـل       اما،  آموختنددي مي ـادت اب ـه سع ـيدن ب ـرس دا و ـرب به خ  ـمنظور تق 

برهان صرف واقـف    حكمت به قصور عقل و امتناع وصول به حقيقت هستي به كمك استدلال و             
  . دادندعرفان را در كنار هم وجهة همت خويش قرار دو عنصر برهان و شدند و

نخستين فيلـسوفي نبودكـه در ايجـاد وفـاق       )  ق 979-1050(حكيم متأله صدرالمتألهين شيرازي       
عرفـاني موفـق     اما نخستين فيلـسوفي بـود كـه در تبيـين عقلانـي آراء          ،ذوق اقدام نمود   بين عقل و  

 ومانند شيخ اشراق در روش تفكـر بـه عرفـا نزديـك شـدند                  از او  پيشهر چند فيلسوفان     .گرديد
انتقـال   بيـان و   اما در فهم و    برهان قرار دادند،   شهود را در كنار استدلال و      تكيه بر ذوق وكشف و    

عرفـان   شهود عرفـاني بزرگـان اهـل معرفـت و     اي كه حاصل ذوق وكشف و   محتواي تعاليم عاليه  
  . بود گامي نپيمودند

)  ق     560-638(عربـي   الـدين ابـن      محيـي  ، قرن هفـتم هجـري     برجستةبا ظهور شخصيت        
وي سـعي كـرد عقايـد پراكنـدة عرفـا و شـيوخ       . تصوف وارد مرحلة جديدي شد     و عرفان  

تصوف را با زبان عقلي و فلسفي بيان كند و بين احكام عقل و احوال ذوق و كـشف تـوافقي             
شود، شـرح و   آنچه امروز در فرهنگ اسلامي به عنوان عرفان نظري شناخته مي    . برقرار نمايد 

  .استعربي و شارحان وي بنتفصيل نظريات ا

بـه حقيقـت از قـدرت    درصدد است بـراي دسـتيابي     در عرفان نظري شاهد اين امر هستيم كه عارف              
 بـرخلاف مـتكلم و فيلـسوف كـه نسبتـشان بـا عـالم                 او .منـد گـردد     تفكر نيز در كنار قوت وجدان بهره      

صال از ايـن ارتبـاط و ات ـ   ستي اسـت و پـس       نسبتي مفهومي است، درصدد ارتباط وجودي با حقيقت ه ـ        
 يعني عرفان حاصل شـهود عـارف   ،بايد يافتة وجداني خود را در قالب مفهوم براي مخاطبانش بيان كند      

آنچـه را    انـد   اند يـا نخواسـته       ليكن تبيين و تعليم آن با برهان است و اينكه بسياري از عرفا نتوانسته              ،است
 مانند آنكـه يـا آنقـدر       ،گوناگوني داشته باشد  دلايل  تواند   اند به زبان عقل و برهان بيان كنند مي          يافتهكه  

مستغرق در رياضت و مجاهدت بودند كه به امور برهاني توجه و اهتمام نداشـتند يـا در تعـاليم بحثـي و         
مناظرات علمي فاقد تمرين و ممارست كافي بودند يا به عمد از تعليم و اظهـار و ارائـة حقـايق عرفـاني                       

ورزيدند و يـا آنكـه الفـاظ و كلمـات عمـوم بـراي انتقـال معـاني            بودند دريغ مي  به كساني كه اهل آن ن     
نتيجـه آن شـد كـه بـسياري از حقـايق مربـوط بـه كنـه هـستي كـه                  . عميق عرفاني آنها وافي نبوده است     

مشكوف عرفا بود از حيطـة درس و بحـث و تعلـيم و تعلـم دور مانـد تـا آنكـه بـا ظهـور حكـيم متألـه                               
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ي و تــدوين مكتـب فكـري وي بــه نـام حكمـت متعاليــه، عرفـان و فلـسفه مــسير       صـدرالمتألهين شـيراز  
 و عتـرت توجـه       قـرآن  در حكمت متعاليه به دو عنصر برهان و عرفان با نظـارت           . مشترك خود را يافتند   

  .ده استشهمزمان تأكيد ، شده و بر دو قوة تعقل و شهود
گيـري از اسـتدلال       در مقام كشف و بهره    ويژگي اين جريان فكري عبارت است از استفاده از شهود               

هـاي عرفـاني در   حكمت اسلامي از اين پـس شـاهد تقريـر فلـسفي يافتـه              فلسفه و . در مقام اثبات و بيان    
صـدرالمتألهين خـود را در     . راهنمايي حقـايق برگرفتـه از تعـاليم اهـل بيـت گرديـد              با مكتب صدرايي، 

دانـد و بـا برهـاني و      خـويش مـديون عرفـا مـي    ف حكمـت متعاليـه و ابتكـارات فلـسفي     يبسياري از لطا  
از .  اسـت استدلالي كردن آن دسته از حقايقي كه مكشوف عرفا بـوده ديـن خـود را بـه آنهـا ادا كـرده           

الحقيقـه كـل الاشـياء و لـيس بـشيءٍ      بـسيط «قاعـدة  . الحقيقه اسـت جملة اين موارد قاعدة معروف بسيط   
 نخستين بار صدرالمتألهين شيرازي بـه تنظـيم، تبيـين و             اسلامي است كه   ةيكي از قواعد مهم فلسف    » منها

 وجـود واجـب مطـرح شـده امـا در      ةاين قاعده در بيان نحـو . اقامة برهان بر اين قاعده اقدام نموده است  
، ص  6، ج   الاسـفار الاربعـه   صدرالدين شـيرازي،    (همة صفات كمالي حق تعالي صادق است، مانند علم          

و حيــات ) 309، ص 6 ، ج همــان(، اراده )301، ص 6 و ج 200، ص 4، ج همــان(، قــدرت )279-141
 اما ملاصدرا بيش از همـه در اثبـات و بيـان كيفيـت علـم تفـصيلي       ،...و ) 431 ، 436، ص 6 ، ج  همـان (

  .الوجود به ماسوي االله به اين قاعده استناد نموده استواجب
هـم فلـسفي و تحليـل تـصوري و           ايـن قاعـدة م     ة حاضر بر آن است كـه پـس از توضـيح دربـار                 مقالة

 ملاصـدرا بـوده اسـت و        ةهر چند بيان حكمي و محققانة اين قاعده بر عهـد          كه  تصديقي آن نشان دهد     
نقش صدرالمتألهين شـيرازي را در تنظـيم و تقريـر برهـاني آن بـه عنـوان يـك ابتكـار بـزرگ فلـسفي                        

هـاي مختلـف بـه     پي برده و بـا عبـارت  توان ناديده گرفت، اما عرفاي اسلامي نيز به مفاد اين قاعده             نمي
 كـه   ايياند و عرفان نظري هم درخصوص اين قاعده و هم در اصول موضوعه و مبان                آن تصريح كرده  

  .داشته استچشمگيري به آن منجر شده است تأثير 
  

  الحقيقه و تحليل منطقي آنبيان قاعدة بسيط
كـسي را روي  اسـت كـه    داشـته   اذعـان   ه  الحقيق ـبر شرافت و پيچيدگي قاعدة بـسيط      با تأكيد   ملاصدرا  
 وي مطلبـي را از  .)49، ص 3، ج همـان (شناسد كـه نـسبت بـه آن علـم صـحيح داشـته باشـد                زمين نمي 
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 آن است كه مضمون اين قاعده مـورد توجـه معلـم اول نيـز بـوده               مبينند كه   ك  نقل مي  اسفارارسطو در   
 كل الاشـياء اسـت،      الحقيقهبسيط: شود  ن مي  اين عبارت بيا   اقاعدة مذكور ب  ). 43، ص   7، ج   همان(است  

  .اما هيچ يك از آنها نيست
 بـر     اشـيا    موجبـه تمـام    ةدر قـضي  . عبارت فوق از دو قضية حملية موجبه و سالبه تـشكيل شـده اسـت                  

لـذا بايـد دانـست منظـور از ايـن      . شـوند   سـالبه از آن سـلب مـي   ةشوند و در قضي    الحقيقه حمل مي  بسيط
 اول دقيقاً چـه هـستند؟       ة  ناقضي در عبارت وجود دارد؟ موضوع و محمول در قضي         حمل چيست؟ آيا ت   

 دوم از آن سـلب شـده   ةشـود در قـضي   الحقيقـه حمـل مـي    اول بر بـسيط   ةآيا همان محمولي كه در قضي     
 اول ةدقيقاً به چه معنـي اسـت و حملـي كـه در قـضي           » الحقيقهبسيط«است؟ موضوع كه عبارت است از       

  .توان اين مدعي را ثابت كرد ملي است و در نهايت با چه برهاني ميواقع شده چگونه ح
  

  بسيط و مركب
 بسيط چيزي است كـه داراي جـزء نباشـد و            .بسيط و مركب دو اصطلاح فلسفي هستند با معاني متقابل         

هـر يـك از ايـن دو     .  مركب قابل انقـسام بـه اجزاسـت      در مقابل در ذات آن تركيب راه نداشته باشد و         
در فلسفه نيز معاني مختلفي دارند و اين تعدد معاني به اعتبار اقسام جزء يا معنـايي كـه از جـزء             اصطلاح  

ي تركيـب يافتـه و   ي ـبه عبارت ديگر، مركب از اين جهت كه از چه اجزا  . گيرند وابسته است    در نظر مي  
ص   ،6ج  ،نهمـا (انـد  بسيط نيز از اين جهت كه منزه از كدام قسم از اجـزا باشـد داراي معـاني مختلـف     

  .)1669 -1670ص ،2ج  سيد رضي شيرازي،؛ 195صليبا، ص ؛ 90
) يعني قابليت انقـسام مقـداري  (يا اجزاي مقداري  ) ماده و صورت  (اجزا ممكن است اجزاي خارجي          

  . باشدو يا حتي دو جزء وجود و ماهيت) جنس و فصل(و يا اجزاي عقلي 
 مركبـاتي   در مقابـلِ ،)آب، خاك، هوا، آتـش  (شده است   اصطلاح بسيط گاه به عناصر اربعه اطلاق            

 گاه به چيـزي گفتـه شـده كـه از مـاده و صـورت مركـب نباشـد ماننـد                     ،...مانند نبات، حيوان، معدن و      
همچنـين نفـس   . انـد  ط خـارجي يشود اعراض بسا  لذا گفته مي    خارجي ندارند،  ياعراض اجزا . اعراض

چون در خارج مـاده و صـورت ندارنـد، امـا جـنس و       يند،  آبه شمار مي  و عقل از جملة بسايط خارجي       
گـاهي  .  ماهيات مركبي كه در خارج داراي ماده و صـورت هـستند  فصل عقلي و ذهني دارند در مقابلِ     
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الوجـود    شود كه متعلق ندارد و گاه به چيزي كه ماهيت نـدارد يعنـي صـرف                نيز بسيط به امري گفته مي     
  .)802 - 803 و 101ص ، 1ج شيرازي، سيد رضي(است

  

  الحقيقهبسيط
و نـه جـزء     ) مـاده و صـورت    (بسيط حقيقي يعني چيزي كه اصلاً جزء نداشته باشـد، نـه جـزء خـارجي                 

ي قابـل تقـسيم نباشـد            (و نه جزء مقداري     ) جنس و فصل  (عقلي   و نيـز مركـب از   ) يعنـي بـه لحـاظ كمـ
 ص  ،6ج   ،الاسـفار الاربعـه    صـدرالدين شـيرازي،     ( الحقيقه گويند وجود و ماهيت نباشد كه به آن بسيط       

  .)436، ص  جهان اسلامةدانشنام ابراهيمي ديناني،؛ 91
تـوان    را مـي   الوجـود   بنابراين بسيط حقيقي منحصر در حقيقت وجود است و به اين معني تنها واجب                 

و الوجود يعني ممكنات، خواه مجرد باشند، خواه مادي لااقـل از وجـود                زيرا غير از واجب   ،  بسيط ناميد 
  .)17، ص6ج  و  580، ص  5، جالاسفار الاربعهصدرالدين شيرازي،  (اند ماهيت تركيب يافته

. الوجـود اسـت     صـرف ،  الجهـات اسـت     همچنين حق تعالي چون ماهيـت نـدارد و بـسيط مـن جميـع                  
-الوجـود بـسيط    بـسيط  ؛ست و در همة صفات بـسيط اسـت         ا وجود، علم، قدرت، اراده و اختيار صرف      

صرف حقيقت و حقيقـت صـرفه، آن حقيقتـي را گوينـد كـه خـالي از                   .است... القدرت و   العلم، بسيط 
 ؛جميع متقابلات آن حقيقت باشد و آن حقيقت به وجهي از وجوه، متصف به عـدم آن حقيقـت نباشـد     

همچنـين صـرف وجـود، وجـودي        . مثلاً نور صرف نوري را گويند كه هيچ ظلمتي در آن لحاظ نشود            
تـر از   تـر و كامـل   جهت وجودي امري ديگر با آن ملحوظ نگردد و وجودي جـامع  را گويند كه غير از      

  .)322 -323آشتياني،  ص ( جهات عدمي و همة مفاهيم و ماهيات معرا باشدةآن تصور نشود و از هم
زيرا حقيقت واجب تعالي انيـت محـض اسـت و وي را             ،  و اين معنا تنها براي حق تعالي صادق است            

صـدرالدين  (يزي كه ماهيت ندارد نه از حيث ذهن و نه از حيث خارج جزئي نـدارد                 ماهيتي نيست و چ   
  .)93، ص 6، ج الاسفار الاربعهشيرازي،  

 .رك(كننـد   حكما در اثبات اينكه حق تعالي از هـر جهـت بـسيط اسـت دلايـل چنـدي را بيـان مـي                     
، 1 سـيد رضـي شـيرازي ، ج    ؛  68-71، ص  المتعاليـه  ةـالمبدأ و المعاد في الحكم ـ    ؛ همو،   91-94 ص همان،  

 ةگيرند و ساحت قدس الهـي را از هم ـ          الجهات نتيجه مي  و بساطت خداوند را من جميع     ) 962-966ص
دانند يعني هيچ نوع تركيبي نه از ماهيت و وجود، نه از جنس و فصل، نـه از مـاده                    انواع تركيب منزه مي   
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داري در سـاحت مقـدس و منـزه         و صورت خارجي، نـه از مـاده و صـورت عقلـي و نـه از اجـزاي مق ـ                   
  .خداوند راه ندارد

  

  الحقيقه چگونگي حمل و سلب در قاعدة بسيط
خداوند تمام عالم وجود اسـت، چيـزي نيـست كـه            . الحقيقه عين همة اشياست   بنابر قاعدة مذكور بسيط   
  . اما خداوند كمالات عالم وجود را داراست،حق تعالي فاقد آن باشد

- بـسيط .الحقيقه از يك حمل و يك سلب تـشكيل شـده اسـت       قاعدة بسيط ،   گونه كه بيان شد    همان    

- بـر بـسيط    همـة اشـيا     ؛خداوند تمـام عـالم وجـود اسـت        » ليس بشيء منها  « اما   ،الحقيقه كل الاشياست  

 امـا خداونـد كمـالات عـالم         ،   زيرا چيزي نيست كه حق تعـالي فاقـد آن باشـد            ،شوند  الحقيقه حمل مي  
 او عـين كمـالات اشياسـت،    .يـست حـدود و تعينـات آنهـا نيـز در او باشـد       وجود را داراست و ممكن ن     

تعينات اشيا در آن مقام شامخ و ارجمند راه ندارد و عناوين اشـيا بـه حمـل شـايع بـر حـق تعـالي حمـل              
الحقيقـه   از بـسيط ،لحـاظ كنـيم  ...  بلكه اگر اشيا را با عناوين انسان و حيوان و عقل و نفس و               ،شوند  نمي

  .دشون سلب مي
اما اگر تنها جهت وجودي و كمالات مساوق با وجـود اشـيا بـدون               » و ليس بشيء منها   «گويد    لذا مي     

 يعنـي حقيقـت مقـدس حـق، چـون داراي صـرافت و       ؛شـود   تعيناتشان لحاظ شود بر خداوند حمل مـي       
بساطت است، تمام كمالات وجـودي را بـه نحـو اعلـي و اتـم واجـد اسـت و بايـد در مقـام ذات هـيچ             

الي را نتوان از او سلب نمود پس او در مقـام ذات واجـد همـة نـشأت وجـودي بـه نحـو صـرافت و                   كم
آنچه از اراده، علم، قدرت و كمال تـصور شـود بايـد خـارج از حيطـة علـم و قـدرت و                      . تماميت است 

-هاسـت و بـسيط    القدرت همـة قـدرت    العلم همة علوم است، بسيط    بنابراين بسيط . ارادة حق تعالي نباشد   

كل مايوجد في الناقص يوجد في التاّم الا مـا يرجـع الـي القـصور و الفتـور        «كمال تمام كمالات است     ال
  ).200، ص 4 ، ج الاسفار الاربعهصدرالدين شيرازي،  (» من الامور العدميه و الامكانيه

 بـه  تشكيك هر وجود قوي به نحو اعلي و اتم واجد وجودات مادون خود است تا برسـد             نظرية  بر   بنا    
چنـين وجـودي صـرف همـة كمـالات و صـفات        . وجودي كه از غايت صرافت و بساطت ثاني نـدارد         

  .استكمالي 
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يـك  .  ظهـور دارد   ةمبناي حكمت متعاليه و آراء عرفا هر چيزي در اين عالم دو نحو             توضيح آنكه بر      
ر اعـلاي آنهـا در      عالم كثرات و ظهو    ظهور ادناي اشيا در   . ظهور اتم و اعلي و يك ظهور انقص و ادني         

تـر   در عـالم وحـدت، وجـود قـوي    .  يعني در عالم اسـما و صـفات الهـي   ،شود عالم وحدت مشاهده مي   
است و فعليت و شدت و نوريت بيشتري دارد و در عالم كثرات به ضـعف و ظلمـت و عـدم و نقـايص              

حـضور   لذا هر موجود ناقص و محدودي براي خودش به نحو نـاقص و محـدود                 ؛امكاني آميخته است  
مـانعي نـدارد يـك شـيء در عـين         .  ولي براي بسيط محض به نحو كامل و نامحدود حاضر است           ،دارد

  .وحدت و بساطت حاوي و شامل جميع كثرات و تمام كمالات كثرات باشد
مقـصود از كثـرت در   . شـود  يـاد مـي  » كثـرت در وحـدت  «از اين مقام در حكمت متعاليـه بـا عنـوان          

، ي كـه آن كثـرات دارنـد     ت اما نـه بـا تعينـا       ،دي حاوي تمام كثرات باشد    وحدت آن است كه شيء واح     
 آن گفتـه شـده   ةبـار  ماننـد نفـس انـسان كـه در    ؛  اگر تعينات در آنجا باشـد ديگـر وحـدت نيـست          زيرا

 قـواي نفـس انـسان       ،  )314سـبزواري، ص    (»النفس في وحدته كل القوي  وفعلها في فعلـه قـد انطـوي             «
اسـما   اطـوار و   شـئون و   همة با  است و  هنفس داراي وحدت حقة ظلي     شوند،معلولات آن محسوب نمي   

 نفس در عـين حـال كـه      لذا،  به عين وجود نفس موجودند     آن قوي  .مظاهرش در عالم حضور دارد     و
علـوم تفـصيلي     هـا و   كـه تمـام دانـسته      گونـه  همـان  .)336ص   حسن زاده آملي،  (كثير است واحد است   

 ةدر ملكة بسيط اجمـالي بـه نحـو اعلـي منطـوي هـستند يعنـي آن ملك ـ                  جزئياتشان   انسان با همة فروع و    
ميـوة   تنـه و   بـرگ و   دارد ماننـد انطـواء شـاخ و       ربسيط اجمالي تفاصيل آن علوم را بـه نحـو بـسيط درب ـ            

گـوييم تمـام كثـرات عـالم را داراسـت         خـدا مـي  ة بـار ر همچنـين وقتـي د   .بذر آن    درخت در هسته و   
 عـالي بـه وجـود       ةآن تعينـات در مرتب ـ     . نه تعينـات آنهـا     ست  الات آنها مرادمان اين است كه داراي كم     

جمعي الهي موجودند يعني تمام وجودات كثيـر و متعـدد بـه وجـود اعـلا و اتـم و بـه نحـو وحـدت و                            
پس اگر بگوييم شيء واحدي در عـين وحـدت و بـساطت حـاوي     ، بساطت از ازل در ذات حق هستند      

 زيـرا آنچـه را بـر آن    ،ايـم  به اجتماع نقيضين قائل نشده     باشد،    يو شامل جميع كثرات و كمالات آنها م       
 مـادون و بـا لحـاظ    ةايـم مرتبـة اعلـي و اتـم كثراتـي اسـت كـه در مرتب ـ                امر بسيط و واحد حمل كـرده      

 1035 ، 1045، ص 1سـيد رضـي شـيرازي، ج       (شـوند   تعيناتشان از آن حقيقت بسيط و واحد سلب مـي         
،209(.  
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كـه  گويـد   كنـد مـي    از آنكه تعدادي از قوانين غيرمشهور را در اسفار بيان مـي لذا صدرالمتألهين پس     
از جملة آنها اين است كه جايز بدانيم امري بسيط عين ماهيات كثيري باشد كه به وجـود ايـن بـسيط و                       

  :اند بر وجهي اعلي و اشرف از وجودات خاص تفصيليشان موجود شده
هيات كثيره قد و جدت بوجود ذلـك البـسيط علـي وجـه     تجويز أن يكون امر بسيط عين ما      : و منها 

  .) 507، ص 5، ج الاسفارالاربعه (اعلي و اشرف من وجوداتها الخاصة التفصيليه 
ها و كمالاتي كه در اشيا به طـور متفـرق و پراكنـده وجـود دارنـد در مرتبـة ذات                    بنابراين همة هستي      

جميع موجـودات در مـوطن ذات       . باشند  ود مي بسيط حق تعالي به وجود جمعي و به طور وحدت موج          
  .الهي به وجود جمعي قرآني موجودند و اين ناشي از انطواي كثرت در وحدت است

  

  حمل حقيقت و رقيقت
اند، مانند تقسيم حمل به حمل ذاتـي و عرضـي يـا          علماي منطق حمل را از جهات مختلف تقسيم كرده        

 ؛36 الـي  33ص  علامـه حلـّي،   .رك... (اعي و حمل طبعي و وضعي يا حمـل ذاتـي اولـي و شـايع صـن        
  .)84 الي 81مظفر، ص 

 زيـرا اشـيا   ،توانـد از هـيچ يـك از انـواع فـوق باشـد       الحقيقه در قاعدة مذكور نمي   حمل اشيا بر بسيط       
الحقيقـه حمـل ذاتـي يـا     شوند و نه عرضي تا حمل آنها بر بسيط  الحقيقه نه ذاتي محسوب مي    براي بسيط 

الحقيقه حمل اخص بر اعم يا حمل اعم بر اخـص و يـا              ، همچنين حمل اشيا بر بسيط     حمل عرضي باشد  
 زيرا اشـيا نـه جزئـي از ذات حـق هـستند و نـه              ،باشد  حمل جزء بر كل و يا حمل جزئي بر كلي نيز نمي           

 زيرا درحمل شايع صناعي موضـوع از افـراد     ،باشد  حمل مذكور حمل شايع صناعي نيز نمي      . مصداق او 
  . نيستالحقيقه از مصاديق اشياباشد و قطعاً بسيط حمول ميو مصاديق م

-ملاك صحت حمل در حمل ذاتي اولي نيـز اتحـاد موضـوع و محمـول در مفهـوم اسـت و بـسيط                      

الحقيقه نـوعي ديگـر از حمـل اسـت كـه            بنابراين حمل اشيا بر بسيط    . الحقيقه با اشيا مفهوماً يكي نيستند     
شود كه عبارت است از حمـل نـاقص           مل حقيقت و رقيقت ناميده مي     كنند و آن ح     حكما از آن ياد مي    

مبناي ايـن نـوع حمـل اتحـاد موضـوع و      . بر كامل يا حمل محدود بر مطلق و يا حمل مشوب بر صرف   
بـين آن اسـت كـه وجـود     ماين نوع حمل . استمحمول در اصل وجود و اختلافشان در كمال و نقص    

لاتر تحقـق دارد و مرتبـة عـالي وجـود همـة كمـالات مراتـب                 ناقص در وجود كامل به نحو بالاتر و وا        
تفـاوت آن بـا حمـل شـايع صـناعي در ايـن اسـت كـه در حمـل شـايع موضـوع               . مادونش را دربردارد  
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 لذا محمول هر چه دارد موضـوع هـم داراي آن خواهـد بـود و هـر چـه نـدارد،        ،مصداق محمول است  
له يك طرفه است يعني هر چـه رقيقـت   ئت مسموضوع هم نخواهد داشت، اما در حمل رقيقت بر حقيق       

-شود اما تنها جهات كماليش و محمول از جهـات سـلبي و فقـداني و عـدمي           دارد بر حقيقت حمل مي    

  .شود ش با موضوع خويش اتخاذي ندارد و بر آن حمل نميا
ت تفصيلي كه در جهان تنـزل يافتـة امكـاني اسـت رقيق ـ            . رقيقت چيزي نيست جز حقيقت تنزل يافته          

 ؛298  طباطبـايي،  ص  .رك( حقايق بالاست و اجمالي كه در عالم بالاست حقيقـت ايـن رقـايق اسـت       
ابراهيمـي دينـاني،    ؛  195،  283، بخـش چهـارم از جلـد شـشم، ص            شرح حكمـت متعاليـه     ،جوادي آملي 
  ).345، ص  اسلامية قواعد كلي فلسفي در فلسف؛ همو، 412، ص نيايش فيلسوف

  

  برهان بر اثبات قاعده
الوجـود    واجـب  شكل قياسي برهاني قاعده كه از صـغري و كبـري تـشكيل شـده اسـت آن اسـت كـه          

الوجـود كـل      پـس واجـب   ) كبـري (اي كـل اشياسـت      الحقيقـه و هر بـسيط   ) صغري(الحقيقه است   بسيط
 امـا بـراي اثبـات       ،  الحقيقـه توضـيح داديـم      اثبات صغراي قياس را تحت عنـوان بـسيط         .)نتيجه(اشياست

ذلـك بـسيط   ي از مراتـب كمـال باشـد و مـع    رخ ـگفت ممكن نيـست موجـودي فاقـد ب   يد  باكبراي آن   
ي ديگـر،  برخ ـي از كمالات وجـودي باشـد و فاقـد         رخالحقيقه و واجد ب   اگر هويتي بسيط  . حقيقي باشد 

از دو جهـت مختلـف وجـدان و فقـدان     ) ولو به حسب تجزيه و تحليـل عقـل  (در اين صورت آن ذات     
از وجدان و فقدان همـان تركيـب از شـيء و لا شـيء اسـت كـه بـيش از           مركب خواهد بود و تركيب      

الحقيقـه اسـت   كه فرض بر اين است كه او بسيط      در حالي . ساير انحاء تركيب ماية نقص و ضعف است       
ي رخ ـ زيـرا فقـدان ب  ،اي بايد همة كمالات هستي را داشته باشد   پس هر هويت بسيطه   . و اين خلف است   

اي از كمال وجودي فرض شود كـه در خداونـد بـه نحـو                اگر مرتبه . ر نيست از آنها با بساطت او سازگا     
 زيرا جهت سلب وجـود غيـر از جهـت        ،اعلي و اتم نباشد بايد ذاتش مصداق سلب آن كمال واقع شود           

. سـت  ا ثبوت آن است و تركيب شيء از وجدان و فقدان، حاكي از نقص وجودي و محدوديت ذاتـي                 
سيط حقيقي اسـت مجمـع جميـع كمـالات و فاقـد جميـع اعـدام و        الوجود از آن روي كه ب       پس واجب 

  .)100-103، 130، ص6، ج الاسفار الاربعهصدرالدين شيرازي،  (نقايص است 
  :گويد  ميمشاعرصدرالمتألهين در     
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فعلم ان كل موجود سلب عنه امر وجودي فهـو لـيس بـسيط الحقيقـه بـل ذاتـه مركبـه مـن جهتـين           
ها ليس كذا، فبعكس النقيض كـل بـسيط الحقيقـه هـو كـل الاشـياء       جهت بها هو كذا وجهت هو ب   

  .)5ص (
 در ايـن صـورت آن موجـود    ،پس دانسته شد كه هر موجودي كه امري وجودي از او سلب گردد 

جهتي كه او چنين است و جهتـي كـه   : الحقيقه نيست، بلكه ذات او مركب است از دو جهت       بسيط
  .اي كل اشياست الحقيقهت كه هر بسيطتوان گف چنين نيست، پس به عكس نقيض مي

تـوان بـه صـدق عكـس      هاي بين قضاياست كه از صدق يك قـضيه مـي   عكس نقيض يكي از نسبت     
در نسبت عكس نقيض موافق كـه اصـطلاح قـدماي منطقيـون بـوده اسـت، عكـس                   . نقيض آن پي برد   

ت و محمـول آن  اي كه موضوع آن نقيض محمول قضية نخـس  نقيض يك قضيه، عبارت است از قضيه     
 عكـس  ،بـه ايـن ترتيـب   . نقيض موضوع آن قضيه باشد و در عين حال صدق و كيف قضيه تغيير نكنـد               

  1.باشد نقيض موافق قضية موجبة كليه موجبه كليه مي
ي از آن يهر هويتي كه شـيء و يـا اشـيا   «صدرالمتألهين پس از اثبات صدق اين قضية موجبة كليه كه              

هـر  «: گيـرد يعنـي   ، صدق عكس نقيض آن را نتيجـه مـي  »است) محمول(، مركب )موضوع(سلب شود 
 بـا ضـميمه      او ).همة اشياسـت  (شود    ، چيزي از آن سلب نمي     )الحقيقهبسيط(موجودي كه مركب نباشد     

الوجـود   واجـب : كنـد و آن اينكـه    اي ديگر نتيجة جديدي استنتاج مـي        كردن نتيجة برهان فوق به مقدمه     
 پس واجـب تعـالي از   ،ام چيزي شد به آن شيء از خود او سزاوارتر است    تمام همة اشياست و هرچه تم     

  .)102، ص 6، ج الاسفارالاربعه (هر چيزي به خود او سزاوارتر است
توضيح آنكه هر موجود ناقص و محدودي براي خود به نحـو نـاقص و محـدود حـضور دارد، زيـرا                      

ض به نحو اعلي و كامـل و بـدون          براي بسيط مح   ولي   ،ها و تعيناتش همراه است      در مرتبة خود با فقدان    
تـر    چون وجود جمعي و بسيط و صرف از حضور پراكنده و مقيـد و مـشوب كامـل                 . ن حضور دارد  تعي

 خداوند جاري است و بـه همـين دليـل اسـت كـه خداونـد در                  ةاست و اين كلام در همة صفات كمالي       
  .اش نسبت به آنها اولي و احق است اليهعلم به اشيا و قادريت و قاهريت و قيوميت و ساير صفات كم

و هو وجود كل شيء و تمامه و تمام الشيء اولي به من نفسه لانّ الشيء يكون مـع نفـسه بالامكـان                 
، ص  مـشاعر صـدرالدين شـيرازي،     (و مع تمامه و موجبه بالوجوب و الوجوب آكـد مـن الامكـان               

55(.  
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زيـرا هـر چيـزي    ،  او بـه او اولـي اسـت   و او وجود هر چيزي و تمام آن است و تمام شـيء از خـود       
بـرد و نـسبت بـه تمـاميتش و      نسبت به خودش در حال امكان به سـر مـي        ) كه ممكن بالذات است   (

  .تر از امكان است تر و كامل باشد و وجوب محكم موجبش واجب مي

  

  الحقيقه استشهاد به برخي آيات و روايات در خصوص قاعدة بسيط
ة حق تعالي اشارات لطيفي بـه ايـن قاعـدة مهـم     لسلام و نيز در كلمات  حق    ا  عليهماهل بيت   هاي  واژهدر  

انـد ايـن    چنانكه اهل تحقيق فرمـوده . پذير نيست  اما فهم عميق آنها براي همگان امكان ،شود  مشاهده مي 
  :فرمايد قاعده با كلماتي از حق تعالي موافق است كه مي

  ) 3 / حديد(يم هوالاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءٍ عل
  )61 / انعام... (وهو القاهر فوق عباده

  )54 / فصلت(الا انهّ بكلّ شيءٍمحيط 
  )30/ انبياء  (انّ السموات والارض كانتا رتقاً ففتقنهما  

اشـاره اسـت بـه وحـدت حقيقـت        ) بـسته بـودن   (گويـد رتـق       مي)30/ انبياء   ملاصدرا با استناد به آية          
تفصيل آن است از حيث آسمان و زمين و عقـل و نفـس و فلـك                 ) باز كردن (وجود يگانة بسيط و فتق      

الله مـا فـي   ... «شود   گويد هنگامي كه گفته مي      وي همچنين مي  ). 105، ص   6، ج   الاسفارالاربعه(و فرشته   
اي واحـد   اشـاره اسـت بـه وجـود جمعـي موجـودات در كلمـه            ) 1/ جمعـه (» السموات و ما فـي الارض     

  ).44 ص ،7، ج الاسفارالاربعه(
   :) ع(صدرالمتألهين با بيان اين حديث مرسل از اميرالمؤمنين علي    

  االله و انا نقطة تحت الباء  انّ جميع القرآن في باء بسم
  )43، ص 7، ج همان(داند الحقيقه كل الاشياء منطبق ميحقيقت آن كلام را بر قاعدة بسيط

تـوان بـر همـين معنـا حمـل نمـود آنجـا كـه             مـي  را نيـز     البلاغـه نهـج سخن گرانقدر حضرت اميـر در           
  : فرمايند مي

  )32 اول، ص ة، خطبالبلاغه نهج(مع كل شيءٍ لابمقارنه، و غير كلّ شيءٍ لابمزايله 
همچنين است ساير اشارات و تصريحات لطيفـي كـه در سـخنان شـريف صـادر از صـاحبان مقـام               

  .ولايت موجود است
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  لحقيقهاتحقيق در مباني عرفاني قاعدة بسيط
فهم كامل اين قاعده مبتني است بر فهم اصالت وجود و وحدت حقيقـت وجـود و نيـل تـام بـه معنـاي                         

تـوان     امـا نمـي    ،باشـند   كه همگي از مباني حكمت متعاليـه مـي        ) الخاصيالبته تشكيك خاص  (تشكيك  
ي را كـه    محورهـاي . هاي عرفاني را در تحقق اين قاعدة مهم فلسفي نـاچيز انگاشـت              نقش آراء و انديشه   

-الحقيقه در عرفان نظـري يافـت عبـارت        گيري قاعدة بسيط    توان به عنوان عوامل تأثيرگذار بر شكل        مي

  :ند ازا
ــف     ــه      ) ال ــاع وجــودات ب ــصي وجــود و ارج ــه وحــدت شخ ــود ب ــشكيكي وج ــدت ت   گــذر از وح

                ظهورات؛
  ؛ظهور اتم و اعلاي ماسوي االله در عالم اسما و صفات الهي) ب    
  ؛استفاده از مبحث اعيان ثابته) ج    
  .نيل به معناي اجمال در عين تفصيل و تفصيل در عين اجمال) د    

  

  گذر از وحدت تشكيكي وجود به وحدت شخصي وجود در حكمت متعاليه
مبناي نظرية وحدت تشكيكي وجـود، حقيقـت وجـود، حقيقـت واحـدي اسـت كـه داراي مراتـب                      بر

ت از سنخ واحدي هستند و در عين حـال داراي كثـرت و تمـايزي هـستند               تمام وجودا . تشكيكي است 
كثـرت حاصـل از تـشكيك مـصحح         . كه از ناحية كمال و نقص و شدت و ضعف حاصل شده اسـت             

باشـد و در عـين حـال مـستلزم وحـدت و بلكـه عـين وحـدت                     وجود موجودات در مراتب مختلف مي     
. كننـدة كثـرت آنهـا     سـت و هـم توجيـه       وجـود هـم سـبب وحـدت موجـودات ا           ةبنـابراين نظري ـ  . است

ماسـوي االله در مراتـب مختلـف از وجـود برخوردارنـد و              . الاشتراك اشيا وجود است     الامتياز و مابه   مابه
  امـا بـر  ،يـن مراتـب قـرار دارد   الوجود از جهت شدت وجود و كمـالات وجـودي در بـالاترين ا      واجب

ابـن عربـي و پيـروانش تبيـين شـده           مبناي نظرية وحدت شخصي وجود كه مأخوذ عرفاسـت و توسـط             
  . حقيقت وجود داراي يك فرد است كه واجد وجوب و وحدت ذاتي است،است

االله  ماسـوي . گونـه كثرتـي نـه طـولي و نـه عرضـي در او راه نـدارد       وجود واحد شخصي است و هيچ       
ود و  سـهم ماسـوي تنهـا انتـساب بـه وج ـ          . باشـند   حتي به عنوان مراتب مـادون وجـود نيـز موجـود نمـي             

البتـه  ، مظهريت و نماياندن آن است و استناد وجود بـه آنهـا تنهـا اسـتنادي مجـازي و غيرحقيقـي اسـت             
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خلاف واقع نيست بلكه منظور از استناد وجود به ماسوي آن اسـت كـه                منظور از مجاز كذب محض و     
 اده و بالـذات مـتن واقعيـت را بـه خـود اختـصاص د              آنها مصداق بالعرض وجود هـستند وآنچـه اولاً و         

  .وجود حق تعالي است  شودمصداق بالذات وجود محسوب مي
انتساب وجـود بـه آنهـا بـه حيثيـت تقييديـه              و اطوار آن حقيقت واحد هستند     كثرات امكاني شئون و       
بالـذات از آن     اولاً و  بـودن در واقـع و      منظور از حيثيت تقييديـه آن اسـت كـه حكـم موجـود              .باشدمي

بـالعرض بـه آن    ثانيـاً و   امـر ديگـري اسـت و       بلكـه از آنِ    ،ه نمـي باشـد    موضوعي كه بر آن حمـل شـد       
» البيـاض ابـيض   « نسبت دادن سفيدي به جسم كه در واقع بايد گفـت           شود مانند موضوع نسبت داده مي   

يا حمـل موجـود بـر ماهيـت كـه در واقـع               و يعني آنچه مصداق واقعي سفيد است بياض است نه جسم         
يـا    نه از حيث نفس خـود بلكـه از حيـث وجـودش موجـود اسـت               اما ،بايد گفت ماهيت موجود است    

صـدرالدين شـيرازي،    (اسما وصفات حـق تعـالي كـه بـه نفـس وجـود حـق موجودنـد نـه بـه ايجـاد او                        
         .)52،صشواهدالربوبيه؛ همو، 48 و47،ص1ج ،الاسفارالاربعه

. ات و ظهـوراتي دارد    ي ـ با حفظ وحـدت ذاتـي خـويش تعينـات و تجل            حقيقت اطلاقي حق تعالي نيز        
تعـدد و تكثـر در مظـاهر و مرايـايي           . نات و مظاهر وجود است    ثرتي كه تأييد شود ناظر بر تعي      هرگونه ك 

اطلاق سـعي خـويش      او با حفظ مقام وحداني و      .شود  است كه آن امر واحد مفروض در آنها ظاهر مي         
ك مـصحح معـاني كثـرت    تفصيل مطالب فوق هري(شود ظاهر مي شئون مختلف حاضر و    در مراتب و  

 ايـن واحـد   ،در بـين مظـاهر   ).شـود وحدت در كثرت است  كه در جاي خود بحـث مـي      در وحدت و  
 كه يكي مظهر تام و تمـام اسـت   ايگونهشخصي از جهت مظهريت، مراتب و شدت و ضعف است به     

. انـد   دادهاع  ـاهر ارج ـ ـكيك در مظ ـ  ـلة تـش  ئـو ديگري مظهر ناقص و عرفا اين تفاوت و تفاضل را به مس            
 الخواصـي معـروف اسـت و بـر        الخاصي بلكه اخـص   وع از تشكيك است كه به تشكيك خاص       ـن ن ـاي

شـود و آنچـه از كثـرت و تفـاوت      مبناي آن با نفي تعدد از وجود تشكيك در وجـود نيـز منقـضي مـي           
 ابـن  . رك(شـود  شود بـه تـشكيك در ظهـورات ارجـاع داده مـي      مراتب و شدت و ضعف مشاهده مي   

 و فـص شـعيبي،      76، فـص ادريـسي، ص       الحكـم   فـصوص   همو،  ؛1216، ص 2، ج   فتوحات مكيه   عربي،
  .)15، ص الحكم مقدمة قيصري بر فصوص  قيصري، ؛ 124ص 

د و او در    ش ـنظرية وحـدت تـشكيكي وجـود هـر چنـد نخـستين بـار توسـط صـدرالمتألهين مطـرح                          
 خـود ملاصـدرا و تأييـد شـارحان او        امـا بـه اعتـراف      ،نخستين نظرگاه فلسفي خويش آن را اتخاذ نمود       
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مباحث مربوط به اصالت وجود و تـشكيك در وجـود در نهايـت پايـه و پـل گـذر بـه سـوي وحـدت                           
  .)785 الي 739 ص  ،تحرير تمهيد القواعد جوادي آملي، (شخصي وجود در حكمت متعاليه گرديد

دانـد و   يت خويش مـي وي نيل به نظرية وحدت شخصي وجود را فضل و رحمت الهي در مسير هدا         
  : گويد مي

ر العرشـي الـي صـراط مـستقيم مـن كـون الموجـود و الوجـود                       و كذلك هداني ربي بالبرهـان النيـ
منحصراً في حقيقه واجده شخصيه لا شريك له في الموجوديه الحقيقيـه و لاثـاني لـه فـي العـين، و         

ه غيرالواجب المعبـود، فانمّـا هـو       و كلّ مايتراءي في عالم الوجود أنّ      . ليس في دار الوجود غيره ديار     
ات صـفاته التـي هــي فـي الحقيقـه عـين ذاتـه            ، صـدرالدين شــيرازي (مـن ظهـورات ذاتـه و تجليـ

  )314، ص 2، ج الاسفارالاربعه
وجـود و   ) كـه بـدانم   (و اينچنين پروردگارم مرا با برهان فروزندة عرشي به راه راست هدايت نمود              

باشــد و شــريكي بــراي وجــود در موجوديــت  يموجــود در حقيقــت واحــد شخــصي منحــصر مــ
اش نيست و در عالم عين ثاني ندارد و در دار وجود دياري غير از او نيست و هر آنچـه كـه                   حقيقي

رسد كه غير از واجب معبود باشـد همانـا از ظهـورات ذات او و تجليـات                در عالم وجود به نظر مي     
  . باشند صفات اوست كه در واقع عين ذات او مي

بـه وحـدت تـشكيكي و    را بنـدي خـويش    وي سپس با بيان كلام عرفا در تأييد معناي فوق عدم پـاي         
  .دارد تمايل به وحدت شخصي وجود اعلام مي

صدرالمتألهين با اثبات اصالت وجود نخستين مانع وحدت شخصي وجود را كـه عبـارت از كثـرات                    
 با اثبات اعتباري بودن ماهيـت كثـرت نيـز     چون ماهيات مثار كثرت هستند و      ،كند  ماهوي است رفع مي   

گرايـد و در      شود و سپس با طرح نظرية تشكيك كثرت تبايني وجودات نيز به وحدت مـي                اعتباري مي 
مل در حقيقـت علـت و حقيقـت معلـول و طـرح نظريـة تـشأن پـي                   أنهايت با تحقيق در رابطة عليت و ت       

 زيـرا اسـناد هـستي بـه معلـولي كـه         ،باشد برد كه حتي وحدت تشكيكي وجود نيز تمام حقيقت نمي           مي
 ،ون علـت و جلـوة اوسـت       ئ معلول تنها شأني از ش ـ     .فقر محض و عين ربط است چيزي جز مجاز نيست         

شـود و وحـدت شخـصي وجـود      د ميبا نفي اسناد حقيقي وجود از معلول كثرت تشكيكي وجود نيز ر          
  .گردد عاي اهل عرفان است ثابت ميكه مد

 وحـدت شخـصي     ةمبنـاي نظري ـ    بـر   الحقيقه از جانـب ملاصـدرا     ح قاعدة بسيط  اكنون بايد گفت طر       
وجـود واحـد شخـصي اسـت      بالذات موجـود،   بنا بر اين نظريه تنها مصداق حقيقي و        .وجود بوده است  

وجوديش امكـاني را بـراي وجـود هـر امـر ديگـري چـه بـه نحـو                     سعة كه به جهت خاصيت اطلاقي و     
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 تحقـق معلـول جـز بـه عنـوان وجـه علـت و        بنمايد و رخ  گذارد تا نميچه به نحو وابسته باقي       مستقل و 
   .يستشأن او ممكن ن جلوه و

الحقيقه پذيرفتن نظريـة ظهـور     ملاك صحت حمل حقيقت و رقيقت در قاعدة بسيط     ،از طرف ديگر      
 زيرا لازمة صحت هر حملي بودن جهت اتحاد بـين موضـوع و محمـول اسـت و حمـل                  ،و تجلي است  

 موضوعي كه نه اتحاد مفهومي با آن دارد و نـه موضـوع از مـصاديق آن محمـول بـه شـمار                        محمول بر 
آيد تنها در صورتي صحيح است كه اتحاد وجودي بين آنها باشد و اتحاد وجودي بـين دو موجـود             مي

مستقل كه ولو به حسب مرتبه با يكديگر متغايرند قابل قبول نيست مگـر آنكـه نـسبت بـين آنهـا نـسبت           
ظلّ و يا ظاهر و مظهر باشد و يكي از بود به نمود و از وجود به ظهـور تنـزل    شأن يا ظلّ و ذي   ذيشأن و   

) با حفظ مقام و مرتبـه خـويش  (توان حضور ظاهر در مظهر  تنها در اين صورت است كه مي    . يافته باشد 
-بـسيط را توجيه كرد و گفت ظاهر همان مظهـر اسـت يـا     ) با حذف تعيناتش  (و حضور مظهر در ظاهر      

  .الحقيقه كل الاشياست
  

  االله در عالم اسما و صفات الهي ظهور اعلي و اتم ماسوي
. باشـد  آفرينش عالم از ديدگاه عرفا، ظهور اسما و صفات حق تعـالي و حاصـل تجليـات نزولـي او مـي                

چيزي در تفاصيل عالم نيست مگر اينكه در حضرت الهيه كه مقام واحـديت اسـت، صـورت و تعينـي                     
  .آن وجود داردمطابق با 

ن حق تعالي مشتمل است بر ظهور او براي ذات خويش كـه از ايـن مرتبـه بـه احـديت و                     نخستين تعي 
 زيرا صفات خداوند در اين مرحله نه به حسب وجود از يكـدگير امتيـاز          ،شود  الجمع تعبير مي    مقام جمع 

و تمـايز مـصداقي و مفهـومي     براي هيچ يك از كثرات ظهور ،  در اين مرحله  . دارند نه به حسب مفهوم    
 ايـن مرتبـه ظهـور    .ن ثاني است كه مرتبة واحديت و الهيت و الوهيـت نـام دارد            مرتبة دوم تعي  . باشد  نمي

 در اين مرتبه صـفات بـه تمـايز علمـي و     .ذات خداوند و اسما و صفات و لوازم صفات است براي ذات      
  .مفهومي و اتحاد عيني با يكديگر موجودند

عربي ظهور و ايجاد موجودات به اين مرتبه منسوب است يعني موطن و محـل سـببيت                 در مكتب ابن      
، ج فتوحـات مكيـه  عربي، ابن. (و ظهور اشيا پس از بروز تفصيلي اسما و صفات در مرتبة واحديت است             

يابنــد، امــا در اعتبــار  در اعتبــار احــديت هــيچ يــك از اســما و صــفات ظهــور نمــي ). 41 ، 171، ص 1
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تحـصل اشـيا متكثـر خـارجي بـه واسـطة            . يابنـد    و صفات با تمام مظاهر خود ظهـور مـي          واحديت اسما 
باشـد   صفات و اسماي حق تعالي و ناشي از ظهور حق از مقام واحديت و به واسـطة فـيض مقـدس مـي            

انجامد و نخستين مرتبة آن عبارت اسـت از ظهـور در مرتبـة عـالم         كه به ظهور اشيا در مراتب كونيه مي       
 سپس مرتبة مثال منفصل يا ملكوت و سپس مرتبة عالم اجـسام يـا عـالم شـهادت كـه        ؛روتعقول يا جب  

في شـرح مـا   الغايات   كشف،التجليات الالهيه عربي،ابن؛  118جامي، ص (ترين مراتب ظهور است     پايين
ز انـد و آن عبـارت اسـت ا      البته عرفا به مرتبة ديگري نيز توجه كرده        ). 106، ص   اكشتف عليه التجليات  

مرتبة انسان كامل كه كون جامع نسبت به جميـع مراتـب سـابق اسـت و واجـد كمـالات همـة مراتـب                          
  .بالتفصيل در عين اجمال است

 بلكـه در صـقع   ، آيـد   نمـي  شـمار  براساس مباني عرفان نظري وجود اسمايي جـزء عـالم ماسـوي بـه          
 اسـما و صـفات اسـت و وجـود     ربوبي است و ظهور اتم اشيا در عالم وحدت و در صقع ربوبي بـه تبـع            

گرچه وجود نزد عارف منحصر در ذات حق است، امـا در بـين     .  اين مرتبه از وجود است     حقيقي از آنِ  
شـود يكـي مظهـر اتـم و اكمـل حـق اسـت و                  مظاهر اين واحد شخصي مراتب و درجات مشاهده مـي         

  . جماد استة عقول دارد و ديگري در رتبةديگري مظهر اضعف و اسفل، يكي مظهريتي در رتب
عـالم طبيعـت يـا شـهادت،        : حكماي پيش از صدرالمتألهين براي اشيا سه مرحله از وجود قائل بودند               

 اما صدرالمتألهين سخنان عرفا را در اين مورد بر طريقة حكماي راسـخ در علـم             ،عالم مثال و عالم عقل    
وه بـر وجـود طبيعـي و وجـود     و بـراي اشـيا عـلا   ) 267 - 268، ص   6، ج   الاسفارالاربعه(دهد    ترجيح مي 

مثالي و وجود عقلي، وجود چهارمي را نيز به نام وجـود اسـمائي و الهـي كـه در صـقع ربـوبي حاصـل                          
  :گويد كند و مي است مطرح مي

كل ما يوجد في عالم من العوالم، ففي العـالم الاعلـي الالهـي الاسـمايي يوجـد منـه مـاهوا علـي و                     
  )42، ص 7، ج همان( نداالله خير وابقياشرف و علي وجه ابسط و اقدس و ما ع

و اين همان وجود بسيطي است كه كل الاشيا بوده و همة وجودات در آن به نحو انطـواء كثـرت در                      
االله    بـه مرحلـة وجـه       صدرالمتألهين اين مرحلة چهـارم را     ). 177،  273، ص   6، ج   همان. (وحدت جمعند 

  : گويد ند و ميدا دهد و آن را خارج از ذات واجب نمي ارجاع مي
ان تلك الصور الالهيه ليست من جمله العالم و ماسوي االله، و لـيس وجودهـا وجـوداً مباينـاً لوجـود        
ه، و                الحق سبحانه، و لاهي موجودات بنفسها لنفسها، بل انما هي من مراتب الالهيه و مقامات الربوبيـ

  .)223، ص 6، ج همان(هي موجودة بوجود واحد، باقية ببقاء واحد 
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باشـد   يعني اين صور الهي از جملة عالم و ماسوي االله نبوده و وجودشان مباين وجود حق متعـال نمـي            
باشـند، بلكـه آنهـا از مراتـب الهـي و          و نيز موجوداتي كه به نفس خود و بـراي نفـس خودنـد نيـز نمـي                 

  .اند و موجود به وجود واحد و باقي به بقاي او هستند مقامات ربوبي
صـدرالمتألهين ايـن مرتبـه از       . ور الهي به وجود خداوند موجودنـد نـه بـه ايجـاد خداونـد              پس اين ص      

، الـشواهد الربوبيـه   (دانـد   ن و اطوار و فروع آن حقيقت مي      ئووجود را اصل و حقيقت دانسته و باقي را ش         
را له  ئاو با استفاده از مشرب عرفا و تأويل سخنان آنهـا بـر وجهـي صـحيح و برهـاني ايـن مـس                       ). 67ص  

بـه ماسـوي را    الوجـود  لة علم تفصيلي واجبئكند و در نهايت مس الحقيقه تفسير ميبراساس قاعدة بسيط 
  .نمايد نيز با همين مبنا تفسير مي

اكنون بايد توجه داشت كه چگونه ممكن است با ناديده گرفتن اين مرتبة اعلي از وجـود بـراي اشـيا         
 همة تعيناتـشان بـر        با  الحقيقه را پذيرفت و اشيا را       ة بسيط شود، قاعد   كه وجود حقيقي آنها محسوب مي     

  واجب تعالي كه بسيط محض است حمل نمود؟
  

  اعيان ثابته
الدين بن عربي نخستين بار ايـن         محي. اصطلاح اعيان ثابته يكي از دستاوردهاي مهم عرفان نظري است         
هـاي شـارحان وي مطـرح شـده      وشـته اصطلاح را وضع كرد و پس از او با تعابير گوناگوني در آثار و ن     

  .است
از تحقـق خـارجي، ابتـدا در علـم     پـيش   در آثار عرفا مكرر به اين مطلب اشاره شده كـه موجـودات                  

توضـيح  . شـود    و ظهور موجودات در عالم خارج بـه حـسب اعيـان ثابتـه واقـع مـي                  يابندميالهي تحقق   
 عرفـاني عبـارت اسـت از        ش عـالم در بيـنش     بيان داشتيم آفرين  پيشتر   كه   گونهمطلب آن است كه همان    

 از ايجـاد موجـودات بـه ذات    پـيش از طـرف ديگـر خداونـد     . ي اسما و صفات حق تعـالي      ظهور و تجل  
خود آگاه است و علم ذات به ذات در مقام احديت متضمن علم به اسما و صفات و نيـز لـوازم اسـما و             

الوجود در عين صـرافت و بـساطت    بچون ذات واج.  واحديت است  ةصفات و مقتضيات آنها در مرتب     
واجد تمام صفات كماليه است،  علم واجب تعالي به ذات خويش علاوه بـر تبيـين ظهـور ذات واجـب       

 همراه دارد و علم به اسما و صفات، علـم بـه مظـاهر ايـن اسـما و لـوازم                       به   نيز  ظهور اسما و صفات را    
آن اسـت كـه   ... قيـت، رازقيـت، رحمانيـت و    زيـرا لازمـة قادريـت، خال   ، صفات را نيـز بـه همـراه دارد     
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و لازمـة آن ظهـور موجـوداتي اسـت كـه       قدرت، خلق، رزق و رحمت او ظهور و تجلـي داشـته باشـد      
 علم حق حاصل اسـت و اعيـان       ةپس لوازم اسما و صفات حق تعالي در مرتب        . مجلاي اين صفات باشند   

 واحـديت بـه وجـود علمـي محقـق           ةثابته لوازم و مقتـضيات اسـما و صـفات حـق هـستند كـه در مرتب ـ                 
 ؛ 588، ص   الحكـم   شـرح فـصوص   ،  همـو  ؛ 62، ص   مقدمة قيصري بر فصوص الحكـم     قيصري،  (گردند  مي

  ).438-440، صتحرير تمهيد القواعد ،جوادي آملي
 از آفرينش، نظام خلقت در قالـب اعيـان ثابتـه در حـضرت علمـي      پيش علم ذاتي و   ةبنابراين در مرتب      

وجود داشته است و همين نظام علمي است كه عامل جهت دهنده بـه افاضـه و                ديت واح ةحق، در مرتب  
  .نمايند باشد و اعيان موجودات خارجي را كه  مظاهر اعيان ثابته هستند متجلي مي ظهور حق تعالي مي

 زيـرا حقيقـت هـر    ،ند از حقايق اعيـان خـارجي در علـم خداونـد           ااعيان ثابته به اعتباري ديگر عبارت         
، ص 1، جفتوحـات مكيـه   عربـي،  ابـن  ( عبارت است از صورت معلوميت آن در علـم حـق تعـالي     شيء

90(.  
 اما هرگـز بـه وجـود    ، اعيان ثابته به لحاظ حضورشان در علم باري تعالي از ثبوت علمي برخوردارند         

 لـذا  ،دشـو ر ميآيند و تنها آثار و احكام آنها است كه ظاه          گردند و از علم به عين نمي        عيني محقق نمي  
  : گويد  اعيان ثابته ميةابن عربي دربار

  .)76، فص ادريسي، ص الحكم فصوص(ماشمت رايحه من الوجود 
 البته عـدم خـارجي اعيـان ثابتـه بـه معنـاي              ،  كنند  يعني اعيان ثابته هرگز رايحة وجود را استشمام نمي            

 ،جود اسما و صفات حـق تعـالي موجودنـد   يت مطلق آنها نيست بلكه آنها در نشئة ربوبي به تبع و          ممعدو
پس حضور و ظهور اتـم ماهيـات در عـالم واحـديت و              . شان موجود نيستند    اما به وجود خاص خارجي    

باشد و وقتي حضرت حـق بـه ذات خـود علـم      به تبع اسما و صفات خداوند به صورت ثبوت علمي مي       
   2  .دارد به نحو اعلا و اتم موجودات نيز علم دارد

دانـد و     علـم خداونـد نظـر عرفـا را در نهايـت وثاقـت و دقـت و شـرافت مـي                ةلهين دربـار  ألمتصدرا    
روح مطالب آنها از انوار شريعت نبوي برخوردار است كه بـر مراتـب وجـود و لـوازم آن            كه  گويد    مي

  ).104 - 105، ص رسالة قضا و قدر(آگاه است 
بـر وجهـي اعلـي و     ) واحديت(در حضرت الهيه    صدرالمتألهين معتقد است تمام تفاصيل عالم وجود            

وي به منظور توجيـه سـخن عرفـا بـه كمـك مبـاني فكـري                 ). 57، ص   الشواهد الربوبيه ( اشرف حاضرند 
 در وجـود   يابنـد،  از اينكه وجود بالفعل و متكثـر پيشكثرات  امتناعي نخواهد داشت اگر   گويد    خود مي 
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 وجـودات كثيـر دارنـد كـه در اينجـا كثـرت در               ،گاهي اشيا كثير  معتقد است كه     او   .واحد جمع باشند  
 يعني ماهيات يا مفاهيم كثيـر بـه يـك وجـود واحـد               ؛ولي گاهي كثرت در وحدت است     . كثرت است 

شـان، در ملكـة اجتهـاد بـه نحـو             از تحقـق خـارجي     پـيش    بسيط عقلي موجودند مانند اينكه مسائل كثير      
  . اند انطواء كثرت در وحدت جمع

 از اينكـه در خـارج و بـه وجـود خـاص خـويش        پـيش يان ثابته اين است كه ماهيـات        مراد عرفا از اع       
 وجـود را ثبـوت علمـي    ةموجود شوند، همه به يك وجود مجرد و بـسيط عقلـي موجودنـد و آن نحـو                 

پس اعيان ثابتـه بـه نحـو كثـرت در وحـدت نـزد حـق          ). 176، ص   6، ج   الاسفارالاربعههمو،  (گويند    مي
ايـن علـم   . باشـد   از ايجاد آنها و به نحو حـضوري مـي  پيش تفصيلي او به اشيا  تعالي حاضر هستند و علم    

الحقيقـه   اسـاس قاعـدة بـسيط    به صورت علم اجمالي در عين كشف تفصيلي است و ملاصدرا آن را بر          
  .)268-274 ص ، همان. رك(نمايد تفسير مي

الحقيقـه كثـرت در وحـدت    يطمفاد قاعدة بـس كه گويد  مرحوم سبزواري در تعليقة خود بر اسفار مي        
باشد و جز ارسطو آن هـم بـه طـور اختـصار               است نه وحدت در كثرت و لذا از خصايص ملاصدرا مي          
هاي عرفـا فـراوان آمـده اسـت وحـدت در              كسي حقيقت اين مطلب را درك نكرده و آنچه در كتاب          

  ).495 - 496، تعليقات، ص همان(كثرت است 
ر حواشي بر اسـفار گفتـه اسـت چـون عرفـاي عـالي مقـام از بـراي          همچنينن آخوند ملاعلي نوري د    
الحقيقـه را بـه آن نحـوي    توان گفـت معنـاي بـسيط     ند نمي ار علمي قائل  عيان ثابته و ماهيات امكانيه تقر     ا

  .)328 - 329آشتياني، ص (اند دهنموكه صدرالمتألهين بيان كرده است، درك 
بيان حكمي و برهـاني ايـن قاعـده بـه صـدرالمتألهين اختـصاص               نيز گفتيم،   پيشتر  كه  گونه  البته همان     

كنـد عبـارت اسـت از فـيض مقـدس              اما آنچه در لسان عرفا معناي وحدت در كثرت را افاده مي            ،دارد
فراگير و رحمت واسعة او كه بر تمام اشـيا سـاري و جـاري اسـت و در هـر يـك بـه حـسب آن شـيء              

 زيـرا هـر چنـد اعيـان ثابتـه           ،  معناي كثرت در وحـدت اسـت      اما نظرية اعيان ثابته متضمن      . حضور دارد 
اي از وجود ندارند، اما عدم خارجي اعيـان ثابتـه بـه معنـاي معـدوميت        رر علمي داشته و بهره    فثبوت و ت  

 واحديت بـه وجـود امكـاني خـود موجـود نيـستند ولـيكن بـه         ةمطلق آنها نيست، زيرا كه اعيان در مرتب       
 ؛168 جـامي، ص     ؛ 8، ص   الحكـم   بـر فـصوص     قيـصري  ة مقدم ـ ي،قيـصر  (وجود واحد واجب موجودند   

منظـور عرفـا از     كـه   گويـد      لـذا صـدرالمتألهين مـي      ؛)247، ص   2، ج   الحكـم   تعليقات بر فصوص  عفيفي،  
باشـد، بلكـه    معدوميت اعيان ثابته، عدمِ مطلق كه به معنـاي نفـي وجـود تفـصيلي و اجمـالي اسـت نمـي         
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ي و مـضاف اسـت يعنـي عـدمي كـه در مقابـل وجـود تفـصيلي                   مرادشان از عدم اعيان ثابتـه عـدم نـسب         
  : شود خارجي براي ماهيات تصور مي

 ـ مـع كثرتهـا و    . لأنّ تلك الاعيان من لوازم اسماءاالله تعالي و لا شك انّ اسمائه تعالي و صفاته كلها
عـدم احـصائها ـ موجـودة بوجـود واجـد بـسيط، فلـم تكـن هـي بالحقيقـة معـدومات مطلقـه قبـل               

ــود      وجودا ــن الوجـ ــادث مـ ــو الحـ ــذا النحـ ــي الأزل هـ ــا فـ ــسلوب عنهـ ــل المـ ــه، بـ ــا العينيـ   تهـ
  .)177، ص 6، ج الاسفارالاربعه (

اند و شكي نيست كه تمام اسما و صفات حق تعـالي ـ بـا كثـرت      زيرا اين اعيان از لوازم اسماء الهي
ق  پـيش از  و عدم احصاء آنها ـ به يك وجود بسيط موجودند، پس آنهـا در واقـع معـدومات مطل ـ    

وجودات خارجيشان نيستند، بلكه آنچه كه از آنها در ازل سلب شده ايـن گونـة حـادث از وجـود                   
  .است

اساس مباني عرفا اعيان ثابته به وجود خاص و متعـين و امكـاني خـود در عـالم اسـما حـضور                   پس بر     
و واحـد حـق تعـالي     بلكه حضور آنها در صقع ربوبي به نحو اعلي و اشرف و بـه وجـود بـسيط                  ،ندارند

الحقيقـه بـر آن منطبـق     بـسيط ة  و قاعـد اسـت حاصل است و اين معنا متضمن معناي كثرت در وحدت       
  .)194-196، بخش سوم از جلد ششم، صشرح حكمت متعاليه جوادي آملي، .رك(است

  

  تعبير تفصيل در عين اجمال و اجمال در عين تفصيل
اي كـه   نهايت بر اين عقيده است كه همة حقايق تفـصيليه    در حكمت متعاليه    ، كه بيان داشتيم   گونههمان

يعنـي وجـود الهـي      . در جهان طبيعت و شهود است، مسبوق بـه وجـود جمعـي در صـقع ربـوبي اسـت                   
پس يك تفصيل است در مرتبـة نـازل و يـك            . وجود جمعي است و وجود امكاني، عالم تفصيل است        

ي بـساطتي اسـت كـه از هـر گونـه كثـرت و ابهـام        اجمال در اينجا بـه معنـا  . اجمال است در مرتبة عالي 
كـه در حكمـت متعاليـه       » اجمـال در عـين تفـصيل و تفـصيل در عـين اجمـال              « اما تعبير    ؛باشدميمبري  

شـود، ريـشه در تعـابير     منطبـق مـي    بـر آن    نيز الوجود به اشيا مطرح است و علم ذاتي و تفصيلي واجب       
الدين ابن عربي در توضـيح و تفـسير           ا نقل سخن بلند محيي    صدرالمتألهين ب . الدين ابن عربي دارد     محيي

  آية كريمة
  )20/ ص (واتينه الحكمه وفصل الخطاب



 ٧١

حكمـت علـم بـه وجـود جمعـي        . تواند در عين حال كه محكم است مفصل باشـد           گويد علم مي    مي    
لاهوتي هر موجودي است كه علمي است اجمالي در عين كشف تفـصيلي و فـصل الخطـاب علـم بـه                   

باشد و اين تفصيل در عين اجمال اسـت و كـسي كـه بـه مرحلـة       جود امكاني و معلولي موجودات مي  و
 اسـت و اينـان جـز انبيـا و     ارالخطاب برخـورد    كشف تفصيلي در عين اجمال برسد، از حكمت و فصل           

اما فلاسفه كه حكمت نزد آنها عاريتي است هرگـز تفـصيل در عـين               . رسل و وارثان خاص آنها نيستند     
  .)276-277، ص 6، ج الاسفارالاربعهصدرالدين شيرازي، . (كنند مال را درك نمياج
اسـت  ايـن دليـل    بـه   كنند،  تفصيل در عين اجمال را درك نمي     ،فرمايد فلاسفه   الدين مي   اينكه محيي     

كه فيلسوف وحـدت را در مقابـل كثـرت، اجمـال را در مقابـل تفـصيل و بـسيط را در مقابـل مركـب                           
و فيلـسوف متـألهي چـون    » الاشياء و ليس بـشيءٍ منهـا   الحقيقه كل بسيط«تواند درك كند      ميبيند و ن    مي

اي كه حقـايق را تنهـا        صدرالمتألهين در برابر اين سخن عارف خاضع است و به محجوب بودن فلاسفه            
  : گويد لذا مي. بينند اذعان دارد از پس پردة مفاهيم محدود ذهني مي
لانسان انّ الواجب تعالي بحيث يوجـد فـي مرتبـة ذاتـه تفاصـيل حقـايق                 يظهر من كلامه أنّ معرفة ا     

  .)277، ص 6، ج  همان(العلم  الممكنات امر عظيم لايعلمه الاّ الكمل و الراّسخون في
آيد كه شناخت انسان مر اين امر را كه واجـب تعـالي در مرتبـة          چنين برمي  ]ابن عربي [از سخن او    

واجد است، مطلـب بـسيار بزرگـي اسـت كـه جـز كـاملان كـه              ذاتش تفاصيل حقايق ممكنات را      
  .داند اند كسي آن را نمي راسخان و استواران در علم

ولـي  ) كـل الاشـيا  (اجمالي كه در وجود الهي است همة حقايق تفـصيليه را بـه نحـو اعلـي داراسـت                        
 مقابـل آن اجمـال،      . اين تفصيل عين آن اجمال است و بـا هـم تقـابلي ندارنـد               ؛تركيبي در آن راه ندارد    

يعني هرگـز بـر ذات حـق، حجـر و شـجر و انـسان و        . تفصيل امكاني است كه در حريم الهي راه ندارد        
الـدين اسـت كـه بـا      و اين سخن بلند محيي) ليس بشيءٍ منها(شود    به طور تفصيل حمل نمي    ... حيوان و   

-ن در قاعـدة بـسيط  بخـش آراء وزيـن صـدرالمتألهي     طرح علم اجمالي در عـين كـشف تفـصيلي الهـام           

 از  ،4، بخـش  شـرح حكمـت متعاليـه      جـوادي آملـي،      .رك(گردد    لة علم حق تعالي مي    ئالحقيقه و در مس   
  ).276-283، ص 6ج
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  گيري نتيجه
ب در او راه نـدارد و در        حقيقه است و هيچ يك از اقسام ترك ـ       الالوجود بسيط   نيل به اين حقيقت كه واجب     

 امـا هـيچ يـك از تعينـات     ، مقام ذات او حـضور شـهودي دارنـد   عين حال كل الاشياست و جميع اشيا در     
هاي امكانيشان در آن مقام شامخ حضور ندارد و او ليس بشيءٍ منهـا از غـوامض مهـم     خاص و محدوديت  

توانسته به آن دست يابد بلكه شهود عقـل عملـي را    مسائل نظري است كه هرگز عقل نظري به تنهايي نمي         
  .اشته استدر كنار قدرت برهان لازم د

ل شدند و نه عرفايي كه به مفاد آن دست يافتـه  يبه همين دليل نه حكماي پيش از صدرالمتألهين به آن نا             
بودند از عهدة تبيين حكمي آن برآمدند و تنها كسي كه قدم راسخ در حكمـت متعاليـه داشـته و در جمـع      

اعدة مهم فلسفي ارائـه كنـد و بـسياري از    بين برهان و عرفان موفق بوده توانسته است آن را در قالب يك ق         
طور كـه از نظـر      الحقيقه همان  زيرا بسيط  ،  مشكلات مربوط به فهم صفات خداوند را برمبناي آن حل كند          

وجود كل الاشياست از نظر علم، قدرت و ساير صفات كماليه نيز كليت آنها را به نحو اجمال و با بساطت              
  .تمام واجد است

  

  توضيحات

  انـد كـه بنـا بـر آن عكـس نقـيض         ن متأخر اصطلاح عكـس نقـيض مخـالف را مطـرح كـرده             امنطقي. 1
   نخــست و ة ديگــري كــه موضــوع آن نقــيض محمــول قــضي ةاي عبــارت اســت از قــضي هــر قــضيه    
  در .  نخـست باشـد همـراه بـا تغييـر كيـف قـضيه و حفـظ صـدق آن            ةمحمول آن عين موضوع قـضي         
  . كليه استةجبه كليه، سالب عكس نقيض مخالف مو،اين صورت    
  انـد متفـاوت       آنچـه معتزلـه بـا عنـوان ثابتـات ازلـي مطـرح كـرده                ا اعيان ثابته در لـسان عرفـا ب ـ        ةنظري. 2

   از وجـود، ثبـوت عينـي دارنـد و پـيش از وجـود خـارجي، در عـين و                 پـيش از نظر آنهـا اشـيا       . است    
 .                                     فتن واسطه بين وجود و عدم استدر خارج ثبوت و تقرري ازلي دارند كه لازمة آن پذير    

  

  منابع
  .قرآن كريم
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  .البلاغهنهج 
ــر فــصوص الــدين،   ســيد جــلال،آشــتياني ــر قــم، ، الحكــم شــرح مقدمــة قيــصري ب   مركــز انتــشارات دفت

 .1375تبليغات اسلامي،     

  .1370 عفيفي، تهران، الزهرا، ، تعليقات ابوالعلاءالحكم فصوصالدين،  عربي، محييابن
ــا اســتفاده از نــرم(تــا، ، بيــروت، دارصــادر، بــي1، 2ج، فتوحــات مكيــه ،____________    افــزار عرفــان  ب

 ).مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلاميقم، ) 1 الحكمنور    (
   فـي شـرح   ، همراه با تعليقـات ابـن سـودكين و كتـاب كـشف الغايـات       التجليات الالهيه  ،____________ 

 . تانا، بيجا، بي، بيما اكشتف عليه التجليات    

ــاني، غلامحــسين،   ــشنامة جهــان اســلام ابراهيمــي دين ــر 3، ج دان ــاد داي   المعــارف اســلامي،  ة، تهــران، بني
    1378.  

 .1377، مشهد، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، نيايش فيلسوف ،____________ 

   مطالعــات و تحقيقــات ةمؤســس، ، تهــران3ج، در فلــسفة اســلاميقواعــد كلــي فلــسفي   ،____________ 
 .1366فرهنگي،     

ــسادات،   ــولمي، منيرال ــيض او     "پورط ــاري ف ــالي و مج ــق تع ــم ح ــلاك عل ــه م ــان ثابت ــصلنامة "عي   ، ف
  . 91 الي 77، ص4، شمارةعرفان    تخصصي 

  . 52 الي42، ص42ارة، شمخردنامة صدرا، "عربيالدين ابنسرّ قدر از نظر محي" ،____________ 
ــد،    ــدالرحمن احم ــامي، عب ــش  ج ــرح نق ــي ش ــصوص ف ــصوصانقدالن ــام   لف ــات ويلي ــصحيح و تعليق   ، ت

 .1370 مطالعات و تحقيقات فرهنگي، ةمؤسستهران، چيتيك،     

 .1372، تهران، الزهرا، شرح حكمت متعاليهجوادي آملي، عبداالله، 
 .1372ن علي بن محمد التركه، تهران، الزهرا، الدي  صائن،تحرير تمهيد القواعد ،____________ 

 . 1385 ،اميركبير  ،تهران،عيون مسائل النفس حسن زاده آملي ،حسن،

ــال  ــي، جم ــف،    حلّ ــن يوس ــسن ب ــدين ح ــضيدال ــم،    الجوهرالنّ ــدارفر، ق ــسن بي ــق مح ــصحيح و تعلي   ، ت
  .1381منشورات بيدار،     

  .تابي، تهران، چاپ ناصري، شرح منظومهسبزواري، ملاهادي، 
   اســتاد ســيد محمــد ة، بــا اشــراف و مقدمــ المتعاليــه فــي الاســفار الاربعــهةالحكمـــ شــيرازي، صــدرالدين، 

  .1383تهران، انتشارات بنياد حكمت اسلامي صدرا، ، 1-7جاي،  خامنه    
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  ، تــصحيح، تعليــق و مقدمــة دكتــر ســيد مــصطفي المنــاهج الــسلوكيهفــي شـواهد الربوبيــه  ،____________ 
  . 1382حقق داماد، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا،     م

ــادفي الحكمــ ـ  ،____________  ــداء و المع    دكتــر محمــد  ة ، تــصحيح، تحقيــق و مقدمـ ـ  المتعاليــهةالمب
 .1381نظري، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا،  ذبيحي و جعفر شاه    

 . 1362تهران، طهوري، ، اعرالمش ،____________ 
  مركــز تحقيقـات كــامپيوتري علـوم اســلامي، تـصحيح دكتــر    قـم،  ، رسـالة قـضا و قــدر   ، ____________

ــسخ،هباشــي    د ــة براســاس دو ن ــسخه موجــود در    آيــتة موجــود در كتابخان ــار ن   االله مرعــشي و چه
 . مجلس، در شرف چاپةكتابخان    

   فنــا، .ف: ويــرايش و تنظــيم ، 1 ،2ج،  حكــيم ســبزواريةهــاي شــرح منظومــ درسشــيرازي، سيدرضــي، 
 .1387 ، 2تهران، حكمت، چ    

 .1366بيدي، تهران، حكمت،   منوچهر صانعي درهة، ترجمفرهنگ فلسفيصليبا، جميل، 

  الزهـرا،  تهـران،  ، تعليـق شـيخ محمـدتقي المـصباح يـزدي،      الحكمـه  ةنهايـ ـ طباطبايي، سيد محمدحـسين،   
    1363. 

  آشــتياني،  وتعليــق ســيدجلال الــدين تــصحيحة مقدمــ،شــرح فــصوص الحكــم،  محمــد داوود،قيــصري
 .1375 ،شركت انتشارات علمي وفرهنگي، تهران    

 .م1980 /ق1400ارف، دارالتعبيروت، ، المنطق  محمد رضا،،مظفر
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  اصل تفرد 
 

   ∗∗∗∗دكتر ابراهيم دادجوي  

  
  چكيده

ا هـر موجـودي يـا صـورت تنهاسـت ي ـ        . يكي از اصول مهم مابعـدالطبيعي اسـت       » اصل تفرد «
  وتفـرد .  نيـز هـست   تـشخص  وتفـرد  اما ايـن موجـود داراي   ،و صورت استماده تركيبي از   

 آن؟ نويسنده در اين مقاله كوشيده است اين اصل    مادة آن به صورت آن است يا به         تشخص
 و نـشان دهـد    نمايدرا در سير تاريخي آن، از زمان ارسطو تا صدرالمتألهين، به اختصار بحث   

، همة فيلسوفان و مفسران بايد قائل به ايـن باشـند كـه مـلاك                گوناگوني  رغم تفسيرها   به كه
  .آن چيز است» وجود«آن چيز و بلكه » صورت« يك چيز  تشخص وتفرد

  . ثانويمادة نخستين، مادة، صورت، وجود، ماده، )صتشخ(تفرد  :واژگان كليدي                        
  

  مقدمه

از جمله اصول مابعدالطبيعي مطـرح در فلـسفة   ) the Principle of Individuation( تفرداصل 
نخـستين فيلـسوفي اسـت كـه ايـن اصـل را مطـرح        )  از مـيلاد  پيش 322-384(ارسطو  . مشاء است 

 ، موجـود  ،در فلـسفة ارسـطو    .  ارسطو مقتضي طرح چنين اصلي است      ةساخته و در واقع ذات فلسف     
 و )15 آ 1025،  مابعدالطبيعـه ( وجـودي جـز بـه تبـع جـوهر نـدارد            ، عـرض  1.جوهر يا عرض اسـت    

: )30 ـ  32 آ 1069، همـان (جوهر نيـز بـر سـه قـسم اسـت     . بنابراين موجود چيزي جز جوهر نيست
  ال و در واقــع بــه جــز عقــل فعـ ـ   القمــر بــه جــز نفــس   عــالم تحــت (محــسوس و فناپــذير  )1
   محسوس) 2؛ ))نامد  مي(τo πoiouv)، اين عقل را فاعل 18 آ 430، فسـ نةارـبدر ، وـهم(
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 (البتـه ارسـطو در جـايي ديگـر      ). مجردات(نامحسوس و فناناپذير    ) 3؛  )اجرام آسماني (و فناناپذير   
و نامحـسوس   ) فناپـذير و فناناپـذير    ( محسوس   ةگون جوهر را به دو   ) ، كتاب ششم، فصل اول    همان

ه مـاد و جوهر نامحسوس را مفارق از ماده كند و جوهر محسوس را مقارن با      تقسيم مي ) فناناپذير(
  .داند مي
 آب، خاك، هوا و آتش هستند كه در عـالمَ          چهارگانةجواهر محسوس و فناپذير همان عناصر           

جواهر محـسوس و فناناپـذير همـان اجـرام          . باشند   و در معرض كوَنْ و فساد مي       هستندالقمر  تحت
پـذير اسـت،   كـه فنانا )αιθηρآيثِـر  ( و از عنـصر اثيـر      هـستند القمـر   آسماني هستند كه در عالمَ فـوق      

هـاي افـلاك    جواهر نامحسوس فناناپذير همان جواهر مفارقي هستند كـه محـرك      . اند  ساخته شده 
 البتـه ارسـطو گـاهي    ).8، 12ص، مابعدالطبيعـه ( هاي بعـدي  محرك اول و چه   محركچه  (باشند  مي

  .)9، 12ص، همان(نامد مي» عقل«جواهر فناناپذير را 
ــر ســه   اجــو     ــز ب ــذير ني ــسم اســتهر محــسوس و فناپ   :)10 ـ   12 آ 1070، 3، 12 ص، همــان(ق
كـه  ) αµωσ سـوما (جـسم   ) 3؛  )oςδıε يدوس ا يعني صورت، يعني  (طبيعت) 2؛  )ŋλυ هوله(ماده) 1

  .از آندوست) τoνεθυνσسونثتِون (مركب 
او حتـي نفـس و عقـل را    . دانـد  و صورت مـي ماده  و اثير را متشكل از    چهارگانهارسطو عناصر       

در (داند، نفس جوهري است كه صورت بـراي جـسم طبيعـي آلـي اسـت                 يچيزي جز صورت نم   
  2.، عقل نيز صورت و عقل اول صورت محض است)20 آ 412، بارة نفس

  خـود نـه چيـز جزئـي، نـه مقـدار معينـي         آن چيـزي اسـت كـه خودبـه    ماده  از نظر ارسطو،     .ماده.1
ــد  تعــين مــيآنهــاوســيلة  و نــه هــيچ يــك از مقــولاتي اســت كــه وجــود بــه         ، مابعدالطبيعــه(ياب
  دانـد، زيـرا اگـر از يـك چيـز همـة        را به معنـايي موضـوع مـي   » ماده«ارسطو ). 20 ـ  21آ 1029    
ــاقي نمــيمــاده اوصــاف و أعــراض آن را بگيــريم چيــزي جــز         ، و )11 آ 1029، همــان(مانــد ب
ــالقوه چيــز خاصــي اســت       ــ)28 آ 1042، همــان(بنــابراين ب      ا از ســوي ، و بايــد جــوهر باشــد، ام
  بـه ايـن دليـل كـه امـري ناشـناختني اسـت، چـرا كـه از ناحيـة خـود داراي هويـت                 ماده  ديگر،      
  پروتـه  ( نخـستين    مـادة از نظـر ارسـطو،       ).9 آ   1036،  همـان (خاصي نيـست، بايـد جـوهر نباشـد            
  موضوع هر چيزي اسـت و بـالقوه پـذيراي هـر صـورتي اسـت كـه اسـتعداد         ) ηλπρωτη υ هوله    
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   نخـستين بـه تنهـايي در عـالمَ خـارج وجـود نـدارد،                مـادة معناسـت كـه       آن را دارد و اين بـدان          
  3.ها را هم دارد  داراي صورت معيني است و استعداد ساير صورتوارهبلكه هم    
ــورت. 2 ــهارســطو در. ص ــاده ، از آنجــا كــه 9 ـ   11 ب 1042،  مابعدالطبيع ــالقوه م   را جــوهري ب

  او جــوهر بالفعــل محــسوسات را . مانــد كــه بگويــد جــوهر بالفعــل چيــست  دانــد ايــن مــي     مــي
  ).2 ب   1032،  مابعدالطبيعـه (آورد  شـمار مـي     دانـد و صـورت را جـوهر نخـستين بـه                 صورت مي 

ــستند       ــراد و اشــخاص ني ــز چيــزي جــز اف   و ذات ) 16 ـ   18 آ 2، مقــولات( جــواهر نخــستين ني
   جـنس و فـصل   نشـود و تعريـف متـضم    ت داده مـي دس ـ افراد و اشـخاص در تعريـف آنـان بـه          
ــد مــاده و اســت كــه از      ــراد و اشــخاص حكايــت دارن ــراد و اشــخاص  . صــورت اف ــابراين اف   بن
  ، اجـزاي تركيـب     )5 ب   1035،  مابعدالطبيعـه (انـد و بـه قـول ارسـطو            صـورت ماده و   مركب از       
   مــادة ص بــه صــورت يــا بــه در بــاب اينكــه فعليــت ايــن افــراد و اشــخا. انــد بــر تركيــب مقــدم    
  آنهاست، ارسطو بالطبع بايد بر اين اعتقـاد باشـد كـه صـورت داراي جوهريـت بالفعـل اسـت،                         
   امـا صـورت چـون بالفعـل اسـت قابـل صـورتي ديگـر                 ،پـذيراي هـر صـورتي اسـت       ماده  زيرا      
  ي از هـستند، ول ــ» ايـن شــخص «، بــالقوه مـاده ترتيــب افـراد و اشــخاص از جهـت    بـدين . نيـست     
  ايـن  «باشـند و در واقـع صـورت اسـت كـه بالفعـل            مـي » ايـن شـخص   «جهت صـورت، بالفعـل          
  .است» شخص خاص    
   از نظـر ارسـطو، اجـسام، يعنـي اشـياي محـسوس جزئـي،                .)صـورت مـاده و    مركـب از    (جسم  . 3

  اشـياي محـسوس    . دانـد   اند، ولو اينكـه خـود آنهـا را هـم جـوهر مـي                صورتماده و         مركب از   
  ، مابعدالطبيعـه (صـورت هـستند، هـم متـأخر و هـم آشـكار هـستند        ماده و     جزئي، كه مركب از  

  انـد و اجـزاي تركيـب بـر            صـورت  مـاده و  به اين دليـل متأخرنـد كـه مركـب از            ).  32 آ   1029    
   يدليـل اسـت كـه اجـزا     يـن اهو آشـكار بـودن آنهـا ب ـ      ). 5 ب   1035همان،  (    مركب مقدم هستند  

    تقـدم داشـته و موجــودتر از   مــاده حـال، اگــر صـورت بـر    . شناسـيم   آنهـا را مــي ةهنـد د تـشكيل     
  ، و )7 ـ  8 آ 1029، همـان (صـورت نيـز تقـدم داشـته باشـد     مـاده و  است، بايد بر مركـب از      ماده

  .صورت آن باشد بنابراين جسم بودن جسم بايد به    
گـردد  ن  مـاده دانـد و تـا صـورتي عـارض      وه ميخود بالق را خودبه ماده  سينا، همانند ارسطو،        ابن
وجـود صـورت      قـائم بـه   مـاده   از سـوي ديگـر،      ). 72، ص الالهيـات (شـود   اصـلاً چيـزي نمـي     ماده  
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، همـان (يابد جودي بالفعل نمي ماده و ، و تا صورت وجود بالفعل نداشته باشد         )80، ص همان(است
 باشـد كـه جـسم بـودن جـسم بـه      سينا نيز حاكي از ايـن  رسد فحواي سخنان ابن     نظر مي   به). 84ص

  .صورت آن است و جسم چيزي جز صورت جسمي آن نيست 
 و چارچوب و قالـب معنـوي آن اسـت،    شيءدر واقع، صورت مجموع روابط دروني و بيروني      

 نخستين مطلقاً بدون صورت است و همة ذاتيـات          مادة. پذيراي اين ذاتيات است   ماده  كه    در حالي 
خـود    آنهـا، كـه خودبـه     مادةمثال چوب و آهن، تفاوت بين اين دو نه به           در  . اند  قسمتي از صورت  

 شـيء  فعليـت آن  ، و صـورت شـيء  قابليـت  مـاده، . صورت آنهاست   داراي واقعيتي نيست، بلكه به    
توان كـل مركـب     اما مي؛است، و اين دو همراه هم هستند و در خارج با هم اتحاد وجودي دارند           

ــهمــادهاز  ــهعبــارت ديگــر  و صــورت و ب تنهــايي فعليــت ناميــد، زيــرا از نظــر    خــود صــورت را ب
  . فعليت برابر با صورت است)9 آ 412، دربارة نفس(ارسطو

كـه   ، شـيء  را عبارت از مجموع ذاتيات اساسي و قابل تعميم آن         شيءسينا نيز صورت يك     ابن    
قابليـت  دانـد كـه      را عبـارت از همـان چيـزي مـي          شـيء  يـك    مـادة دهند، و     حد آن را تشكيل مي    

، الالهيـات الشفاء   (داند   مي مادهاو صورت را، در مرتبة وجود، مقدم بر         . دريافت اين ذاتيات را دارد    
) 1 داند، زيـرا    مي ماده و بنابراين در اينكه كدام يك علت ديگري است، صورت را علت              )80ص

 آن را  فقط قوه و استعداد است و چيزي كه قوه و اسـتعداد اسـت علـت چيـزي كـه اسـتعداد                 ماده
محال است ذات چيزي كـه بـالقوه اسـت علـت چيـزي باشـد كـه بالفعـل                 ) 2شود؛    دارد واقع نمي  

  .)83، صهمان(است
 هـم   مادهنوعي علت وجود       باشد بايد به   ماده و مقدم بر     مادهسينا، اگر صورت فعليت     از نظر ابن      

 مـاده هـايي علـت وجـود    تن  زيرا اگر صورت به   ، نيست مادهتنهايي علت وجود       اما صورت به   ،باشد
 ديگري باشـد و  مادة هم از بين برود و صورت جديد داراي     مادهباشد با از بين رفتن صورت بايد        

بنابراين، علـت وجـود بايـد       .  ديگري باشد  مادة نيز بايد حادث باشد و خودش نيز نيازمند          مادهاين  
ل اعقـل فع ـ . ، اسـت  علاوه بر صورت، چيز ديگري باشد و آن چيز علت مفارق، يعني عقـل فعـال               

ال صورت  عگردد كه عقل ف      وقتي كامل مي   مادهكند، منتهي افاضة وجود        را افاضه مي   مادهوجود  
زيرا از بـين رفـتن صـورت    . رود  با از بين رفتن صورت از بين نميمادهبنابراين . كار گيرد  را هم به  

 ننـد اايـن صـورت جديـد از آن جهـت كـه صـورتي م            . همراه با حـضور صـورت جديـدي اسـت         
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بخـشد و از آن      قـوام مـي    مـاده  اسـت و بـه       مـاده  وجـود    ةكنند  صورت قبلي است ياور علت افاضه     
  .)85 -86 ، صهمان(سازد  را جوهر جديدي ميمادهجهت كه غير از صورت قبلي است 

خود چيزي نيست، امري ناشناختني است و هميشه داراي صورت معيني اسـت                خودبه مادهاگر      
 و صـورت اسـت و نيـز    مـاده ، و در واقـع مقـدم بـر جـسم مركـب از       مـاده  و اگر صورت مقدم بر    

صـورت آن باشـد يـا بـه       موجود، از نظر ارسطو، بايد بهتفردنخستين موجود و جوهر بالفعل است       
   آن؟مادة

طـور مثـال صـورت     اي بر اين تصورند كه چون صورت داراي نحـوي نوعيـت اسـت و بـه        عده    
» مـاده « بايـد    تفردو صورت نوعي بيش از يكي نيست پس اصل          انسانيت صورت نوع انسان است      

توانـد   در كالياس و سـقراط يكـي اسـت و بنـابراين نمـي     » انسان«طور مثال، صورت نوعي   به. باشد
  . آنان باشدتفردآنان ملاك » ماده« كالياس يا سقراط باشد و در نتيجه بايد تفردملاك 

 امري بـالقوه و ناشـناختني و مـؤخر بـر     مادهد است كه   در وهلة نخست، بر اين قول اين نقد وار            
صـورت اشـخاص و افـراد       .  خـود صـورت باشـد      تفـرد تواند مـلاك      صورت است و بنابراين نمي    

هاسـت   كـه امـري مـؤخر بـر آن صـورت      » مـاده «توانـد     چيزي جز فعليت آنان نيست و چگونه مي       
  .ها باشد  آن صورتتفردملاك 

 ارسـطو را مستمـسك خـود        ةمابعدالطبيع است فقراتي از     تفردلاك  م» ماده«مفسراني كه قائلند        
هنگامي «،  )32 ب   1016(»  آنها يكي است وحدت عددي دارند      مادةچيزهايي كه   «: دهند  قرار مي 

 ةهم ـ«، )30 ـ  31 ب 1035(»  ثـانوي تركيـب شـده اسـت    مـادة كنيم، سـقراط از   كه به فرد نظر مي
 در  4مفسراني مثل توماس آكـوئيني    ). 34 آ   1074(» ارند د مادهعدد بسيارند   به لحاظ   چيزهايي كه   
س در اراننـد  و مفـسران معاصـر م  ) 3، نظـر مخـالف   2 ة، مقال ـ3 ةلئقسمت اول، مس( 5جامع الهيات 
اصـل  (Guthrie, p. 145)   يونـان ةتـاريخ فلـسف   و گـاتري در  (Ross, p.173) ارسـطو  ،كتـاب خـود  

  .دانند  ميمادهفرديت را در 
آن » مـادة « يك چيز    تفردگونه فقرات دلالت بر اين دارند كه اصل يا مبدأ             كه اين اگر بپذيريم       

  :شود رو مي چيز است اين اصل با دو مشكل مهم روبه
  او معمــولاً . آنهاســت» مــادة«ا در هــ آنتفــرد از نظــر ارســطو، در جوهرهــاي انــضمامي، اصــل  .1

  تـوان فـردي را        و بنـابراين نمـي     گيـرد   صورت هر نوع اخير را در هر فـرد آن نـوع يكـسان مـي                   
  صـورت، فرديـت      در ايـن  . دار ايـن وظيفـه اسـت         اسـت كـه عهـده      مادهاز فرد ديگر تميز داد و           



 ٨٠

  توانـد بـر اخـتلاف صـورت اسـتوار            جواهر محض مبتنـي بـر چيـست؟ فرديـت آنهـا فقـط مـي                   
  شـد، طبيعـت   با وجـود اينكـه يـك نـوع در واقـع ممكـن اسـت فقـط داراي يـك فـرد با               . باشد    
  بنـابراين، چگونـه هـر يـك از عقـول از            . يك نوع بايد قابليت بيش از يك فرد را داشـته باشـد                
  وسـيلة   وسـيلة صـورت و نـه بـه     شـوند؟ نـه بـه    افراد متصور ـ ولو ناموجود ـ همان نوع متمايز مي      

  .(Ross, p. 175 -176)توان به اين تمايز قائل شد حال چگونه مي.     ماده
ــن،  .2 ــر اي ــلاوه ب ــاده ع ــسه     م ــي نف ــت ف ــسوس اس ــاي مح ــت جوهره ــل فردي ــار اص ــه معي   اي ك
  نظـر از     صـرف (رسـد كـه در ايـن جهـان            نمـا مـي      متناقض ةاين امر به اين نتيج    . ناشناختني است     

  (Ross, p. 176). قابل شناخت نباشند كاملاً ترين اشيا واقعي) جوهرهاي محض   
بينـد، در جوهرهـاي محـسوس، انـواع           كنـد كـه مـي        مطرح مـي   يهنگامس اين دو مشكل را      ار    

 مـادة  اخيـر آنهاسـت و نـه بـه     مـادة شان نـه بـه      تفرداند    منتشر در افرادند و چون مقارن و محسوس       
گونه تعيني ندارد و قوة محض است، اما در جوهرهاي مفارق، انـواع منحـصر در        نخستين كه هيچ  

 اخير آنها ـ كه داراي آن نيـستند ـ    مادةتواند به   نميشانتفرداند  فردند و چون مجرد و نامحسوس
اند و نوعـشان      دربارة عقول كه صورت محض    .  يافته باشند  تفردباشد، بلكه بايد به واسطة صورت       

ا از ساير افراد سخن گفت، اما باز يك فـرد  ه آنتفرد و  تشخصتوان از  منحصر در فرد است، نمي    
اد ديگري از آن نـوع را مفـروض گرفـت و در ايـن صـورت        توان افر   از نوع خود هستند و لذا مي      

صورت آن خواهد بود، چرا كه هيچ يك از اين افـراد داراي    آن فرد از ساير افراد آن نوع به     تفرد
 جوهرهـاي   تفـرد  و   آنهـا  مـاده  جوهرهـاي محـسوس را بـه         تفـرد ترتيـب،     راس، بدين .  نيستند ماده

 جوهرهاي محسوس و جوهرهـاي  تفردك نابجاي داند و به تفكي  ميآنهانامحسوس را به صورت   
  .زند نامحسوس دست مي

گونه تعيني نيـست و از ايـن روي در عـالمَ          نخستين داراي هيچ   مادة كه   آنجااز طرف ديگر، از         
 ثـانوي در عـالمَ خـارج    مـادة  اما راس با نظـر بـه اينكـه     ؛شود قابل شناخت نيست     خارج يافت نمي  

 مـادة را حمـل بـر   مـاده   مقصود ارسـطو از قابـل شـناخت نبـودن           وجود دارد و قابل شناخت است     
  6.داند  ثانوي ميمادة جوهرهاي محسوس را در تفردكند و از اين روي اصل  نخستين مي

بعـدها  . داننـد   ثـانوي را اصـل فرديـت مـي    مادةدر واقع بيشتر مفسران، همچون گاتري و راس،          
، )materia signata quantitate (»ين بـه تعـين كمـي    متع ـمادة«خواهيم ديد كه توماس آكوئيني نيز 

بـر ايـن   ) 91-95ص(در بين مفسران جديد، قوام صفري. داند   مي تفرد ثانوي، را ملاك     مادةيعني  



 ٨١

او با تفكيـك  .  و اصل فرديت استتفرداست كه ملاك    » صورت«اعتقاد است كه از نظر ارسطو       
 اصـل فرديـت اسـت    مادهگويند  ت كساني كه مي ثانوي، بر اين اعتقاد اسمادة نخستين و  مادةبين  

 نخـستين فاقـد هرگونـه ويژگـي اسـت پـس             مـاده اگـر   .  ثـانوي اسـت    مـادة ترديـد     مقصودشان بي 
 ثـانوي اصـل فرديـت اسـت پـس فرديـت آن را بايـد در          مـادة تواند اصل فرديت باشد و اگر         نمي

او با توجه بـه  . تصورت آن جستجو كرد و بنابراين، در نهايت صورت است كه اصل فرديت اس          
صـورت  (بين صورت نـوعي و صـورت شخـصي    ) 9 آ 278 ـ  26 ب 277 (دربارة آسماناي  فقره

بين اين جهان و جهان مطلق فرق است، بين ايـن انـسان             . گذارد  فرق مي ) مادهمطلق و صورت در     
خاص و يك   » اين«يابد نمايندة يك      و مطلق انسان فرق است و هرگاه صورتي تحقق خارجي مي          

اين صورت علاوه بر مطلق صورت حامل علل و عناصـر خـاص ايـن فـرد اسـت و                    . ص است شخ
شخص بودن اين فرد به اين معناست كه چيز ديگري به غير از خودش، حتي صـورت ديگـري از    

وقتي صورت تحقق خـارجي دارد بـه ايـن معناسـت كـه وحـدت و        . گنجد  همان نوع، در آن نمي    
اي وجود داشته باشد فرد ديگري از آن نوع            اضافي مادةشخصيت و فرديت دارد؛ در صورتي كه        

اي وجود نداشته باشـد آن فـرد منحـصر در نـوع       اضافيمادةتحقق خواهد يافت و در صورتي كه  
  .خود خواهد بود

 اصل فرديت، بـه اعتقـاد عمـوم مفـسران، در عـالمَ        أحاصل بحث اينكه، از ديدگاه ارسطو، منش          
، و در عـالمَ     » ثـانوي  مـادة «و البتـه    » مـاده «انـد،      و صـورت   مادهكب از   القمر، كه همة اشيا مر    تحت
اسـت، ولـي بـه اعتقـاد مفـسراني      » صـورت «ز افـلاك و نفـوس و عقـول و خـدا،       ا القمر، اعم فوق

رسـد كـه در    نظـر مـي    كند و به  ثانوي را به همان صورت تفسير مي      مادةهمچون قوام صفري، كه     
القمـر  القمـر و هـم در عـالم فـوق         فرديت هـم در عـالمَ تحـت        اصل   أتفسير خود بر حق باشد، منش     

 مـادة «حـال، در صـورتي كـه در لفـظ مناقـشه نداشـته باشـيم بايـد گفـت           در عين . است» صورت«
توان در تفسير همة مفسران ارسطو قائل به اين شـد             چيزي جز صورت نيست و بنابراين مي      » ثانوي

 هـم كـه تومـاس آكـوئيني         آنجـا اهيم ديـد    بعدها خو . نيست» صورت« چيزي جز    تفردكه ملاك   
اي داراي صورتي اسـت و بنـابراين       مادهداند چنين     مي» ي متعين به تعين كم    مادة« را در    تفرداصل  
  .اي ثانوي و در واقع صورت است ماده
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  وتفـرد مـلاك    احت صـر بـا  نخستين فيلسوفي است كـه  ) ق 257 ـ  339/  م870 ـ  950(فارابي    
 بـوده و مـانع از       شـيء   تـشخص   و أ تفـرد  به اعتقاد او، اصلي كـه منـش       . داند مي» وجود« را   تشخص

  .)53الفارابي، ص( نيستشيءآن » وجود«مشاركت با غير است چيزي جز خود 
گويد، اما از بحثي كه در باب معاني مختلف كلـي              سخن نمي  تفردسينا بالصراحه از ملاك     ابن    

  .داند مي» صورت« را تفردود كه ملاك ش و نحوة كلي بودن طبايع كلي دارد روشن مي
 مفهـومي كـه     )1): 195، ص   الالهيـات ،   الـشفاء  ( رود  كـار مـي     ي به سه معنا بـه      ، كل  سيناابن    از نظر   

مفهومي كه صدق آن بـر مـوارد        ) 2 ؛»انسان«مفهوم  انند  كند، م   بالفعل در موارد بسياري صدق مي     
 هفت  ةخان« مفهوم   اننده بالفعل موجود باشند، م    بسيار جايز است، هر چند مشروط به اين نيستند ك         

مفهومي كه بر تصور صدق آن بر موارد بسيار مانعي وجود ندارد، جز اينكـه بـر عـدم           ) 3؛  »گوشه
  7.»زمين«و » خورشيد«مفهوم انند صدق آن بر بيش از يكي دليلي وجود دارد، م

 سـوم در  ة اسـت و گون ـ مـاده   خود محتـاج ي، گونة نخست در وجود و بقا كلي ةگون  از اين سه      
  . نيست، چرا كه نوع آن منحصر در فرد استماده خود محتاج يوجود و بقا

توانـد    نمـي )  سـوم  ةيعنـي گون ـ  ( نيـست    مـاده  خود محتـاج     ياي كه در وجود و بقا       كليطبيعت      
 زيرا چنين طبيعت كلي نـه بـا فـصول نـه بـا               ،كثرت داشته باشد بلكه نوع آن منحصر در فرد است         

خـاطر نـوع بـودن آن اسـت،        واسطة فصول، بـه      آن به  تكثرعدم  . يابدنمير  ثد و نه با أعراض تك     موا
  واسـطة اعـراض، بـه     آن بـه تكثرخاطر مجرد بودن آن است و عدم  واسطة مواد، به     آن به  تكثرعدم  
است كه أعراض يا أعـراض لازم هـستند كـه نوعـشان بـه واسـطة أعـراض لازم كثـرت                     دليل  اين  
مـاده  ا أعراض غير لازم هستند كه عروض أعراض غيرلازم متوقف بر سببي است كه به           يابد ي   نمي

  .)207 ـ 208، ص همان(ق داردلتع
وجـود   هنگامي به) يعني گونة اول( است  ماده خود محتاج    ياي كه در وجود و بقا       طبيعت كلي     
   شخص تاي كه مهياي آن باشد و با الحاق أعراض و احوال خارجيماده آيد كه  مي

  .)208، ص همان(يابد بخش آن هستند وجود مي
 گونـة سـوم محتـاج بـه         كلـي  كه طبيعـت     آنجاخواهد بگويد از      سينا، گويي مي  ترتيب ابن   بدين    

 گونة اول با   كلي طبيعت   چونصورت آن است و        بلكه به  ماده آن نه به     تفرد نيست پس اصل     ماده
 بلكـه   مـاده  آن نيـز نـه بـه         تفردبد پس اصل    يا   مي  تشخص  و تفردالحاق أعراض و احوال خارجي      

  .آن است) أعراض و احوال صوري(صورت  به
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صورت ارسطو قديم و ازلـي هـستند بـالطبع نبايـد نيازمنـد      ماده و    لحاظ اينكه     از منظر ديگر، به       
صـورت  مـاده و    سـينا    ابـن  )معنـي الأعـم     الهيات بـه   (مابعدالطبيعه اما در    ،علت يا امر سومي باشند      به

 زيـرا اگـر صـورت كلـي اسـت و          ،دسـت دهنـد     تنهايي يك موجود عيني را به       توانند به   هرگز نمي 
صـرف قـوه و اسـتعداد اسـت و وجـودي      ماده خود وجود ندارد و اگر       بنابراين در خارج و خودبه    

اي كـه     مـاده تـوان از صـورت و         خارجي ندارد مگر اينكه همراه با صورت باشد، پس چگونه مـي           
   موجود دست يافت؟شيءه يك ناموجود هستند ب

مـاده  شناسيم و جنس و فصل از  عبارت ديگر، ما هر چيزي را بر حسب جنس و فصل آن مي              به    
شناسـيم و در      واسطة مفاهيم كلي جنسي و فصلي مي        اگر هر چيزي را به    . صورت حكايت دارند  و  

مانـد   حض باقي نمـي  ممادة مفاهيم كلي آن را كنار بگذاريم در ته آن چيزي جز ةصورتي كه هم 
 محض كه صرف قـوه و حتـي نـاموجود اسـت و از     مادة از شيءتوانيم بگوييم كه اين       چگونه مي 

مـاده  . كشد امر سومي را پيش مي     سينا  وجود آمده است؟ ابن     صورتي كه كلي و ناموجود است به      
عينـي  است كه وجـودي  » وجود «8صورت اقتضاي نه وجود و نه عدم را دارند و فقط با عروض    و  

سـت مقـصودش ايـن اسـت كـه وجـود از         آنهاعـارض بـر     » وجود«گويد كه     او وقتي مي  . يابند  مي
-بـه اعتقـاد ابـن   . )1،   8ص،  الشفاء الطبيعيات  (شود   افاضه مي  آنهاواسطة عقل فعال به       ناحية خدا و به   

الوجودي كه بالـذات واحـد و موجـود اسـت امكـان بالـذات دارد و از           سينا، هر چيزي جز واجب    
 في حد ذاته استحقاق عـدم را دارنـد، نـه اينكـه در           آنهايابد؛    احية واجب الوجود ابداع وجود مي     ن

الوجـود كـل   تنها يا در صورت تنها عدم باشند، بلكه در كليت خود معـدوم بودنـد و واجـب               ماده  
  .)342، صهمان( را ايجاد و صادر كرده استآنهاصورت ماده و 

، درصدد است كـه وجـود يـافتن    »وجود«، يعني »امر سوم«يدن اين سينا با پيش كشدر واقع، ابن      
 لحاظ شده   آنهاصورت  ماده و   جوهرهاي فردي تا وقتي كه فقط       . جوهرهاي فردي را توجيه كند    

سـت يـا    آنها مـادة  به   آنها تفردوجود آيد كه آيا       باشند چيزي جز عدم نيستند تا اينكه اين بحث به         
 بلكـه   آنهـا صـورت   ماده و    جوهرهاي فردي را نه در سطح        تفرد بنابراين، بحث از  . آنهاصورت    به

سينا بايد، ولو غيرصريح، بر اين اعتقـاد باشـد كـه فقـط      مطرح كرد و ابن  آنهابايد در سطح وجود     
 و مـاده (عـارض ماهيـت   » وجـود «بخـشد و تـا     مي تشخص وتفرداست كه به اشيا و امور     » وجود«

تواننـد    و امور در ارتباط بـا خـدا وجـود نيافتـه باشـند، نمـي                نشده باشد، يعني تا اشيا       آنها) صورت
  . داشته باشند تشخص وتفردموجود بوده و 
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گاه كـه قـرون    ، يعني آنيابدمي به بعد اهميت 12 در قرون    تفرددر قرون وسطي بحث از اصل           
مي دسـت    مسلمان بـه منـابع اصـيل يونـاني و اسـلا            ةواسطة ترجمه و تفسير آثار فلاسف       وسطائيان به 

در آن زمان، در محافل علمي، مسيحيان بـه دو فرقـة مهـم      . پردازند   مي آنهايافته و به شرح و بسط       
و ) 1221 ـ  1274 (11 بونـاونتورا ،از ميان فرانسيسيان.  تقسيم شده بودند10 و دومينيكيان9فرانسيسيان

طـور مـشخص و     ه توماس آكـوئيني شـايد نخـستين الاهيـداناني هـستند كـه ب ـ              ،از ميان دومينيكيان  
  .اند  روي آوردهتفردمبسوط به بحث از اصل 

را بـه  » مـاده «، نخـست  »صـورت «است يا به    » ماده« اشيا و امور به      تفرده  كبوناونتورا، در باب اين       
صـرف امكـان و اسـتعداد اسـت و اگـر         » مـاده «. كنـد   تقسيم مـي  »  روحاني مادة«و  »  جسماني مادة«

كـه    در خود داراي عنصر امكـان و اسـتعداد باشـند، همچنـان            فرشتگان، انندموجودات روحاني، م  
حد ذاته نه روحاني و نـه جـسماني اسـت،     فيماده بنابراين  . باشند» ماده« نيز بايد داراي     آنهادارند،  

 مـاده  كـه  آنجانفسه نسبت به قبول صورتي روحاني يا جسماني لااقتضاء است؛ اما از    و بنابراين في  
 از صورت معيني ندارد و چون به محض اتحاد با صـورتي جـسماني              هرگز وجود مستقلي، جداي   

يابـد و امكـان چنـين بقـايي را دارد، در نتيجـه                يا روحاني، همواره بقايي جسماني يا روحـاني مـي         
اي است كه در جـوهري        مادهاي كه واقعاً در جوهري جسماني موجود است نوعاً متفاوت از            ماده

  .)2، 1، 1، 3بوناونتورا، (روحاني موجود است
برخـي  )3، 2، 1، 3، همـان (گويـد  شـود، مـي         بوناونتورا پس از اينكه به چنين تفكيكي قائـل مـي          

تـوان   اصل فرديت است، اما نمـي » ماده«انديشمندان با تكيه بر كلمات ارسطو، بر اين اعتقادند كه       
. رديـت، باشـد  تواند علت اصلي تمايز، يعنـي ف  فهميد چگونه چيزي كه مشترك بين همه است مي    

اصل فرديـت اسـت و مـسلم گـرفتن صـورتي فـردي، بـه               » صورت«از سوي ديگر، اين سخن كه       
پيروي از صورت نوعي، سقوط از آن طرف بام و غفلت از اين اسـت كـه هـر صـورت مخلـوقي                       

ترتيب بوناونتورا فرديت را حاصل وحدت        بدين. مستعد كسب صورت ديگري همانند خود است      
ضـروري اسـت، امـا      مـاده   اگر بناست فرديت در كار باشد وجـود         . داند  ميصورت  ماده و   واقعي  

وجود صورت نيز ضروري است، زيرا تمايز و كثـرت مـستلزم تـشكيل جـوهر بـه واسـطة عناصـر           
مـاده و  فرديـت اساسـاً حـاكي از چيـزي جـوهري، جـوهري مركـب از              . دهنـدة آن اسـت      تشكيل

  .يابد نباشد فرديت نميصورت خود ماده و صورت است و اين چيز تا داراي 
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مـاده و   روحاني و جسماني و با توجه به اينكه هـر دو  مادةترتيب بوناونتورا با تفكيك بين        بدين    
 روحـاني و بنـابراين     مـادة   داند فرشتگان را نيز صاحب        صورت را در حصول فرديت ضروري مي      

را يـك نـوع ملكـي    تـك ملائكـه    داند و بنـابراين از تومـاس آكـوئيني كـه تـك       ميتفردصاحب  
  12.شود داند دور مي مي

پـذيرد، امـا داراي ايـن گـرايش            بوناونتورا نظرية ارسطويي نفس بـه مثابـه صـورت بـدن را مـي              
افلاطوني ـ اوگوستينوسي است كه نفس آدمي را جوهر روحـاني مركـب از صـورت روحـاني و      

 quod( آنچـه هـست  يبي از گويد كافي نيست كه بگوييم در نفس ترك مي. داند  روحاني ميمادة

est( آنچه به واسطة آن هست و )ex quo est(توانـد تـأثير گـذارده و      وجود دارد، زيرا نفس مي
، اصـل   »مـاده «متأثر شود، حركت داده و مورد حركت واقع شود و همين دليلي است بـر حـضور                  

 روحـاني  مادةذيرد، زيرا پ فراتر از امتداد است و فساد نميماده   انفعال و تغييرپذيري، هر چند اين       
  . )، پاسخ2، 1، 17همان، ( جسمانيمادةاست،  نه 

نظر برسد كه اين نظريـه بـا بـساطت پذيرفتـه شـدة نفـس آدمـي در تنـاقض اسـت، امـا                           شايد به     
. داراي معاني و درجـاتي اسـت   » بساطت« كه   )5، نظر مخالف    همان(سازد  بوناونتورا خاطرنشان مي  

 كمـي اشـاره داشـته باشـد و نفـس، چـون در مقايـسه بـا            ين اجـزا  ممكن اسـت بـساطت بـه فقـدا        
 يمند اسـت؛ ممكـن اسـت بـساطت بـه اجـزا       موجودات جسماني بسيط است، از اين بساطت بهره   
 امـا نكتـة اصـلي ايـن اسـت كـه             ؛منـد نيـست     سازنده اشاره داشته باشد و نفس از اين بساطت بهره         

توانـد   زي بـيش از ايـن اسـت و مـي     بـدن اسـت، بـاز چي ـ   محركنفس، چون صورت بدن و اصل  
 كـه تـا   ايـن چيـز  عنوان يك  است، گرچه به) hoc aliquid (خودي خود باقي باشد، زيرا اين چيز به

  . روحاني باشدمادةاي منفعل و تغييرپذير است بايد در خود داراي  اندازه
ت كـه    تركيب مادي صـوري نفـس آدمـي را از ايـن روي طراحـي كـرده اس ـ                  ةبوناونتورا نظري     

  . آن را جداي از بدن ممكن سازديمنزلت نفس و توانايي بقا
واسـطة مبـادي خـود      و صورت روحاني، پس نفس بايد به ماده    حال، اگر نفس تركيبي است از       

در ايـن صـورت علـت اتحـاد نفـس بـا بـدن        ). 1، نظـر مخـالف   1، 2، 18، همـان (تفرد يافته باشـد   
وهر روحاني فردي است؟ پاسخ اين اسـت كـه نفـس،    خود ج چيست؟ آيا براي اينكه نفس خودبه 

توانـد بـه جـسم شـكل و      ولو اينكه جوهري روحاني است، چنان آفريده شده است كه نه تنها مـي        
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برعكس، بدن نيـز هـر چنـد        . صورت دهد بلكه به انجام چنين كاري داراي ميلي طبيعي نيز هست           
واسـطة نفـس      است بـه اينكـه بـه      ) appetitus(صورت است، داراي ميلي طبيعي      ماده و   مركب از   

خاطر كمال هر كدام است و به ضرر نفس يـا بـدن               پس وحدت اين دو به    . شكل و صورت پذيرد   
نفس فقط براي اين وجود ندارد كه جسم را بـه حركـت              .)6، نظر مخالف    2،  1،  17،  همان(نيست

ها و قـواي خـود را     ييمندي و التذاذ از خداست؛ با وجود اين، نفس توانا           درآورد، بلكه براي بهره   
اي خواهـد   كنـد و روزي در رسـتاخيز، بـا بـدن وحـدت دوبـاره          كاملاً در تحريك بدن اعمال مي     

  .يافت
 را در نـوع خـود       شـيء     از نظر توماس آكوئيني، صورت عنصري كلي است، چيزي اسـت كـه              

اينكـه  شود كه آن چيز اسب يا درخت يا آهن باشد، امـا صـورت بـراي               دهد و باعث مي     جاي مي 
تواند فقـط در   اصل تفرد در چيست؟ مي  . خصوص باشد بايد تفرد يافته باشد       صورت اين جوهر به   

 داراي آن تعينـاتي نيـست كـه در تفـرد            مـاده خود قوة محـض اسـت،         خودبهماده  اما  . 13باشدماده  
صفات عرضي كميت و غيـره هـم از نظـر منطقـي از تركيـب      . صورت ضروري هستند   بخشيدن به 
آورد كـه   ترتيب به ايـن نظريـه روي مـي     توماس آكوئيني بدين  . ي جوهر متأخر هستند   مادي صور 

، 4، 2، تفسير بر درباب تثليث بوئتيـوس (  است14»يطور كم    متعين به  مادة«اصل تفرد يك چيز در      
  .اي است كه پس از اتحاد با صورت به يك تعين كمي دست يافته است ه، يعني در ماد)2

حد نفسه داراي تعين كمي نيست و بايد پس از اتحاد با صورت بـه يـك    فياده ماين تصور كه      
 حكايت از عنصر افلاطـوني در تفكـر ارسـطو و بـه تبـع ارسـطو، در تفكـر        ،تعين كمي دست يابد  
هـا را رد كـرد، امـا تربيـت افلاطـوني او        افلاطـوني صـورت  ةارسـطو نظري ـ . توماس آكوئيني دارد 

نفـسه كلـي     كه در نهايت به اين قـول روي آورد كـه صـورت، كـه فـي           قدري بر او تأثير داشت      به
نحـو اسـت كـه وقتـي           يافتن صورت بـدين    تفرداز نظر توماس آكوئيني     .  است تفرداست، نيازمند   

 داراي ابعـاد را  مـاده شود و او همين  پذيرد داراي ابعاد مي خود مي  اوُلي نخستين صورت را به  مادة
  .نامد مي» طور كمي  به متعينمادة«يا »  متعينمادة«

اي را كه در جوهرهاي مادي معمول اسـت بـه جهـان جـسماني                آكوئيني تركيب مادي صوري   
او بـرخلاف بونـاونتورا، آن را بـه خلقـت غيرجـسماني، بـه فرشـتگان، سـرايت                   . كنـد   محدود مـي  

ير اسـت،   پـذ   نحو عقلاني و مـستقل از وحـي، اثبـات           از نظر آكوئيني، وجود فرشتگان به     . دهد  نمي
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مراتب وجـود، بـين     در سلسله . مراتب وجود ضروري است   زيرا وجود فرشتگان براي حفظ سلسله     
نفس ناطقة آدمي كه مخلوق و متنـاهي و متجـسد اسـت و خـدا كـه نـامخلوق و نامتنـاهي و روح              

جـسم باشـند؛      هاي روحاني متناهي و مخلوقي وجود داشته باشند كه بـي            محض است بايد صورت   
يگر بين انسان كه نيمي روحاني و نيمي جسماني است و خدا كـه داراي بـساطت مطلـق              به تعبير د  

حـال داراي بـساطت    است بايد موجوداتي وجود داشته باشند كه كـاملاً روحـاني بـوده و در عـين          
  ). 5، 1، در باب مخلوقات روحاني(مطلق الهي نباشند

اند، زيـرا خـود جايگـاه آنهـا      غيرمادياين فرشتگان داراي تركيب مادي صوري نيستند، كاملاً             
؛ 2،  50 قـسمت اول،     ،جامع الهيات ( مراتب وجود مستلزم غيرمادي بودن كامل آنهاست      در سلسله 

آكـوئيني بـا انكـار تركيـب مـادي صـوري فرشـتگان، كثـرت                .)1،  1،  در باب مخلوقات روحاني   
ت و در فرشـتگان هـيچ   اصـل فرديـت اس ـ  ماده كند، زيرا  فرشتگان در درون يك نوع را انكار مي   

اي صرف صورت است و بنابراين بايد جامع استعداد نوع خود و در نـوع           هر فرشته . اي نيست   هماد
هاي فرشتگان انواع متعدد فرشتگان نيستند، بلكه عبـارت از            از اين روي، دسته   . خود منحصر باشد  

بنابراين تعـداد  . شوند يز ميمراتب فرشتگاني هستند كه نه دقيقاً بلكه طبق كاركرد خود متما      سلسله
  .انواع به همان تعداد فرشتگان است

 را در درون نوع پذيرفت، اما       آنها تركيب مادي صوري فرشتگان، كثرت       پذيرشبوناونتورا، با       
در مادهــاصــل فرديــت اســت و براســاس انكــار وجــود مادهآكــوئيني، براســاس ايــن اعتقــاد كــه 

  .ون نوع انكار كرد را در درآنهافرشتگان، ناگزير كثرت 
 را تفـرد دهد كه اصل  است نشان مي» متعينماده « به   تفردآكوئيني در اين سخن خود كه اصل            
نيـز او را در اعتقـاد بـه      (Copleston, p. 425)داند و غالب مفسران و از جمله كاپلستون ميماده به 

 را بـه  تفـرد يست كه ارسطو اصل  اما از سويي قطعي ن،دانند  تابع ارسطو مي  » ماده« بودن   تفرداصل  
اي است كـه داراي صـورت امتـداد     مادهآكوئيني » متعينماده «دانسته باشد و از سوي ديگر،     ماده  

اي داشـته    بدون اينكـه در كلمـات مناقـشه    است و بنابراين،» اي ثانوي ماده«است و چنين صورتي     
  .دانسته باشد» رتصو«باشيم، بايد بگوييم كه آكوئيني نيز بايد فرديت را به 

از نظـر آيگيـديوس   .  در نزد فيلسوفان و الاهيدانان ديگر قرون وسطي نيز مطرح بـود    تفرداصل      
از صـورت قابـل تفكيـك    مـاده   نيـز  )1247 ـ  Giles of Rome  /1316( )463، ص همـان (اهـل رم 
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 ةهم ـاده و   م ـ است، و بنـابراين اگـر        تفرد جسماني وجود دارد اصل      يكه فقط در اشيا   ماده  . است
توانستند از ميان برونـد، افـراد هـر نـوع معـين منحـصر در        اند مي مادهاي كه ناشي از     شرايط جزئي 

 زيـرا از    ، از انفكاك از بدن، فرد نخواهـد بـود         پسمعنا نيست كه نفس،        اما اين بدان   ،شد  يكي مي 
ديت خود را حفـظ  داشت فرديت يافته و فرماده نظر او و از نظر آكوئيني، نفس در اتحادي كه با         

  .كند مي
را اصـل  » مـاده «مخالف اين اسـت كـه   ) 1293 متوفي (Henry of Ghent/هنريكوس اهل گنِت     

،  8( بتواند به ماهيـت معينـي، عنـصري واقعـي بيفزايـد     تفردهنريكوس قبول ندارد كه     .  بدانيم تفرد
 واقعـاً و در  آنهـا ت كـه   فردي از يكديگر فقط ناشي از اين واقعيت اس    يو تفاوت اشيا  . ) و بعد  57

 واقعـي توضـيح داد،   ةبنابراين اگر نتوان فرديت را بر حسب عنصر افزوده شد       . خارج وجود دارند  
بايد آن را بر حـسب سـلب، سـلب دوگانـه توضـيح داد، سـلب تقـسيم درونـي يـا ذاتـي و سـلب                            

  .اينهماني با هر موجود ديگر
 ايـن ديـدگاه هنريكـوس را بـر ايـن اسـاس       )1266 ـ  Duns Scotus  /1308(اما دنز اسـكوتوس      

تواند نـوعي سـلب باشـد و نفـي و سـلب بايـد چيـزي                    نمي تفرددهد كه اصل      مورد حمله قرار مي   
 هنريكـوس مطمئنـاً چيـزي    (p.469))1904 ـ  1994(ايجابي را مفروض بگيرد، و از نظر كاپلستون 

  .15، را مفروض گرفته بود»وجود«ايجابي، يعني 
 خود بيشتر به انديشمندان نهضت اوكامي شـباهت         تفردسد كه هنريكوس در آموزة      ر  نظر مي   به    

كنـد كـه     فرديت او از اين ديدگاه اوكامي استقبال ميةنظري. (ibid, p.433)دارد تا به اسلاف خود
 نيست، زيرا فرد با توجه به همين واقعيت كـه وجـود دارد فـرد    تفردهيچ نيازي به جستجوي اصل    

  .)469، صمانه(و متشخص است
 باشـد،  تفـرد اصـل  مـاده  گويد اگر  مي.  باشدتفرداصل » ماده«اسكوتوس مخالف اين است كه       

دانـد، در ايـن صـورت نفـس ناطقـه بايـد             مـي  تفـرد را اصل   » ماده«طور كه توماس آكوئيني       همان
اش بـا   جهـت رابطـه   توان گفت كه نفس، وقتي از بدن جدا شد، به     را هم نمي    اين. باشدماده  داراي  

خاطر وجود بدن نيست، ثانيـاً        ها متمايز است، اولاً به اين دليل كه وجود نفس به            بدن از ساير نفس   
به اين دليل كه ارتباط يا گرايش نفس به بدن، كـه ديگـر موجـود نيـست، چيـزي بـيش از ربطـي              

ي ايـن   يـك زيرنهـاد، يعن ـ     ةفـرض گـرايش يـا رابط ـ        ذهني نخواهد بود و ثالثاً به اين دليل كه پيش         
بنـابراين  . توانـست معلـول آن ارتبـاط باشـد          نمـي ) haecceitas(نفس، اسـت و بنـابراين ايـن بـودن           
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كوشد ثابت كند كه اگـر كـسي     مي)De Anima() و بعد3 ة، شمار15(درباب نفساسكوتوس در 
 نفس ناطقه پـس از  تفرد است براي اينكه تفرداصل » ماده«همراه با قديس توماس معتقد باشد كه       

  .در نفس ناطقه تأكيد ورزدماده گ را توضيح دهد، بايد بر وجود مر
 امـا چنـدان   ،)1، 12، 2( آموزة تركيب مادي صوري را تعليم داده اسـت تحاصربا  اسكوتوس      

اي را كـه بونـاونتورا بـه فرشـتگان نـسبت داده اسـت         روشن نيست كه آيا تركيـب مـادي صـوري         
  .پذيرد يا نه مي
 مـادة . كنـد    اسـت رد مـي     تفـرد  اوُلي اصـل     مادة توماس آكوئيني را كه      ةظريطور اين ن    او همين     

، 2، همـان (نفسه نامتمايز و نـامتعين اسـت   تواند نخستين علت تمايز و تعدد باشد، زيرا في    اوُلي نمي 
آيـد، در تغييـر جـوهري، دو          باشـد لازم مـي     تفـرد اصل  ماده  از سوي ديگر، اگر     . )1 ة، شمار 5،  3

هـا   شود، دقيقاً جوهر واحدي باشند، زيرا هر چند صورت شده و آنكه كائن ميجوهر، آنكه فاسد    
 آكوئيني حـاكي از ايـن باشـد كـه در واقـع              ةرسد نظري   نظر مي   به. يكي است ماده  اند ولي     مختلف

رضَ    تواند به  است، اما كميت يك عرضَ است و جوهر نميتفردكميت است كه اصل     واسـطة عـ
  . يابدتفرد

تواند ماهيت بما هي ماهيت باشـد، زيـرا بحـث مـا           اوُلي است و نه مي     مادة نه   تفرد مبدأ   بنابراين    
 خـود  تفـرد  چيـست؟ از نظـر اسـكوتوس، مبـدأ       تفـرد پـس مبـدأ     .  ماهيت است  تفرد در باب     دقيقاً

نه صورت و نـه چيـزي مركـب از    ماده اين موجود، نه .  است)entitas singularis (»موجود منفرد«
 ultima realitas(» واقعيـت نهـايي وجـود   «در واقع، . اند  زيرا هر يك از اينها ماهيت،اين دو است

entis(    يا صورت يا مركـب از ايـن دو اسـت          ماده   است كه) موجـود  . )15 ة، شـمار  6،  3،  2،  همـان
يـا  مـاده  ، خـواه موجـود مـاهوي    )entitas naturae( موجـود مـاهوي   و )entitas singularis(منفـرد 

لحاظ صوري از يكديگر متمايز هستند، اما دو چيـز نيـستند و    از اين دو باشد، به  صورت يا مركب    
موجـود  نسبت بـه  موجود منفرد  پذير هستند و نه        نه چيزهايي جدايي   آنها. توانند دو چيز باشند     نمي

  .)همانجا( همچون فصل قريب نسبت به جنس استماهوي
 واقعيت نهـايي موجـود     يا   )haecceitas( ين بودن ا يا   موجود منفرد اما فهم دقيق اينكه مقصود از           

نه صورت و نه مركب از اين دو، بلكه امري عيني و واقعيت             ماده  آن نه   . چيست زياد آسان نيست   
، مركـب از  »ايـن انـسان  «ولي هر موجـودي، مـثلاً   . صورت و مركب از اين دو است     ماده و   نهايي  

افزايـد،    تعين كيفي ديگري بـر آن نمـي  )haecceitas( اين بودناست و » اين صورت «و  » مادهاين  «
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و ماهيـت تمـايزي واقعـي       » ايـن بـودن   «او بـين    . كنـد   بلكه اين موجود بودن موجود را قطعـي مـي         
تواند ناشي از     نمي» اين بودن «حال،  . گذارد، هر چند بين اين دو قائل به تمايزي صوري است            نمي

بايد ناشـي از    » اين بودن «داند و بنابراين       نمي تفردماهيت باشد، زيرا اسكوتوس ماهيت را صاحب        
  تـشخص  گرايان اسـت، زيـرا اسـكوتوس         اوكام ة اسكوتوس غير از نظري    ةالبته نظري . باشد» وجود«

گيـرد؛ امـا ايـن حقيقـت كـه او از       مسلم و مفـروض مـي  » واقعيت نهايي«يافتن ماهيت را به واسطة     
واقعيـت  «واسطة وجود به اين     كه ماهيت به  گويد ظاهراً دال بر اين است         سخن مي » واقعيت نهايي «

ــايي ــي » نه ــت م ــن      دس ــكوتوس اي ــول اس ــه ق ــد ب ــر چن ــد، ه ــايي «ياب ــت نه ــود  » واقعي ــود وج خ
  .)7 ة، شمار13، 7،  مسائلي پيرامون مابعدالطبيعه،اسكوتوس(نيست

نيز در قرن سيزدهم اين ديـدگاه آكـوئيني         )  اول قرن چهاردهم   ةمتوفي در نيم   (16ژمز اهل مسِ      
بخـشد و   از نظر او، صورت است كه به جوهر وحدت مي. اصل فرديت است نپذيرفت  ماده  ا كه   ر

فـرض    طور بايد صورت را اصـل فرديـت دانـست، زيـرا پـيش               بخش آن است؛ همين   بنابراين تعين 
  .(Copleston, Vol. 3, P. 24)فرديت جوهر بودن است

اد است كه هر چيزي كـه وجـود دارد،          بر اين اعتق  ) 1322متوفي   (17طور پطرس اوريولي    همين    
او، در بحـث از مناقـشه در بـاب    . خاطر خود اين واقعيت كه وجود دارد، يك چيز جزئي اسـت     به

زيرا هر چيـزي،  «اي براي بحث كردن وجود ندارد،  لهئ، بر اين اعتقاد است كه اصلاً مس تفرداصل  
 Singulariter(ي موجـود اسـت    جزئشيءخاطر خود اين واقعيت كه وجود دارد، در مقام يك  به

est( )تفـرد  اصـل  ة نظري،هم) 1270 ـ  1317( 18حتي هنريكوس اهل هاركلي. )3، 3، 9، بوناونتورا 
  .(ibid, p.40)توماس آكوئيني را رد كرد

 خـود بـه   20مباحـث مابعـدالطبيعي  در بحـث پـنجم كتـاب    ) 1548 ـ  1617 (19فرانسيس سـوآرز     
تواننـد    كـه واقعـاً موجودنـد، يعنـي همـه چيزهـايي كـه مـي                زهايي چي ة هم :پردازد  مي» تفرداصل  «
» واسـطه   بـي  «ةسـوآرز بـا كلم ـ    . )4،  1،  5 (وجود داشته باشند، افراد و اشخاص هـستند       » واسطه  بي«

تواننـد فقـط در    واسطه وجود داشته باشند، يعنـي مـي   توانند بي اوصاف عمومي موجود را، كه نمي  
او با اسكوتوس موافق اسـت كـه      . گذارد  باشند، كنار مي  موجودات شخصي و فردي وجود داشته       

كنـد كـه     اسـكوتوس را رد مـي      ةافزايد، اما ايـن نظري ـ      فرديت به طبيعت مشترك چيزي واقعي مي      
. )8 ـ   9، 2، 5 ، همــان(غيــر از طبيعــت خــاص اســت» از نظــر صــوري«) haecceitas(» ايــن بــودن«

فرديـت بـه طبيعـت مـشترك چيـزي      «يـد؟  افزا بنابراين، فرديت به طبيعت مشترك چه چيـزي مـي    
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لحـاظ    بـه ) همـراه بـا طبيعـت     (افزايد كه از نظر ذهني غير از آن طبيعت، متعلق بـه آن مقولـه و                   مي
 انـواع و سـازندة فـرد اسـت،          ةكنند  اي كه منقبض     فردي )differentia( فصل عنوان  مابعدالطبيعي، به 

شـود از نظـر    سخن كه چيزي كه افزوده مياز نظر سوآرز اين » .)12، 2، 5، همـان (سازد فرد را مي  
 )ens rationis (موجـودي عقلانـي  ذهني غير از طبيعت خاص است عين اين سخن نيـست كـه آن   

ترتيـب،   بـدين .  است)aliquid reale (واقعي چيزي است؛ او از قبل با اسكوتوس موافق بود كه آن
دهد كه اگـر   بد، سوآرز پاسخ مييا خود فرديت مي   كه آيا جوهر خودبه    هاپرسشدر پاسخ به اين     

معناي دقيق آن دلالت داشته باشـد پاسـخ آن منفـي اسـت،                به طبيعت خاص به   » خود  خودبه«كلمه  
 ،باشد پاسخ آن مثبت اسـت » واسطة هستي يا وجود خودش به«معناي  به» خود خودبه«اما اگر كلمه    

 بلكـه فـصل فـردي    )ratio specifica( علـت خـاص  امـا بايـد افـزود كـه هـستي يـا وجـود نـه تنهـا          
)differentia individualis(واسطة تمـايزي ذهنـي از يكـديگر متمـايز       را هم دربردارد، و اين دو به

گويـد، و نـه از جـوهر      مخلـوق سـخن مـي   يسوآرز بر اين حقيقت اصرار دارد كه از اشيا       . هستند
هـاي مـادي آمـوزة     مخلوق در باب هم جوهرهاي غير مـادي و هـم جوهر       يالهي؛ اما در بين اشيا    

ــاداو، در نهايـــت، ايـــن نظريـــة تومـــاس را كـــه  . گيـــرد كـــار مـــي واحـــدي را بـــه   متعـــين ةمـ
 )materia signata ( كند  است رد ميتفردتنها اصل)اعتقـاد او بـر ايـن اسـت كـه در      . )3، 5، همان

ايـن  مـاده و      ، ايـن    »اصـل كـافي فرديـت     «صورت،  ماده و   مورد جوهري مركب، يعني مركب از       
عنـوان    خود براي مركـب، بـه       در اتحاد با هم است و صورت اصلي اساسي است و خودبه           صورت  

از نظـر   . كنـد    فردي از نوعي خاص، كه از نظر عددي يكي لحاظ شده است، كفايت مي              ايشيئي
ــن نتيجــه ــدوس   او اي ــدة دوران ــا عقي ــري ب ــوس )Durandus(گي ــق اســت؛ و ) Toletus( و تولتي مواف

 بـه چيـزي كـه در اصـل غيـر ايـن         )Nominalists (گرايـان  ت و اسم  اسكوتوس، هنريكوس اهل گن   
 محسوس مبتني اسـت  ي كه شناخت ما بر تجربة اشياآنجااز . )15، 6، 5، همـان (باشد معتقد نيستند  

جاي ماده  ، مثل كميت، كه در      آنها يا طبق أعراض     آنهاخاص به خود    » مواد«ما غالباً افراد را طبق      
نفـسه، و نـه صـرفاً در ارتبـاط بـا              كنيم؛ اما اگر جوهري مـادي را فـي          ميدارند، از يكديگر متمايز     

نحوة شناخت ما در نظر بگيريم فرديت آن را در وهلة نخست بايد به عنـصر اصـلي و بنيـادي آن،       
  .)17، 6، 5، همان(يعني صورت، نسبت داد

گونـه مباحـث دور       با اينكه فيلسوفان و الاهيدانان مابعدقرون وسطي غـرب، بـه تـدريج، از ايـن                   
لايبنيـتس حتـي   . انـد  له داشـته ئتوجـه خاصـي بـه ايـن مـس     ) 1646 ـ  1716(اند امثال لايبنيـتس   شده
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اختـصاص داده بـود و در ايـن بـاب بـر مـذاق قـرون           » تفـرد اصـل   « ليـسانس خـود را بـه         ةنام  پايان
. )1ة، شـمار  نگاه كنيد به كاپلستون، فـصل پـانزدهم       (گرايان است   وسطائيان بوده و تحت تأثير اسم     

داند و اين نيرو را همچون صورت براي        علت نيروي خودش مي     او متحرك بودن هر جسمي را به      
 ,Leibnitz)»هاست مادهاي مثل ديگر  مادهبدون اين نيرو، هر «دانسته و بر اين اعتقاد است كه ماده 

p.122).  
 979 ـ  1050( نزد صـدرالمتألهين القول اين بحث را بايد در عالمَ اسلام و دربا وجود اين، فصل    

سـه  ( ةيـ ـالمـسائل القدس  ةاو در بحثـي كـه در رسـال   . ديـد )  مـيلادي 1571 ـ  1640/ هجري قمري 
 تفـرد  به تخصيص وجـود اختـصاص داده اسـت تخـصيص وجـود و           )7 -206. ، ص  فلسفي ةرسال

 خـود دانسته و تفصيل بحث را به كتاب بزرگ         » شدت و ضعف وجودي   «و  » وجود«موجود را به    

ــ ــدر كتــــاب. دهــــد حوالــــه مــــي ةـالاســــفار الاربعــ ــارتي از  ةـ الاسفارالاربعــ ــه عبــ   نيــــز بــ
 إنّ المباحثــاتقــال الــشيخ فــي «: گويــد كنــد و مــي  اســتناد مــي)41ص(المباحثــاتســينا در ابــن

در توضـيح آن  . )46، ص1، جةالاسـفار الاربعـ ـ  ( »الموجودات في ذوات الماهيات لا يختلف بـالنوع       
 آنهـا كـه وجـودات        گوناگون داراي كثـرت و تخـالف نـوعي هـستند در حـالي              گويد ماهيات   مي

. هرگــز خــلاف يكــديگر نبــوده و فقــط از حيــث شــدت و ضــعف بــا يكــديگر اخــتلاف دارنــد  
 دانـسته و پـس از     آنهـا ترتيب صدر المتألهين اختلاف موجـودات را فقـط از جهـت ماهيـت                 بدين

 را ناشي از شـدت و  آنها وجودي تفرد تخصص و داند  ميآنها را از جهت وجود آنهااينكه اتحاد   
  .داند  ميآنهاضعف وجودي 

  گيري نتيجه

اند كـه     بيشتر مفسران ارسطو بر اين اعتقاد بوده      .  از زمان ارسطو مطرح بوده است      تفرد اصل   ةلئمس
تـرين مفـسر    سينا، كه شايد بـزرگ در عالمَ اسلام، ابن. داند  ميشيء» ماده« را به  تفردارسطو اصل   

در عالمَ قرون وسـطي     . دانست» وجود«و بلكه در واقع، به      » صورت« را به    تفردرسطو باشد، اصل    ا
ي  ي متعمادة« را به تفردمسيحي، امثال توماس آكوئيني اصل   دانـست و در نقـد آن   » ن به تعـين كمـ

ي     مادة«گفتيم كه    »  داراي صـورت مـادة «و »  ثانويـه مـادة «بالمـĤل چيـزي جـز      »  متعين به تعين كمـ
پـس از آكـوئيني بيـشتر    . است» صورت« به تفردبود كه اصل      يست و بنابراين بايد قائل به اين مي       ن

 بـه  شـيء  تفـرد اند كه اصل  فلاسفه و الاهيدانان مسيحي قرون وسطي به تدريج به اين روي آورده 
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از طـرح آراء فلاسـفه مابعـد قـرون وسـطي، بـه جـز                .  اسـت  شيءآن  » وجود«و بلكه به    » صورت«
 قـرون وسـطائيان مابعـد آكـوئيني را     ةنظر كرديم و در هر حال بيشتر آنـان عقيـد      س، صرف لايبنيت

سـينا و  القـول ايـن بحـث ناميـديم و ابـن      صـدرالمتألهين را فـصل  ةدر نهايت، عقيد . اند  اتخاذ كرده 
  .معرفي كرديم» وجود« به تفرد و  تشخصصدرالمتألهين را قائلان به اصالت وجود و

  
  توضيحات

  را مقـسم جوهرهـا و أعـراض قـرار     » موجـود  « ارسـطو مطلـق  . 12 ـ  13 ب 1030، لطبيعـه مابعدا. 1
  سـينا بـا تفكيـك واضـح بـين موجـود        ، امـا ابـن    )، كتاب هفتم، فـصل اول     مابعدالطبيعه(دهد    مي    
  را » الوجـود موجـود ممكـن   « ،)281. ، صالمباحثـات (الوجـود   الوجود و موجـود ممكـن     واجب    
  و بنـابراين   )  دوم، فـصل اول    ة، مقال ـ الالهيـات  الـشفاء،      (دهـد     عـرض قـرار مـي     مقسم جـوهر و         
 .داند موجود واجب الوجود را فراتر از جوهر مي    

  ).60، صالالهيات الشفاء، (داند  سينا نفس و عقل را جوهري غير از صورت ميالبته ابن. 2
ــن   نظــر مــي   بــه. 3   ، بــرخلاف ارســطو،  )ق 370 ـ   428/  م980 ـ   1037(ســينا رســد كــه اب

   الــشفاء اي از  ينا در فقــرهســابــن. دانــد  نخــستين را بــه نــوعي داراي وجــودي مــستقل مــي     مــادة
  دانـد كـه مركـب اسـت از چيـزي كـه بـه آن بـالقوه                   ، جسم را جـوهري مـي      67. ، ص الالهيات    
  ورت آن  ست و چيزي كه به آن بالفعل است و بنـابراين، چيـزي كـه بـه آن بالفعـل اسـت ص ـ                          ا
  از نظــر. اســت» هيــولي« آن اســت و ايــن همــان مــادةاســت و چيــزي كــه بــه آن بــالقوه اســت     

  امـري ذاتـاً بـالقوه اسـت و تـا حقيقتـي خـارجي عـارض         » هيولي«، )67 ـ  8. همان، ص(سيناابن    
  نـسبت جوهريـت و     . يابد و اين حقيقـت خـارجي همـان صـورت اسـت              نگردد فعليت نمي   آن      
   و مــادهداد بـه هيـولي، هماننــد نـسبت جـنس و فــصل بـه نـوع اسـت و نــه هماننـد نـسبت          اسـتع     
  اگـر جـوهر بـودن هيـولي را جـنس بگيـريم اسـتعداد هـر چيـزي                  . صورت به مركب از اين دو         
  داشــتن آن را هــم بايــد فــصل آن بگيــريم و بــا فعليــت يــافتن ايــن اســتعداد، يعنــي بــا دريافــت     
  . يابـد   كنـد وجـود بالفعـل مـي          هيولي به همراه صـورتي كـه اخـذ مـي           صورت جديد، است كه       
  دانـد و ايـن امـر ايـن            نخـستين مـي    مـادة  محـض بـودن را صـورت بـراي           ةسينا قـو  بنابراين، ابن     
   نخــستين داراي فــصلي خــاص بــه خــود بــوده و مــادهكنــد كــه از نظــر او  تــصور را ايجــاد مــي    
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  گونـه نيـست و او همچـون ارسـطو،         خـواهيم ديـد كـه ايـن        در ادامـه  . خـود فعليـت دارد      خودبه    
  .داند  را تابع وجود صورت ميمادهوجود     

4. Thomas Aquinas (1225 – 1274)  

5. Summa Theologica 

ــز در . 6 ــهارســطو ني ــه  ) 31 ـ   32 ب 1035 (مابعدالطبيع ــصريح دارد ك ــثلاً  «ت ــراد، م ــه اف ــي ب   وقت
  طــور اســت در مــوارد  اخيــر وجــود دارنــد، و همــينمــادة ار رســيم افــراد بــه اعتبــ ســقراط، مــي    
 .»ديگر    

   الـشفاء الهيـات      208 ة در صـفح   ويـژه  و   207-208 توجه بـه مطلـب بعـدي كـه در صـفحات              با. 7
  را مثـال   » زمـين «و  » خورشـيد «سـينا بـه جـاي اينكـه           رسد كه ابـن     سينا آمده است، به نظر مي       ابن    
  .آورد ا مثال مير» مجردات«بياورد بايد     
ــر جــوهر نيــست  » عــروض«مقــصود از . 8 ــرض ب ــن رشــد و تومــاس  (عــروض ع   خطــايي كــه اب

رضَ واقـع   » وجـود «انـد كـه چگونـه     آكوئيني و برخي ديگر مرتكب آن شده و متحير مانـده           عـ
  .، بلكه مغايرت وجود با ماهيت و افاضه وجود بر ماهيت است)شود مي    

9. Franciscans  
10. Dominicans  
11. Bonaventure 

  دهنـد و ايـن       دهـد كـه اعمـال مـشابهي را انجـام مـي              كتاب مقدس از برخي ملائكه خبـر مـي        . 12
  نـوع نيـز مـستلزم كثـرت          حـال، عـشق بـه هـم         دليل بر مشابهت آنان در وجود است؛ در عـين             
  . )1، 2، 1، 3بوناونتورا، (فرشتگان در درون همان نوع است     

  ، قـسمت  جـامع الهيـات  ؛ 100 و 75هـاي   ، فـصل  جـامع در رد كـافران     ثال نگاه كنيد بـه      طور م   به. 13
  .2 ة، مقال57 ةلئ، و مس2 ة، مقال56 ةلئ، و مس4 ة، مقال54 ةلئنخست، مس        

14. materia signata quantitate 

  . و بعد245، 8، 5 به همان،  ، رجوع كنيد سلب دوگانه هنريكوسةدر باب آموز. 15
16. James of Metz  
17. Petrus Aureoli 

18. Henry of Harchay  
19. Francis Sua'rez  
20. Disputationes metaphysicae  



 ٩�

 

  منابع

  ، نيويـورك،   ) جلـدي  25(ه آثـار  در مجموع ـ ،  تفسير بر درباب تثليث بوئتيوس    آكوئيني، توماس،   
    1948 .   

   . 1948، نيويورك، ) جلدي25(ه آثاردر مجموع ،جامع الهيات ،____________ 

   . 1948، نيويورك، ) جلدي25(ه آثاردر مجموع ،جامع در رد كافران ،____________ 

   . 1948، نيويورك، ) جلدي25(ه آثاردر مجموع ،در باب مخلوقات روحاني ،____________ 

   . 1995، دانشگاه پرينستون، ) جلدي2(ه آثاردر مجموع، دربارة نفسارسطو، 

   . 1995، دانشگاه پرينستون، ) جلدي2(ه آثاردر مجموع، مابعدالطبيعه ،_ ___________

   . 1995، دانشگاه پرينستون، ) جلدي2(ه آثاردر مجموع ،مقولات ،____________ 

  
ــن ــينا، اب ــشفاءس ــات، ال  ــالالهي ــا مقدم  ــ ة، ب ــشورات مكتب ــدكور، من ــراهيم م ــ آةـ اب ــي ةي   االله العظم

 .ق  1404ه ـ ايران،  المقدس،المرعشي النجفي، قم    

ــ آةـمنــشورات مكتبــ ،الطبيعيــات، الــشفاء ، ____________    ،االله العظمــي المرعــشي النجفــي، قــمةي
 .ق  1404المقدسه ـ ايران،     

ــاونتورا،  ــل  بون ــاب الجم ــر كت ــسير ب ــار ،تف ــه آث ــاب دوم، در مجموع ــدي10(كت ــاراچي، ) جل   ، كوئ
    1902-1882 . 

  . 1891-1895، پاريس، ) جلدي26(در مجموعه آثار، ياثر آكسفورداسكوتوس، دنز، 
  . 1891-1895، پاريس، ) جلدي26(در مجموعه آثار ،دربارة نفس ، ____________
  ، پـــاريس،) جلـــدي26(در مجموعـــه آثـــار ، مـــسائلي پيرامـــون مابعدالطبيعـــه   ، ____________

    1895-1891 .  



 ٩�

ــث مابعـــدالطبيعي ســـوآرز، فرانـــسيس،   ــاردر مجموعـــه  ،مباحـ   ، پـــاريس،) جلـــدي28(آثـ
    1878-1856.   

 .1981، ةـ الثانيةـداراحياء التراث العربي، الطبعبيروت، ، ةالاسفار الاربعـ  ،)ملاصدرا(شيرازي

ــسفي  ، ____________ ــالة فل ــه رس ــق س ــصحيح و تعلي ــلال: ، ت ــتياني،   ج ــدين آش ــم، 3چال ــر ، ق   دفت
 .1378تبليغات اسلامي،    

ــارابي، ال ــائل ف ف ــع رس ــسفيـارب ــات ، ةل ــالة التعليق ــقرس ــة  : ، التحقي ــين، الطبع ــر آل ياس ــدكتور جعف   ال
 .1371،الأولي، بايران، انتشارات حكمت    

 .1382حكمت، تهران، ، نظرية صورت در فلسفة ارسطو قوام صفري، مهدي،

  علمـي و فرهنگــي،  ، تهـران،  4ج غلامرضـا اعـواني،   ة، ترجم ـتـاريخ فلـسفه  كاپلـستون، فردريـك،   
 .1 ة، شمار15فصل     

  .1608، در دو جلد، ونيز، مباحث مورد بحث عامهنريكوس اهل گنِت، 
Copleston, Frederick, A History of Philosophy,vol.2,3,  printed in Great Britain,  
    Continuum, 2003. 
 Guthrie, W. K. C., A History of Greek Philosophy, Vol. VI, Aristotle: An    
    Encounter, Cambridge University Press, 1993. 
Leibnitz. The Philosophical Works of Leibnitz, Noted by George Martin  

    Duncan, New Haven, 1980. 
Ross, W. D., Aristotle, Methuen, Fifth edition, London, 1923. 

  
  



 ٩٧

  فصلنامة فلسفه و كلام اسلامي آينة معرفت
  1386زمستان                                                                                 دانشگاه شهيد بهشتي،     

   
Research Journal of Islamic Philosophy and 
  Theology of Shahid Beheshti University     

  
  

  جايگاه خيال در نظام حكمت سينوي 
 

   ∗∗∗∗ ∗∗∗∗دكتر محمد ذبيحي   
  ∗∗∗∗                                                                                                                                                       حميدرضا خادمي    

  
  چكيده

. كـرد تـوان تبيـين، توجيـه و حـل     بسياري ازمباحث علمي و فلسفي را با محوريت خيـال مـي      
ــ ــم  ارـك ــسفي اع ــف فل ــث مختل ــال در مباح ــستيبرد خي ــنا از ه ــتختش ــناي، معرف   ي و ختش

سـينا يكـي از      ابـن  ،در اين ميان  . ي همواره مورد توجه فيلسوفان مسلمان بوده است       ختشنامعاد
ترين فيلسوفاني است كه نظريات فراواني را با حد وسـط خيـال تـصوير و ترسـيم كـرده                    مهم

سـينا،  ست با نشان دادن جايگـاه محـوري خيـال در نظـام فلـسفي ابـن                اين مقاله بر آن ا    . است
نخست با تبيين جايگاه خيال در بين حواس باطني و چيـستي و هـستي آن بـه تبيـين كـاركرد               

ــيا و      ــدوث اشــــ ــزه، حــــ ــي، معجــــ ــر وحــــ ــسائلي نظيــــ ــال در مــــ ــش  خيــــ   نقــــ
 را در شناختي آن در حوزة ادراك بپـردازد و در نهايـت جايگـاه معادشـناختي خيـال            معرفت

  .ارتباط با نظرية تكامل كه اثبات يا انكار عالم مثال مبتني بر آن است بررسي كند
  خيــال، حــواس بــاطني، وحـي، معجــزه، ادراك، عقــل فعــال، تكامــل، عــالم   :واژگـان كليــدي                  
  .مثال                   

  لهئطرح مس

ختلــف علــوم، بــسياري از فلاســفه و بــا توجــه بــه اهميــت ويــژة خيــال و نقــش آن در مباحــث م 
لة اصـلي در ايـن نوشـتار، كـاربرد و     ئمس. اند پرداختهمسئلهانديشمندان از زواياي گوناگون به اين       

سيناست و اينكه سود جـستن وي از حـد وسـط خيـال و لـوازم آن در        كاركرد خيال در فلسفة ابن    

                                                
                                               عضو هيئت علمي دانشگاه قم  ∗∗∗∗∗∗∗∗
  دانشجوي دكتري فلسفة تطبيقي مركز تربيت مدرس دانشگاه قم  ∗∗∗∗
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هـاي  از آنجـا كـه بيـشتر ديـدگاه    .  سـت اي با توفيق همـراه بـوده ا     تبيين مسائل فلسفي تا چه اندازه     
 در مـادي  اوانـد، ديـدگاه   جد بر غير مادي بودن خيـال اسـتدلال نمـوده        ه   ب ،سينا از ابن  پسفلسفي  

 ،از ايـن رو   . انـد  گزارش آن پرداختـه    ةبودن خيال كمتر مورد توجه قرار گرفته است و تنها به ارائ           
و سـينا بكـاود     هاي مختلف از ديدگاه ابن    جايگاه خيال را در زمينه    كه  پژوهش حاضر بر آن است      
آيد پاسـخي   هايي كه در پي مي دهد براي پرسش  پژوهشي اجازه مي ةتا آنجا كه ساختار يك مقال     

  .ارائه كند
هـا و ابـداعات خيـال داراي  معنـاي     سينا چـه جايگـاهي دارد؟ آيـا خلاقيـت     خيال در فلسفة ابن       

 چيـست و جايگـاه آن در دريافـت معـاني از عقـل      محصلي است؟ نقش خيال در نيل به معقولات 
 با خيال تبيين كرده است؟ تـأثير و نقـش خيـال     را    وحي ةسينا چگونه رابط   ابن ؟فعال چگونه است  

سينا بـه دليـل پـذيرفتن عـدم     كند، ابن چيست؟ آيا چنانكه صدرا ادعا مي  اشيادر معجزه و حدوث     
 نفـي يـا   ة حـشر نفـوس نـاقص ارائـه كنـد؟ رابط ـ       تجرد خيال نتوانسته است تبيين روشني از معاد و        

  اثبات عالم مثال با خيال چگونه است؟

  بين حواس باطنيجايگاه خيال 

از ديربـاز نقـش ايـن قـوا         . دهدحواس باطني بخشي از قواي ادراكي انسان و حيوان را تشكيل مي           
ــت     ــوده  اسـ ــشمندان بـ ــه دانـ ــورد توجـ ــوان مـ ــسان و حيـ ــت انـ ــاب  .در معرفـ ــطو در كتـ    ارسـ

 همـو از ادراكـات شـبيه    ،)173ص (منزلة ادراكات حسي سخن گفتـه      ه   از پنج حس ب    بارة نفس در
ه اي ب ـ   از قـوه   ، امـا  ل سخن گفتـه   يصتفتخيل، حافظه و اموري چون خيال و درك معاني جزئي به            

مجموع سخنان ارسطو نظمـي نـو بخـشيده و دو نـوع          به  سينا  ابن. نام حس باطن بحثي نكرده است     
  .ادراك حس ظاهر و ادراك حس باطن را مطرح كرده است: ادراك غير عقلي

  تعدد حواس باطن

سـينا ضـمن   ة اثبات و نفي آنها در آثار فارابي نيامده است، ليكن ابن   ها و ادل  اثبات قوا، تعداد قوا، ملاك    
 از  برخـي اثبات قوا و تعداد آنها براي نفس به بررسي افعال گونـاگون نفـس پرداختـه اسـت، هـر چنـد                       

 بر قواي متمايز باشد، اختلاف در جنس افعال ملاك بر تمـايز قـوا و    يتواند دليل هاي افعال نمي  فاختلا
 اين ملاك هـم نقـش تـوجيهي دارد و هـم نقـش تبيينـي، يعنـي افـزون بـر اثبـات قـواي               .تعداد قواست 
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-گوناگون چگونگي مبدأ بودن نفس مجـرد بـراي آثـار فـراوان حركتـي و ادراكـي را هـم تبيـين مـي                   

  ).47، ص النفس من كتاب الشفاءسينا، ابن(ايدنم
 2،  پـنج )178 ـ  179، ص رسـالة أن قـوي النفـسانيه   ، رسـائل (1سـينا حـواس بـاطني را چهـار    ابـن     

 از نظـر مـشهور     .)93، ص   المبـدأ و المعـاد     (دانـد   مـي  قـوه و يا شش    ) 100، ص   القانون في الطب  (
سـينا چنانكـه    ابن.) به بعد60 ص ،تاب الشفاءالنفس من ك همو، (تعداد حواس باطني پنج قوه است   

المبـدأ  كـه در   به اين دليل    اشارت رفت تعداد آنها را دست كم چهار و تا شش تا نيز آورده است                
القـانون فـي الطـب     احتمال داده است كه قوة ذاكره و حافظه دو قوه باشند، اما در كتـاب                 و المعاد 

-اند، ترديـد دارد و آن را نظـري فلـسفي مـي    ا دو قوهدر اينكه آيا قوة حافظه و متذكره يك قوه ي  

  .)100ص (داند

  تعريف قوة خيال

 تـصويري واضـح و متمـايز از    ةسـينا مبتنـي بـر ارائ ـ   شناخت و تحليل جايگاه خيال در انديـشة ابـن       
چيستي خيال نزد اوست و هر گونه ابهام در اين زمينه به مغالطات گونـاگون منجـر شـده و نقـش                      

  . سازدي ساقط ميآن را از كاراي
ــي         ــز م ــاطني نفــس اســت كــه آن را مــصوره ني ــواي ب ــال يكــي از ق ــوة خي ــدق ــوه . نامن ــن ق   اي

هاي نقش بسته در حس مشترك، پس از غيبـت محـسوسات، در آنجـا    ست كه صورت  ا ايخزانه
الاشــارات و ، همــو(هــاي حــسي اســتداري دادههــشــوند و وظيفــة آن حفــظ و نگبايگــاني مــي

الـنفس مـن    سـينا در كتـاب       ابـن  .)52 ص   ،ةالحكمـ ـرسالة عيون  ؛ 342 و   335، ص   2  ج ،التنبيهات
  : گويدهاي حسي مي افزون بر وظيفة حفظ داده، ضمن تعريف خيالكتاب الشفاء

-آينـد نگهـداري مـي   دست ميخيال اشيا ديگري را كه از تركيب و تفصيل نيروي مفكره به         

  ).236ص(كند 
رسد كه وي شأن ادراكي نيز بـراي        ينا از كاركردهاي خيال به نظر مي      سبا تأمل در توصيف ابن        

دانـد  آن قائل است و اساساً چنانكه اشاره شد مقسم را در حواس باطني، قواي مدركة بـاطني مـي                  
داند، از طرفي بعيد نيست كـه ايـن هـر    كه به ادراك امور جزئي مي پردازند و آنها را پنج قوه مي           

 كاربرد براي يك قوه باشند چرا كه يكسان انگاشتن ايـن     ةدو نحو ) لحس مشترك و خيا   (دو قوه 
هـاي  از منظـر وجودشناسـي در بـاب ايـن دو قـوه نظريـه              . دو در آثار حكما فراوان مـشهود اسـت        

اي هـر دو قـوه را    عـده . )335 -344، ص المباحـث المـشرقيه   فخـر رازي،    (شـود متفاوتي ديده مي  
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انـد، گروهـي تحقـق    دو را بدون واسطه به نفس نسبت داده     افعال و كاركردهاي هر     و  انكار كرده   
انـد، او در  اند و برخي همچون صدرا احتمال وحدت آن دو را منتفي ندانسته      هر دو قوه را پذيرفته    

ند كه اثبات مغايرت حـس مـشترك و خيـال، از مباحـث اساسـي فلـسفه       كاين باره خاطرنشان مي 
، 8، ج الاسـفارالاربعه صدرالمتألهين، (كند ايجاد نمي نيست و انكار آن خللي در اصول بنيادي آن        

  .)214ص 
  : داند همة قواي باطني از جمله خيال را مدرك ميالنفس من كتاب الشفاءسينا در ابن    

و أما القوي المدركه من باطن فبعـضها قـوي تـدرك صـور المحـسوسات و بعـضها تـدرك                     
  ).59ص ... (معاني المحسوسات و من المدركات ما يدرك و يفعل

درك      رسد خيال همانبنابراين، به نظر مي      گونه كه حافظ صور اسـت بـه وجهـي غيـر از آن، مـ
ادراكـي در   ة  سـينا در مـوارد بـسياري خيـال را بـه عنـوان قـو                چنانكه خـود ابـن     ،باشدصور نيز مي  

  .كار گرفته استه ب... مباحثي نظير علم غيب، وحي و 
دهـد، تعريـف آن   سينا از خيال ارائه مييكي از بهترين تعاريفي كه ابن :ل تحريكات     خيال مبدأ او  

  : گويدچنين مي الاشارات و التنبيهات دراو به مبدأ نخست براي تحريكات بدن است، 
و أنت عند تلويح المعقولات في نفسك تصيب محاكات لها من خيالك بحسب استعدادك              

  ).172، ص 3ج (و ربما تأدت الي حركات من بدنك 
ل تحريـك   قوة خيال در انـسان مبـدأ او  سينا كهخواجة طوسي در شرح اين قسمت از كلام ابن         

اين سخن از آن جهت است كـه قـوة خيـال بـه بـدن       كه  گويد مي ،)173، ص   همان (3بدن اوست 
 و بنابراين آنچه را كـه عاقلـه انديـشيده اسـت در كارخانـة خيـال بـه        4تر از قوة تعقل است نزديك
هاي نقش بسته شده موجب انفعال بـدن و حركـت او          بندد و اين صورت   محاكات نقش مي  روش  

سينا اين مطلب را در بيان همانندي نفوس فلكي و نفوس انساني در تـأثير خيـال نيـز                   ابن. گرددمي
  .)172 و 173، ص همان(ترسيم كرده است 

  ودن خيالمادي يا مجرد ب

 را مـادي و جـسماني   ،ويژه قـوة خيـال    ه   ب ، نفس حيواني  ترديد نيست كه فلاسفة مشاء قواي باطني      
سـينا   ابـن ، در ميـان فلاسـفة مـسلمان    .شـمارند دانند و آن را جزء قواي بدني حيوان و انسان مي          مي

دانـد و بـه   طور كلي قواي مدركة حيـواني را مـادي مـي   ه  مبدع اين نظريه است، وي قوة خيال و ب        
 259 ص ،النفس من كتـاب الـشفاء  همو، (كند ن دفاع ميصراحت در آثار خود آن را اثبات و از آ      
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آمده تجرد خيال   ) 164ص  (المباحثات   از عبارات نظير آنچه در كتاب        برخي هر چند در     .)به بعد 
از پـس   و متأخرين   ) 227، ص   8، ج   الاسفار الاربعه (گردد و بزرگاني چون ملاصدرا      برداشت مي 

سينا تجـرد قـوة خيـال اسـت و      باورند كه ديدگاه ابنبه پيروي از وي بر اين     ) 72آشتياني، ص   (او  
 ةسـينا دربـار   آنچه دربارة عدم تجرد گفته، ممشاي قوم مشاء است، ليكن بر اساس تصريحات ابن             

داند و همچنين مبـاني وي  افعال نفس حيواني كه ادراك جزئيات و تحرك ارادي را جزء آن مي           
-ه اثبات آن را جز از طريـق شـرع ممكـن نمـي             در مسائل بسيار مهم فلسفي نظير معاد جسماني ك        

  .داند، نبايد ترديد كردسينا خيال را مجرد نميداند، در اين ديدگاه كه ابن
ده اسـت كـه   كـر  سه برهان بر مادي بودن صور جزئي خيالي قائم به نفوس حيواني بيان    سينا    ابن

 تقرير فلسفي و هندسي در شـفا  ترين برهان، برهاني است كه با دو      توان گفت قوي  در بين آنها مي   
و ديگران همـين برهـان را تلخـيص و     ) 259 ص   ،النفس من كتاب الشفاء   ابن سينا،   (بيان شده است    

اي مستقل ارائـه  كه تبيين، نقد و بررسي اين براهين در مقالهبا توجه به اين  5.انددر آثار خود آورده   
كنـد و   دگاه مادي بودن خيال را دشوار مـي       ترين اشكالي كه قبول دي     در اينجا به مهم    ،6شده است 

  .شودسينا اكتفا ميصدرالمتألهين بدان پرداخته است و نقد آن به بيان ابن
دارد كـه از قبـول جـسماني بـودن          صدرالمتألهين در جواب نقضي به مادي بودن خيال بيان مي             

مشاهدة امور بـسياري از قبيـل        چنانكه انسان توانايي     ،آيد انطباع كبير در صغير لازم مي      ،قوة خيال 
هـاي بـسياري را دارد و چنانچـه قائـل بـه انطبـاع               مشاهدة اماكن و آثار گوناگون و مطالعة كتـاب        

آيـد و ايـن امـري بـديهي     صورت هر يك از اينها در محل باشيم، انطباع كبير در صـغير لازم مـي          
، ج  لاسـفارالاربعه املاصـدار،   ( بزرگ را ندارد   اشياياست كه محل كوچك گنجايش و ظرفيت        

  .)236، ص 8
الـنفس مـن كتـاب      سـينا دور نمانـده اسـت و در كتـاب            اشِكال انطباع كبير در صغير از نگاه ابن           

سـينا در تقريـر اشـكال و    در بحث قواي باطني اشكال را طرح و به آن پاسخ داده است، ابـن      الشفاء
كوهي و بلكـه صـورت عـالم        كنند كه چگونه صورت     برخي اشكال مي  كه  گويد  پاسخ به آن مي   

شـود؛ پاسـخ ايـن      طبيعت در آلت و محل كوچكي كه قوة خيال آن را حمل مي كند مرتسم مـي                
- غير متناهي ما را در پاسخ به اين تشكيك كمك مي           ياست كه چگونگي انقسام اجسام بر اجزا      

كند و نيز چگونگي ارتسام عالم در آينـة كوچـك و در حدقـة چـشم پاسـخي بـه ايـن تـشكيك                        
 آن انقسام مي يابد، پـس جـسم      يست، زيرا وقتي صورتي بزرگ در آينه مرتسم مي شود، به ازا           ا
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 و هـر چنـد ايـن    شـود كوچك نيز به ازاء و به اندازة جسم بزرگ از حيث شكل و عدد تقسيم مي    
 ارتسام صورت خيالي در محلي كـه دارد         اما ،ندادو شيء از جهت مقدار با هم متفاوت و مخالف         

شايان ذكـر   .ست كه ميان اين صورت با محل نسبتي از جهت شكل و عدد وجود دارد              اين چنين ا  
گويد ميان اين صورت با محلي كـه در آن قـرار دارد نـسبتي از جهـت     سينا مياست آنگاه كه ابن  

-شكل و عدد وجود دارد به اين معني است كه هر يك از صور جزئي و محل آنها در هـر انـدازه   

اي رو كوچكي و بزرگـي ضـربه    بي نهايت وهمي قابل تقسيم هستند از اين        ياي كه باشند به اجزا    
  .)364، ص النفس من كتاب الشفاءسينا، ابن(7زندبه انطباع نمي

  )نقش خيال در تبيين وحي: (جايگاه خيال در نظرية وحي
  حيانيديدن فرشتة وحي و شنيدن الفاظ و

- وحي يا عقل فعال و القاي آن به ساير انـسان    سينا نبوت را از دو ناحية دريافت وحي از فرشتة         ابن

  .كندها به كمك خيال تبيين مي
صـورت  هچنانكه در متون ديني و كلامـي مـشهور اسـت انبيـا غالبـاً وحـي را در قالـب الفـاظ و ب ـ                     

 لذا ايـن    ،اندكرده   شنيداري از ملك ابلاغ وحي كه او نيز صورتي محسوس داشته است، دريافت مي             
 مورد توجه حكيمان بوده است كه اگر وحي از قبيل القا و ادراك معاني اسـت و اگـر      همواره مسئله

لة الفـاظ و ديـدن فرشـتة وحـي     ئ طبيعـي اسـت، پـس مـس    يسرچشمه و مفيض وحي موجودي ماورا   
لة رؤيـا را ـ   ئسـينا در آغـاز مبحـث نبـوت، مـس     رو حكما و از جمله ابناند؟ از اينچگونه قابل تحليل

-اي مفيد مورد توجـه قـرار داده   خود مورد بحث آنها نبوده است ـ به عنوان مقدمه خوديه اگر چه ب

اي از اند و بر همين اساس تحليل و تبيين رؤيا في حد نفسه تبيين بخـشي از ادراكـات غيبـي و نمونـه                
  :دهدميگونه شرح اينسينا حقيقت رؤيا را وحي است، ابن

ل مـا از عقـل فعـال بـه دسـت آورده و توسـط            هايي كه عق ـ   رؤيا عبارت است از ديدن صورت     
التعليقـات،   ( 8اندهاي خيالي تبديل و سپس توسط حس مشترك مشاهده شده  خيال، به صورت  

  ). 101 -102ص
-هاي معقـولي كـه در رؤيـا حاصـل مـي     از نظر وي چگونگي ميزان تصرف قوة خيال در صورت      

نگارنده را نظر بر اين اسـت كـه      . تعدد دارد همين جهت رؤيا مراتب م    ه  شوند اهميت زيادي دارد و ب     
) حالـت خـواب يـا در ميانـة خـواب و بيـداري             (در حالت تعطيل حواس و به ميزان تعطيلي كه دارد           

ايـن نـوع نگـاه بـه خيـال نـه فقـط        . خيال قادر است موضوعات را آزادانه درك كند و مجسم سـازد   
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(= هـاي خيـالي     دان در قالـب صـورت     اساس تأويل رؤيا و علم تعبير خواب بلكه اسـاس نظريـة وج ـ            
  .باشدسينا نيز ميهاي ابنهاي عرفاني مانند تمثيلو در عين حال مبناي اعتبار نفساني تمثيل) ايماژها

سينا يك واقعيت تحقق يافته است و ايـن پديـده نتيجـة ارتبـاط ويـژه          لة وحي نيز از نظر ابن     ئمس    
سـينا،  ابـن (القدس است  فعال در نظر او همان روح   ميان عقل فعال و قواي ادراكي نبي است، عقل        

هاي معقول است، بنابراين در يـك  كه موجودي مجرد و منبع معارف و صورت  ) 167، ص   ةالنجا
  .سوي وحي عقل فعال و مفيض و مشرق قرار دارد و در سوي ديگر آن انبيا قرار دارند

 از جانـب امـر عقلـي        9از القاي خفي  ست   ا وحي عبارت : كندينا وحي را چنين تعريف مي     سابن    
ايـن القـا اگـر در حالـت بيـداري باشـد            . به اذن خداوند در نفوس بشري كه مستعد اين القا باشـند           

رسـالة فعـل و   ،  رسائل،  همو(خواهد بود   ) الهام(وحي است و اگر در حالت خواب رخ دهد نفث           
دار قبـل و بعـد از وي فـارابي و           سينا برخلاف فيلسوفان نام    از آنجا كه ابن    .)223-224، ص   انفعال

ملاصدرا، طرفدار نظرية اتصال عقل انساني با عقل فعال است نه اتحاد آن در تعريف خود بر القـا          
  .كند كه وحي از مقولة فعل و انفعال استكند و تأكيد ميتكيه مي

ــال         ــل فع ــه عق ــساني در حــالتي كــه ب ــينفــس ان ــصل م ــت شــودمت ــاني را درياف ــاني وحي   ، مع
همان صورت عقلي خود بـاقي بماننـد كـه در ايـن حالـت      ه اين معاني دريافت شده اگر ب    . كندمي

 بـر  ،هـا و معـاني را از قـوة عاقلـه تلقـي كنـد      وحي صريح خواهند بود و اگر قوة خيال آن صورت 
صورت اشكال و حـروف و شـنيدن الفـاظ          ه  آن معاني را ب   ) گريحكايت(يند محاكات   ااساس فر 

  10.گردند سپس با انطباع آنها در لوح حس مشترك، شنيده و مشاهده مينمايد وتصوير مي
فخـر رازي،  . رك( كريم معـاني مختلفـي دارد     قرآندر  » ايحاء«هر حال وحي كه در مفهوم       ه  ب    

، در آنچه بـه تنزيـل ذكـر و انـزال حكـم شـريعت مربـوط اسـت، بـر وفـق              )48، ص   التفسيرالكبير
سـت از تكلـم الهـي كـه رسـول خـدا از        ا، عبارت)51، آية 42سورة (كريم قرآن  فحواي اشارت   

سينا نيز مقـصود از مـتكلم بـودن         كند، ابن  حجاب دريافت مي   يطريق القاي ملك يا كشف ماورا     
توسط عقل فعال و ملك مقرب مـي        ه  حق متعال را فيضان علوم از ناحية مقدس او بر قلب پيامبر ب            

يــين نحــوه و مقــدار تــصرف قــوة خيــال در ادراك  تب.)252، ص رســالة عرشــيهابــن ســينا، (دانــد 
. كند، بسيار مهم خواهد بـود     وحياني، از آنجا كه با عصمت در مقام دريافت وحي ارتباط پيدا مي            

سينا انسان موجودي است كه دو وجه دارد، وجهي به جانب عالم ملكـوت و وجهـي                به اعتقاد ابن  
اي اسـت كـه آنچـه در مرتبـة مـادونش            هگويي نفـس ناطقـة انـسان بـه گون ـ         . به جانب عالم ملك   
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گردد و آنچـه در مرحلـة اعـلاي آن مـشاهده      در مرتبة بالاي آن نيز منعكس مي    شود،ميمشاهده  
 همة علـوم اكتـسابي اسـت        ،لمثال براي حالت او   . گرددشود در مراتب مادون نيز منعكس مي      مي

رسند و مثال براي حالـت      ميشوند و در نهايت تا مرحلة معقول        هاي حسي آغاز مي   كه از صورت  
كنـد، آنگـاه امـر معقـول تـا      هاي عقلي را مشاهده مـي  رؤياي صادقه است، كه نفس صورت     ،مدو

سـينا آشـكار    طور كه از تعريـف ابـن      ، بنابراين همان  شود  مرحلة صورت خيالي تنزل و مشاهده مي      
- الفـاظ مـسموعه مـي   ند و وحـي را از قبيـل  ااست، تصور فيلسوفان از وحي با آنچه متكلمان قائل       

سـينا الفـاظ و اصـوات مـسموعه و ديـدن فرشـتة وحـي امـوري             دانند، متفاوت است و از منظر ابن      
نيستند كه در ذات و ماهيت وحي دخيـل باشـند، بلكـه مربـوط بـه تمثـل وحـيِ معقـول در قـواي                      

  .)4، صرسالة فيض الهي ؛119، ص المبدأ و المعاد، همو(اداركي نبي خواهد بود
-دسـت مـي  ه لة وحي ب ـئسينا از مسگردد كه در تبييني كه ابن  ر آنچه بيان گرديد آشكار مي     بناب    

  .ترين نقش را بعهده دارددهد، قوة خيال اساسي
  

  نقد و بررسي
در اينجا به دليل برخي ابهامات وارد بر نظرية وحي كه حاصل تأملات روشنفكرانه و نقـد و          . 1    

سينا قوة خيال را در تبيين نبـوت  دمند است كه علت اينكه ابنبررسي آنهاست، تذكر اين نكته سو    
 قـرآن  آن است كه شأن نبوت اساساً رساندن پيام خدا به مردم است و آيـات متعـدد          ،دخيل كرده 

بر اين شأن تصريح كرده است و از طرف ديگر از آنجـا كـه عامـة مـردم قـادر بـه درك معقـول                          
آنهـا بـه خيـال عمـوم مـردم منتقـل       ) محاكات(حاكيات  بايست امور معقول را توسط م     نيستند، مي 

كرد، بنابراين به علت قصور قابلي افراد، راه ديگري وجود ندارد جز اينكه پيـامبر حقـايق و امـور                    
هاي خيالي بـه ايـشان انتقـال دهـد، از ايـن رو مـي               معقول را به صورت متخيل و در قالب صورت        
عرضه داشت تا در اذهان عادي قابـل فهـم باشـد و      بايست معاني عالي را در لباس تمثيلات حسي         

اين خود همان تدبيري است كه در كتب آسماني و تعليمات انبيا بـراي تربيـت و هـدايت جامعـه                     
كه نبايد از اين مطلـب نتيجـه گرفـت كـه            شود   يادآوري   استكار رفته است، البته لازم      ه  بشري ب 

 تنها براي انتقال وحي به ديگران اسـت،         خيال اساساً در اصل وحي مدخليت ندارد و مدخليت آن         
بلكه اين مطلب به اين نكته اشاره دارد كه آنچه در مرحلة خيال است و آميخته به الفـاظ و تمثيـل    

  .دهدشود كاري است كه خيال براي سهولت انتقال يا براي امكان تحقق انتقال انجام مي مي
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لة وحـي، ديـدگاهي اسـت كـه در     ئن در مـس  متكلمابيشترتوضيح لازم است كه ديدگاه     اين  . 2    
 زيرا  ،آن به نقش قابلي صرف پيامبر، تصريح شده است و اين همان نقطة اختلاف نظر حكماست               

دانـستند كـه پيـامبر عـين آن را بـه      ن هم معنا و هم لفـظ وحـي را از آنِ خداونـد مـي           ا متكلم بيشتر
 در تعريـف  .)462اني، ص همچنـين شهرسـت  ؛ 217- 218ص ايجـي، . رك(كندمخاطبان ابلاغ مي 

 وجود صفت كمالي خاص ماننـد تكامـل نفـس صـاحب وحـي اعتبـار              ،ن بر خلاف حكما   امتكلم
كه حكما اگرچـه     دانند نه اكتسابي، در حالي    نشده است و آنها نبوت را تنها موهوبي و تفضلي مي          

 وحـي و     امـا اكتـسابي بـودن آن را اصـل و اسـاس             ،دانندوحي را تركيبي از تفضل و اكتساب مي       
سـينا  ابـن ن چنانكـه بيـان شـد        ادانند، لذا برخلاف متكلم   تفضلي بودن آن را متمم و مكمل آن مي        

باشـند بلكـه مربـوط بـه      است كه الفاظ با اين شأن مادي در ذات و ماهيت وحي دخيل نمي             معتقد  
  .باشندلِ وحيِ معقول در قواي ادراكي نبي ميتمثل و تخي

 حكما در تبيين چگونگي وحي و تلقـي آن نگـاه            بيشتركه   است  اين  ديگر   توجه   شايان ةنكت. 3    
  شناســـانه و خردورزانـــه بـــه آن    بلكـــه بـــا يـــك نگـــاه هـــستي    ،انـــدتئولوژيـــك نداشـــته 

 شـد غايـت ديندارانـه را در       ل بـدان پرداختـه    گونه كه تا حدي در نكتة او      اند، هر چند آن   نگريسته
اند و صد البته كه از نظـر عرفـاني و   سفي آن پرداختهتطبيق و تبيين فلبه مقولة وحي لحاظ كرده و   

حكِمي و مباني آن از قبيل جايگاه وجودي شخص نبـي بـه عنـوان انـسان كامـل در تمـام شـئون،             
 مسدود است كه به علت طولاني شدن كلام، تبيـين           مسئلهجاي هر گونه شبهة خطاپذيري در اين        

  11.سپاريمآن را به فرصتي ديگر باز مي

  ال در معجزه ـ حدوث اشيا و احضار اشياتأثير خي

را بـراي تعيـين مقولـة فلـسفي         » فيض الهـي  «يا  » فعل و انفعال  «سينا رسالة مختصر   گويي ابن  .الف    
  :ند ازادر اين رساله اقسام چهارگانة فعل و انفعال عبارت. معجزات تصنيف كرده است

  ؛ فعــل نفــساني در جــسماني )3 ؛ فعــل جــسماني در جــسماني )2 ؛فعــل نفــساني درنفــساني ) 1    
  ).4، ص رسالة فيض الهي ،سيناابن( فعل جسماني در نفساني )4    
 معجـزه  ،در ايـن رسـاله  . از خواص مهم بحث معجزه در اين رساله، عموميت مفهـوم آن اسـت          

: معجزه بر سـه قـسم اسـت   . ردگيمفهومي بسيار عام دارد كه همة خصايل سه گانة نبي را در برمي           
تعلم به غايـت كمـال انـساني     ل مربوط به عقل نظري نبي است، اينكه انساني بدون تعليم و        او قسم

قـسم دوم مربـوط     .  اين نوع علم را علم لدني و موهبتي گوينـد          ؛ترين حد اعجاز است   برسد، عالي 
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واسطة آن علوم اخذ شده از عقول عاليه در قالب صور و الفـاظ      ه  به قوة خيال نفس نبي است كه ب       
دهـد، امـا قـسم سـوم معجـزه      كند و حقايق عالم عقول را تا مرتبـة عـالم مـاده تنـزل مـي     ي مي تجل

از اصناف سه گانة معجـزه  . )8 ـ  9، ص همان(مربوط به قوة متصرفة نفس نبي در مواد عالم است 
ل مربوط به عالم عقل، صنف دوم مربوط به عالم خيال و صـنف سـوم مربـوط بـه عـالم                      صنف او 

و محتوي و مـضمون كتـب آسـماني مربـوط بـه قـسم       قرآن    جهت مصداقي نزولماده است و از  
. رك. (مربــوط بــه قــسم ســوم اســت... شــق القمــر، شــفاي بيمــاران و: اول و دوم و امــوري ماننــد

روشن شد، قسم دوم معجزه يعني نحوة تلقي معـارف  پيشين  چنانكه در مباحث    .)84ملايري، ص   
  .باشدفاظ و صور همه با محوريت خيال ميوحياني و صورتگري آنها در قالب ال

  
  نقد و بررسي

سينا قوة مؤثر در معجزه با قوة مؤثر در سـاير انـواع حقيقـي خـرق عـادت تفـاوت              از نظر ابن  . 1    
-هاي مختلف، آن خـرق عـادت را معجـزه، كرامـت يـا سـحر مـي         بر حيثيت   اما بنا  ،ماهوي ندارد 

كار ه   هرگاه در راه خير و صلاح ب       ،شوددت مي قدرت و كمال نفس كه موجب خارق عا       . گويند
 آن ،كار گرفته شود ه  گرفته شود در انبيا معجزه و در اوليا كرامت است و اگر در راه شر و بدي ب                 

سـينا تفـاوت    بنـابراين از نظـر ابـن      ). 417، ص   3، ج   الاشـارات التنبيهـات   ابن سينا،   (را سحر گويند  
فارغ از درستي و نادرستي ايـن       . انست نه تفاوت ذاتي   توان تفاوت در نيات د    سحر و معجزه را مي    

نگاه به معجزه، كرامت و سحر از منظر شرع، چون چالش اصلي اين پـژوهش نيـست، لـيكن ايـن       
مل است كه از منظر فيلسوف كه امور و مسببات را از راه سبب آنها تحليل و بررسـي                   أنكته قابل ت  

رق عـادت در اعجـاز توسـط كـسي اسـت كـه بـه                ند و خ  ا امور ياد شده داراي علت     ةكند، هم   مي
اي از كمالات رسيده كه براي ديگران توان رسيدن به آن مرحله امكان ندارد و ايـن همـان                    درجه

  .تفاوت اساسي بين معجزه و ساير امور است
 به نظر مي رسد تمايز اصلي بحث فلسفي و كلامي در اين زمينه، توسـعة مفهـومي معجـزه و                .2    

هاي كلامي معجزات بر امـور محـسوس   ة مصداقي آن در آثار فلسفي است، در كتاب      بالتبع توسع 
- ابـن  .سينا اين مفهوم توسعه يافتـه اسـت       از ابن پس   اما در متون فلسفي دست كم        ،شوداطلاق مي 

كمال قوة نظري يا كمال قـوة حـدس، كمـال قـوة متخيلـه و      : ويژگي قائل است   سه   سينا براي انبيا  
-او هنگامي كه به بحث معجزه مـي ). 116-121، ص المبدأ و المعادابن سينا، (كمال قوة متصرفه    
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 از او نيـز همـين   پـس كنـد و حكمـاي    رسد معجزات را نيز در قالب همين سه ويژگي تحليـل مـي    
  ).480 – 484، ص المبدأ و المعاد، ملاصدرا(اندتحليل را پذيرفته

 تـأثير خيـال در حـدوث        ،پـردازد دان مـي  سـينا ب ـ   غير از بحث معجزه نكتة ديگـري كـه ابـن           .ب    
-راحتي روي تنة درختي كه بر زمين افتاده راه مي         ه  شود كه شخصي ب    مي مشاهدهبسيار  . ستاشيا

گيرد، همين شخص قادر بر راه رفـتن روي آن  رود اما همين كه اين درخت روي پرتگاه قرار مي         
بينـد بـا قـوة خيـال خـود صـورت       نيست و اين بدان خاطر است كه وقتي خود را بالاي بلندي مـي   

شـود  ، سپس اين صورت در نفس چنان قـوي مـي  كندافتادن را تصوير  و آن را در خود تلقين مي  
بينـد و لـذا پـس از چنـد لحظـه مطـابق همـان        كه طبيعت بدن خود را ناچار به جوابگـويي آن مـي   

 چنانكه پيدا اسـت  .)414، ص 3، ج الاشارات التنبيهاتابن سينا، (شود صورت به پايين پرتاب مي   
هـاي حـسي خـارجي    تر از صـورت هاي خيالي اثري شديدتر و قوي بدين جهت است كه صورت    

توان گفت تأثير تصورات بـر بـدن بـه مراتـب بـيش از تـأثير                با توجه به مطالب ياد شده مي      . دارند
دن تصديقات است و آن نيست جز به اين دليل كه در تـصديق، جـزم و يقـين نهفتـه شـده و رسـي                  

رسـد  اي نيست و ثانياً بازيگري نفس در موطن خيال گاه به حدي مـي           نفس به يقين اولاً كار ساده     
  ا وجــــــــــود بــــــــــراهين و تــــــــــصديقات فراوانــــــــــي كــــــــــه درـكــــــــــه بــــــــــ

اي خاص وجود دارد اما در عين حال نفس بر آنها پوشـشي افكنـده و بـرخلاف آنهـا عمـل          مسئله
آيـد  دسـت مـي  ه  سينا در مواضـع مختلـف ب ـ      هاي ابن كند، اين برداشت نه تنها از تحليل انديشه       مي

  .)173، ص همان(بلكه در موارد متعدد مورد تصريح او قرار گرفته است
 ، را نيز استخراج نمـود اشياتوان اصل احضار نمودن ، مياشيالة تأثير خيال در حدوث    ئ از مس  .ج    

ي نمايد، خواهـد توانـست هـر     قواشيابدين معنا كه اگر فردي بتواند خيال خود را در صورتگري          
آنچه را كه اراده نموده، در نزد خود حاضر كند و نفس آدمـي تـوان آن را دارد كـه وقتـي قـوي         

كـه غيـر از آن صـورت، هـيچ صـورت خيـالي              طوريه  شد و تمحض در صور خيالي پيدا كرد، ب        
ا در ديگري مزاحم نفس نشده او را به خود مشغول نـسازد، در يـك لحظـه آن صـورت خيـالي ر              

 نفس پـس از دارا بـودن چنـين          . )272، ص   النفس من كتاب الشفاء   سينا،  ابن(نزد خود حاضر كند   
قدرتي با يك توجه ايجادي، قادر خواهـد بـود هـر صـورتي را در نـزد خـود حاضـر كنـد و ايـن                 

تر از موردي است كه نفس با تلقين كردن بخواهد به مطلوب خود نايـل آيـد،          تر و شريف  سنگين
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ر چه در تلقين اسباب و امور طبيعي متداول براي رسيدن به مـراد، كـم اسـت امـا در عـين                       زيرا اگ 
  .)274 ـ 275، ص همان (12حال تلقين، خالي از اين اسباب طبيعي نيست

  عرفت شناختي خيال در نظرية ادراكجايگاه م

ربيـع ادراك سـخن   شفا بـه تفـصيل در ت  السينا نيزدر  نوع دانسته و ابن چهارمشاء انواع ادراكات را     
 و از انواع تعبير به اصـناف نمـوده اسـت و در عـين حـال در اشـارات                     .)81، ص   همان(گفته است 

تثليث در ادراك را پذيرفته است، اما محقق طوسي طبـق نظـر مـشاء در فـصل مربـوط، سـخن از                     
يـث در  سـينا نـاظر بـه تثل   انواع چهارگانة ادراك به ميان آورده و اين در حالي است كه كـلام ابـن   

  .)323، ص 2، ج الاشارات التنبيهاتابن سينا، (باشدادراك مي
سينا، وهـم   در توجيه و تبيين گفتار ابن     جذوات و مواقيت    از ملاصدرا، ميرداماد در كتاب          پيش  

دارد كـه وهـم بـه مـشاركت خيـال           را مدرك بر سبيل استقلال و انفراد ندانسته اسـت و بيـان مـي              
جهت مدركاتش كـه معـاني غيـر محـسوس اسـت، تخـصص جزئيـت و                كند و از اين     ادراك مي 

از آنكـه در برخـي مـوارد از سـه           پـس   سينا   ابن .)122ميرداماد، ص   (يابدخصوصيت شخصيت مي  
عقلي ياد كرده و در موارد ديگـر ادراك نـوع چهـارم يعنـي ادراك                 نوع ادراك حسي، خيالي و    

ميـت دارد دقـت در كيفيـت تجريـد اسـت      دارد كه آنچـه اه وهمي را اضافه نموده است، بيان مي 
 بيان جامعي در مراحـل       المبدأ و المعاد    همو در كتاب   .)81ص   ،النفس من كتاب الشفاء   سينا،  ابن(

دارد كه ادراك حسي و تخيلي و وهمي و عقلي بـر تجريـد صـورت               تجريد ارائه كرده و بيان مي     
جريـد خيـالي ـ تجريـد وهمـي و      تجريـد حـسي ـ ت   : باشد و لـيكن تجريـد مراتبـي دارد   از ماده مي

ه طـور  درنهايت تجريد عقلي است كه صورت را از ماده و لواحق و عوارض آن تجريد و آن را ب        
  .)102 -103ص( گيرد محض و تعريف صرف در نظر ميحد

  چيستي ادراك خيالي

  ؛ اكتنـــاف لواحـــق و عـــوارض)2 ؛حـــضور مـــاده)1: در ادراك حـــسي ســـه شـــرط وجـــود دارد
 از ميان شروط مذكور، ادراك خيـالي تنهـا شـرط دوم و سـوم را داراسـت،      .درك جزئي بودن م  )3

هاي مـادي دارد، ولـي بـر حـضور مـاده مبتنـي         يعني مدرك و معلوم آن جزئي است و ابعاد و هيئت          
  ؛83 و   82ص   ،الـنفس مـن كتـاب الـشفاء       سـينا،     ابن(غايب باشد   يا  نيست، ممكن است ماده حاضر      

هاي خيـالي مطـرح     اي از صورت   البته اين امكان در باب دسته      .)324، ص   2 ج   ،الاشارات التنبيهات 
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هاي خيـالي كـه تنـزل معـاني و       يابند، اما آن دسته از صورت     است كه از عالم طبيعت به نفس راه مي        
انـد، حـضور مـاده برايـشان        اند كه از عالم عقل در خيـال و حـس مـشترك تنـزل يافتـه                حقايق عقلي 

ه اند، ممكن اسـت آن حقـايق لبـاس ماديـت  بپوشـند و ب ـ            حكما بيان داشته   متصور نيست و چنان كه    
) ص(طور جبرئيل به شـكل انـسان بـر حـضرت مـريم            صورتي جسماني متمثل و مجسم شوند، همان      

  .)17 آية /مريم(متمثل شد 

  رابطة عقل فعال با تصاوير خيالي

  طبيعـي  يوجـودي مـاورا   شناسي فيلسوفان مسلمان، تحصيل معرفت بدون فرض م       در نظام معرفت  
هـاي عقلـي را بـه نفـس انـساني اعطـا كنـد               كه قواي ادراكي انسان را به فعليت برساند و صـورت          

گيرد و يادآوري اين نكته نيـز  ها از طريق عقل فعال صورت ميممكن نيست و افاضة اين صورت   
اميـده اسـت، چـرا    سينا در مواردي همة عقول مفارقة سلسلة طوليه را عقل فعال نلازم است كه ابن   

ند، عقل فعال اصطلاحي عقلـي اسـت كـه          ا از خود داراي تأثير و فعل      پسكه همة آنها در مراتب      
  :نويسد ميالمبدأ و المعاددر سينا ابنفعاليتش نسبت به عالم طبيعت است، لذا 

  ).98ص ( و كلّ واحد من العقول المفارقه عقل فعال، لكن الاقرب منافعال بالقياس الينا 
 شـويم نبايـد آن را   مواجـه  اگر در نظام مشايي با تعبير عقول فعال بـه صـورت جمـع      ،از اين رو      

  .چيزي غير از عقول طوليه دانست
مند اسـت و ضـابطة اينكـه چـرا بعـضي از صـور معقـول بـه نفـس          افاضة عقل فعال به نفس ضابطه      

  اسـتعداد و قابليـت نفـس اسـت و            شوند، برخاسته از    شوند و برخي صور اضافه نمي     انساني افاضه مي  
 ـ  369، ص 2، ج  الاشـارات و التبيهـات  ،همـو (شـود  اين استعداد در اثر ادراك جزئيـات حاصـل مـي   

-اند، معقول بالفعل مـي    هاي خيالي كه معقول بالقوه    و پس از اتصال نفس با عقل فعال صورت        ) 367

اي كه در قـوة  تخيـل     طالعة صور جزئيه   اگر چه م   .گرايدگردند و عقل هيولاني نيز از قوه به فعل مي         
سازد ليكن نبايد تـصور كـرد عـين ايـن صـور از             ي آماده مي  ت نفس ناطقه را براي قبول صور كل       اس

يابد، بلكه بر اثر مطالعة صـور جزئـي و خيـالي، اسـتعدادي در نفـس                قوة خيال به قوة ناطقه انتقال مي      
نـور  اشـراق     ه  به آنها را نيز بپذيرد، آنگـاه ب ـ       يد تا بدين سبب صورت كلي و عقلي مربوط          آپديد مي 

شـود و بـا    ي كه مجرد از ماده و علايق آن است در نفس منطبع مـي             فائض از عقل فعال اين صور كل      
ادراك هر كدام از اين صور كلي عقلي، دوباره استعداد ادراك صور عقلي ديگري كـه متناسـب و                 

ه اين ترتيب زمينة نفـس بـراي تـابش نـور عقـل       آيد و ب  مرتبط با صور پيشين است در نفس پديد مي        
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هـاي عقلـي كـه در ايـن     شود و صورتفعال يا به اصطلاح ديگر براي اتصال به عقل فعال مستعد مي        
هاي جزئيه است كه قبلاً نفس به مطالعـة آنهـا در قـوة           آيد متناسب با صورت   موقع در نفس پديد مي    

نفس ناطقـه چـون صـور جزئـي         . جنس آنها باشد  خيال توجه داشته است بدون آنكه از هر جهت از           
ي هـاي كل ـ شود كه بر اثـر فـيض عقـل فعـال صـورت     خيالي را مطالعه كند استعدادي در آن پيدا مي    

  ). به بعد367، ص 2، ج همان(هاي جزئي خيالي را در خود بپذيردعقلي متناسب با صورت
سـتين افاضـة وجـود يـا وجودهـاي      سـينا، معرفـت را  شناسي از نظر ابن چنان كه بيان شد معرفت        

و علت معرفت بخش آن، نـسبتي  ) يا همان نفس ما(نوراني است بدين ترتيب كه ميان عقل بالقوه      
  گيـــرد كــــه بــــه زبـــان فلــــسفي از آن بـــه اتــــصال بــــه عقـــل فعــــال تعبيــــر    شـــكل مــــي 

  . شود مي

  كاملجايگاه معاد شناختي خيال در نظرية ت

ي وراي دنيا پس از رهايي از ايـن مرتبـه امـري محقـق و      از جهت بيان منطق وحي تكامل در عالم       
 مسائل عقلي است، زيرا     دشوارترين از   ، تكامل پس از مرگ    مسئلةمسلم است، شايد بتوان گفت        

 توجـه  مـسئله سينا به ايـن    ابن.تكامل جز با حركت و استعداد و خروج از قوه به فعل ممكن نيست         
 از عبـارات وي  برخي ،مناسب بحثه  ه در اينجا ب   داشت و در ضمن آثارش بدان پرداخته است ك        

  . شدبررسي خواهد
 (» لعـلّ «و  ) 100تعليقـات، ص     ال (» لا برهـان عليـه    «همو در بحث تكامل نفوس با عباراتي نظير             

تكامـل ارائـه كنـد    ه ديده نشده است كه برهـان بـر رد   و اينك) 355، ص 3، ج الاشارات والتنبيهات 
يي گسترة عقل را در اين باره تبيين كند و بر اين باور است كه برخـي             درصدد است كه عدم توانا    

ها و حـالات    دلي كه شوق كمال حقيقي را نيافته باشند در صورتي كه داراي هيئت            از نفوس ساده  
بدني باشند، شوقي به بدن داشته و از نبود آن رنج خواهند برد، گويي برخـي دانـشمندان درسـت                    

 معلومات برگرفتـه از فهـم   ةوس، حالات اخروي مورد علاقة خود را بر پاي  گونه نف اند كه اين  گفته
عامه دربارة قبر، قيامت، بهشت و دوزخ با وسـيله قـرار دادن اجـسام و اجـرام آسـماني و بـا پنـدار            

ايـن  . صـورت تناسـخ محـال اسـت    ه   زيرا بازگشت آنان به اجسام انساني ديگر ب        ،بخشندتحقق مي 
هاي پنداري خواهنـد بـود و اگـر از نفـوس پـست و ناپـاك                  در لذت  گونه نفوس اگر پاك باشند    

هـاي  شوند، آنگاه با تشبيه به خواب بر قوت اين صـورت باشند دچار كيفر پنداري اعمال خود مي    
  13كندپنداري و خيالي تأكيد مي
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چـه در  ها ها و لذتبا بيان اينكه همة رنجاو . )473- 474، ص  الهيات من كتاب الشفاء   ابن سينا،    (
ــت   ــداري دسـ ــه در بيـ ــواب و چـ ــورتاخـ ــي ورد صـ ــاي ذهنـ ــه   هـ ــاوت كـ ــن تفـ ــا ايـ ــد، بـ   انـ

انـد، بنـابراين    هاي عالم بيداري از بيـرون حاصـل شـده         هاي رويايي از درون ما و صورت       صورت
انـد، اگـر چـه از موجـودات بيرونـي نيـز پديـد               هاي خيـالي  منشأ اصلي رنج يا لذت همين صورت      

  .)474، ص همان  (14ات خارجي سبب بالعرضندنيامده باشند، زيرا موجود
 و بنـد اند در زندگي خود از بند امـور مـادي رهـايي يا     افرادي كه حيات معقول دارند و توانسته          

روند، اما در مورد افرادي كـه       ادراكات عقلاني داشته باشند، پس از مرگ نيز به جهان معقول مي           
 معتقد است كه چنين افرادي كه كمـالات عقلـي ندارنـد و              سينااند به آن مرتبه برسند، ابن     نتوانسته

كند، اگـر چـه محـال اسـت از بـدن خـود بـه بـدن                  سوي خود جذب نمي   هجهان عقلاني آنان را ب    
چنان كه بـراي آنهـا     ديگري منتقل شوند اما مانعي وجود ندارد كه احوال قبر و عذاب خود را آن              

ه بنـابراين ب ـ . لاك موضـوع تخـيلات آنهـا باشـد    اند در اجرام سماوي تخيـل كننـد و اف ـ    نقل كرده 
بـه ايـن صـورت بـراي آنهـا عقـاب و ثـواب                واسطة تخيلات خود عذاب ببيننـد و ثـواب ببرنـد و           

  ايجـــــــسماني تحقـــــــق پيـــــــدا كنـــــــد، گـــــــويي اجـــــــرام ســـــــماوي آينـــــــه       
نكتة مهم در تكميل اين بحث اين است كه خواه اصل           . نماياندست كه تخيلات او را به او بازمي       ا

سينا قابل تأمل است كـه او بـراي توجيـه            اصل و دغدغة ابن    15، خواه نباشد،   مورد قبول باشد   فلك
توانـد درك الـم و لـذت جزئـي داشـته باشـد و نفـوس نـاقص بـراي          اينكه نفوس بدون ابدان نمي 

منزلة بدن دنيوي در اختيار داشته باشند تا بتوانند به تكميـل خـود         ه  درك الم و لذت بايد ابزاري ب      
اي كثيرالخير باشـد هرچنـد اثبـات ايـن     مه دهند، تا بر شمار نيكبختان افزوده شود و معاد پديده        ادا

  .هاي امر معاد است  جزو دشواريمسئله
سينا به علت عـدم توانـايي در         يكي از مواردي كه ابن     .سينا قائل است  ملاصدرا در نقد خود بر ابن         

 از مفارقت از بدن اسـت       پس نفوس سادة انساني     ي بقا اثبات تجرد قوة خيال، دربارة آن متحير شده،       
و بر همين اساس گاه ناچار قائل به بطلان نفوس ساده شده، با آنكه خـود معتـرف اسـت كـه جـوهر        

شود و گاه قائل به بقاي آن شده است از اين جهـت كـه بعـضي               غير جرمي با بطلان جسد باطل نمي      
- ابـن يچنانكـه در نقـل آرا   .)115، ص9، ج ر الاربعـه الاسفاملاصدرا، (فهمداوليات و كليات را مي  

شـود كـه ايـراد ملاصـدرا در ايـن      سينا پيرامون بقا و نفوس پس از مرگ اشارت رفت، روشن مي          
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سينا در يك نظام فلسفي بـه تحليـل و تبيـين وضـعيت تمـام نفـوس اعـم از              زمينه وارد نيست و ابن    
  .شخص كرده استناقص و كامل پرداخته است و جايگاه هر كدام را م

كـه از پـرداختن   ) همـان ( تعلق نفوس به اجرام سماوي دلائلي ارائه كرده اسـت         ملاصدرا بر رد  
شـود كـه تعلـق را     شود و تنها يادآور مي طولاني شدن بحث خودداري مي  دليل  تفصيلي به آن، به     

ه ملاصدرا اراده   گيرد و لزوماً به آن معناي خاص ك        وسيعي را دربرمي   ةانحاء مختلفي است و دامن    
  .شود، نيستكرده است و منجر به تناسخ مي

فايده نيست كه اگر چه ملاصدرا از قوة خيال و تجـرد ايـن قـوه و                 ارتباط و بي  بيان اين نكته بي       
 در هيچ جا عنوان نكـرده اسـت كـه بـر چـه اسـاس قـوة                   ،توان آن در ساختن بدن مثالي ياد كرده       

 بدن عقلاني بسازد و چگونه حكم جهان بـرزخ بـه جهـان آخـرت             تواند براي او  عقلاني انسان مي  
ويـژه بـا توجـه بـه اينكـه بـه عقيـدة              ه   ب ـ ،كنـد كه موضوع اصلي معاد جسماني اسـت سـرايت مـي          

ايـن حكـم را بـه     سازد و هايي را در خيال متصل و در باطن نفس خود مي        ملاصدرا انسان صورت  
ان عقلانـي متـصل غيـر از جهـان عقلانـي          هاي عقلاني سـرايت نـداده و بـراي انـسان جه ـ           صورت

 اين ابهام در گفتـار ايـن احتمـال را           .)462، ص   المبدأ والمعاد ملاصدرا،  (داند  منفصل را ثابت نمي   
در پي دارد كه ملاصدرا فقط براي جهان برزخ توانسته اسـت معـاد جـسماني را مـستدل كنـد يـا                       

  .خواندني را برتر از عالم آخرت مي عقلاةداند و نشئ مثال ميةآنكه عالم آخرت را فقط نشئ

  خيال و عالم مثال، نفي يا اثبات

فيلسوفان اسـلامي بـا توجـه    . يكي از مسائل مهم فلسفة اسلامي، تفسير و تحليل عوالم هستي است           
به موضوع فلسفه و چارچوب مباحث فلسفي همواره با اين پرسش مواجـه بودنـد كـه آيـا هـستي                     

هاي ديگـري هـم هـستند    وس و ملموس است يا عوالم و ساحت و موجودات محس اشيامنحصر به   
در بين فيلسوفان مسلمان  ايـن پرسـش مطـرح    . كه وراي اين عالم محسوس و محيط بر آن هستند      

بوده كه آيا ساحت و قلمرو فراتر از عالم ماده فقط محدود به موجودات مجـرد محـض اسـت يـا       
 اشـياي  مجـردات محـض و   ةد كـه در ميان ـ  علاوه بر چنين موجوداتي موجودات ديگري هم هستن       

  مادي و جسماني قرار دارند؟ 
-برخي از حكما و محققان، نفي و اثبات عالم خيال را بر جسمانيت يا تجرد خيال مبتني نمـوده          

كند داند و عالم مثال را نيز نفي مي       سينا از جمله كساني است كه قوة خيال را جسماني مي          اند، ابن 
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 ( جسمانيت ادراك خيالي و قوة خيال در آثاري چون شفا ارائـه نمـوده اسـت               و دلايل روشني بر   
   .) به بعد259، ص النفس من كتاب الشفاء

رغم اثبات جسماني بودن قوة خيال، عـالم مثـال را نيـز    به شيخ اشراق از جمله افرادي است كه       
مندان  برخـــي از انديـــش.)548، شـــهرزوري، ص 230-234ســـهروردي، ص (كنـــداثبـــات مـــي

دانـد و عـالم مثـال را نفـي          دانند كه قوة خيال را مجرد مـي       ني مي اصدرالمتألهين را از زمرة متفكر    
و برخـي ديگـر بـر ايـن         ) 391 و   390 ابراهيمـي دينـاني، ص       ؛230زادة آملـي، ص     حسن(كند  مي

ة چــاپ   مقــدم آشـتياني،   (كند  داند و عالم مثال را اثبات مي      باورند كه وي قوة خيال را مجرد مي       
  و اساســـــاً تجـــــرد مثـــــالي قـــــوة خيـــــال را دليـــــل وجـــــود، عـــــالم مثـــــال) 14ل، ص او

  .)5 ـ 6، مقدمة چاپ دوم، ص همان(دانند مي
هـاي جـسماني برخوردارنـد، لكـن متقـوم بـه            موجودات مثالي موجوداتي هستند كه از ويژگي          

اعتقــاد بــه چنــين مـاده و مقيــد بــه لــوازم آن نيــستند، پــر واضــح اســت كــه پــيش فــرض و مبنــاي  
باشـد، بنـابراين   هاي خود بدون نياز به مـاده مـي     موجوداتي، امكان تحقق صور جسماني با ويژگي      

هايي نظيـر شـكل و      پرسش مبنايي اين است كه آيا تحقق صورت جسماني و تلبس آن به ويژگي             
 فلـسفي  سينا، با عنايت بـه مبـاني  مقدار، بدون وجود حضور ماده ممكن است يا ممكن نيست؟ ابن   

 ادلة عقلي بر اين باور است كه برهنه بودن صورت از ماده و تلـبس           برخيكه دارد و با تمسك به       
، ص 2، ج الاشارات التبيهـات سينا، ابن. (آن به شكل و اندازه در غياب ماده يك محال عقلي است       

دو دسـته   اشكالات موجـود در ايـن زمينـه را بـه     ةشايان يادآوري اين است كه همة نكت) 73 ـ  82
هـاي خيـالي در صـقع نفـس يعنـي مثـال             اشكالاتي كه تجرد برزخي صورت    : توان تقسيم كرد  مي

 و امكان تحقق صورت مقداري بـدون  اند  متصل را مورد هدف قرار مي دهند و اشكالاتي كه عام          
  .ماده را در هر وعائي محال و مردود مي دانند

باشـد و  ي بـوده و بـر اصـول فلـسفة مـشايي مبتنـي مـي        بيشتر اشكالات مطرح شده بر عالم مثال مبنـاي            
غالب اين اشكالات چنانكه اشاره شد بر محـال بـودن انفكـاك صـورت جـسميه و صـورت مقـداري                      

  .دهندكنند و در واقع ممكن بودن عالم مثال را مورد ترديد قرار ميازماده تأكيد مي
 مهم بر نظرية وجود عالم مثـال ـ كـه تحقـق     با عنايت به مطالب ارائه شده يكي از اشكالات اساسي و    

طـور كـه فلاسـفة    دهد ـ به اين صـورت اسـت كـه همـان     موجودات مثالي كثير را مورد خدشه قرار مي
اي اسـت كـه مـصحح و    اند، عامل اصلي تكثر افراد يـك نـوع، عـوارض شخـصيه       اسلامي تأكيد كرده  
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اراي ماده و استعداد است و در نتيجه هـر ماهيـت         قابل آنها ماده است، بنابراين هر نوع متكثر الافرادي د         
باشد، حال مطلـب ايـن اسـت كـه چگونـه          اي كه عاري از ماده و استعداد است متكثر الافراد نمي          نوعيه

آشـتياني، ص  (تواننـد در عـالم مثـال متكثـر الافـراد باشـند       هاي مقداري فاقد ماده و استعداد مي      صورت
106-105(.  

هاي موافقان عالم مثال و موجودات مثـالي و ديـدگاه منكـران             له و پاسخ  بدون ترديد بررسي اد       
طلبد در عـين حـال يـادآوري ايـن نكتـه خـالي از فايـده نيـست كـه توجيـه                       آن مجالي مستقل مي   

  .باشدكثرات به اينكه ناشي از جهات كثير منطوي در فاعل است قانع كننده نمي

  گيرينتيجه

  رسـاند، از نظـر وي اخـتلاف افعـال در         بـراي نفـس بـه اثبـات مـي          سينا قواي متعـددي را    ابن. 1    
  .جنس، ملاك براي تمايز قوا و همچنين تعداد قوا قرار است         

ــورت    .2     ــت كــه ص ــس اس ــاطني نف ــواي ب ــي از ق ــال يك ــوة خي ــس    ق ــسته در ح ــش ب ــاي نق   ه
   آن حفــظ شــوند و وظيفــة مــينگهــداريمــشترك، پــس از غيبــت محــسوسات، در آنجــا          
  سـينا اسـتفاده   هـاي ابـن   هاي حسي اسـت، لـيكن چنانكـه اشـاره شـد از برخـي عبـارت                داده         

  دانـد و در ايـن خـصوص       شود كه وي همة قـواي بـاطني ازجملـه خيـال را مـدرك مـي                مي         
  رسـد خيـال همـان گونـه كـه حـافظ        ليكن بـه نظـر مـي   ،نظريات گوناگوني ارائه شده است          

  .باشدصور است به وجهي غير از آن، مدرك صور نيز مي         
  دهـد، تعريـف بـه مبـدأ نخـست بـراي            سينا از خيال ارائـه مـي      يكي از بهترين تعاريفي كه ابن     .3    

      تحريكــات بــدن اســت، بنــابراين آنچــه عاقلــه انديــشيده بــه روش محاكــات در قــوة خيــال           
  هــاي نقــش بــسته شــده موجــب انفعــال بــدن و حركــت او   صــورتبنــدد و ايــنمــي نقــش         
  .گرددمي         

   ترديد نيست كه فلاسفة مـشاء و رئـيس آنـان در جهـان اسـلام قـواي بـاطني نفـس حيـواني                         .4    
  ي قـواي  طـور كل ـ هسـينا قـوة خيـال و ب ـ   دانند، ابن قوة خيال را مادي و جسماني مي    هويژه  و ب          
ــة          ــي مدرك ــادي م ــواني را م ــه از   حي ــر چ ــد و اگ ــيدان ــال  برخ ــرد خي ــارات وي تج      از عب
  صـراحت در آثـار خـود عـدم تجـرد خيـال را اثبـات و از آن         ه  ا وي ب ـ  ، ام ـ شودمي برداشت         
  .كندمي دفاع         
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  سينا پديدة وحـي را متناسـب بـا نظـام فلـسفي خـود از حيـث سـاختاري بحـث و تحليـل                       ابن. 5    
   القدس در نظـر وي همـان عقـل فعـال اسـت كـه مخـزن علـوم و معـارف                 است، روح          كرده 

  مفيض آنهاست و بـر پايـة ايـن ديـدگاه نفـس نبـي در مرتبـة عقـل قدسـي بـا عقـل فعـال                 و         
  پـردازد و شـبح   ينـد ايـن ارتبـاط مـي    اگردد و خيـال تكامـل يافتـة او بـه شـكار فر     مرتبط مي          

ــالي آن          ــ خي ــالي پــس از  ايــن صــورت. آوردصــورت مقــدار و ابعــاد درمــي ه را ب   هــاي خي
  .يابندرسيدن به حس مشترك، در حواس نبي تمثل مي         

  نــد و وحــي را از قبيــل الفــاظ ا تــصور فيلــسوفان مــسلمان از وحــي بــا آنچــه متكلمــان قائــل .6    
   الفـاظ و اصـوات مـسموعه و ديـدن فرشـتة      ،ن رواز اي ـ. داننـد، متفـاوت اسـت   مسموعه مـي           
   وحــي امــوري نيــستند كــه در ذات و ماهيــت وحــي دخيــل باشــند بلكــه مربــوط بــه تمثــل            
  .وحي معقول در قواي ادراكي نبي خواهد بود         

  ل مربـوط بـه عقـل نظـري نبـي اسـت، قـسم               قـسم او  : سينا بر سه قسم است    معجزه از نظر ابن   . 7    
  واسـطة آن علـوم اخـذ شـده از عقـول عاليـه در       ه دوم مربوط به قوة خيال نبـي اسـت كـه ب ـ                    

  كنــد و حقــايق عــالم معقــول را تــا حــد عــالم مــاده تنــزل قالــب صــور و الفــاظ تجلــي مــي         
  .باشددهد، اما قسم سوم معجزه مربوط به قوة متصرفة نبي ميمي         

  اي اسـت از قـواي بـاطني نفـس و جـزء قـواي مهمـي اسـت كـه                     سينا قوه يال در فلسفة ابن   خ .8    
ــي             ــاده م ــوي آم ــراقات عل ــذيرش اش ــراي پ ــال و   نفــس را ب ــسيار فع ــش ب ــد و داراي نق   كن
  ثري اسـت در تلقـي قـوة عقليـه كـه موجـب آمـادگي نفـس بـراي قبـول فـيض از عقـل                    ؤم         
  انـد، معقـول    هـاي خيـالي كـه معقـول بـالقوه          صـورت  شود و بـا اتـصال عقـل فعـال         فعال مي          
  .شود گردند و عقل هيولاني نيز از قوه به فعل تبديل ميبالفعل مي         

  سـينا خـرده گرفتـه اسـت       يكـي از مـواردي را كـه بـر ابـن            ،سينا ملاصدرا در نقد خود بر ابن      .9    
   نفـوس سـادة انـساني بعـد از مفارقـت            يعدم توانايي در اثبات تجرد قوة خيـال دربـارة بقـا                    
   نفــوس پــس از مــرگ يســينا پيرامــون بقــا ابــني امــا چنانكــه در نقــل آرا،بــدن اســت از         
        كـه وي بـه تحليـل و تبيـين وضـعيت تمـام نفـوس اعـم از                   شـود   مـي اشارت رفـت، روشـن               
  .رده استناقص و كامل پرداخته و جايگاه هر كدام را مشخص ك         
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   برخي از حكما و محققان نفـي و اثبـات عـالم مثـال را بـه نحـوي بـر جـسمانيت يـا تجـرد                            .10    
  سـينا از جملـه كـساني اسـت كـه قـوة خيـال را جـسماني و عـالم                      ابـن  .اندخيال مبتني نموده           
  و بـر اصـول    اسـت كند و اكثر اشكالات مطرح شـده بـر عـالم مثـال مبنـايي      مثال را نفي مي            
  باشـد و اكثـر ايـن اشـكالات چنانكـه اشـاره شـد بـر محـال بـودن                فلسفة مـشايي مبتنـي مـي               
  .كنندانفكاك صورت جسميه و صورت مقداري از ماده تأكيد مي         

  ي نزلــت خيــال آگــاهي نــدارد از نظــام كلــســينا معتقــد اســت كــسي كــه از مرتبــه و م ابــن.11    
  رسـد و هـم بـه    حروم است، خيـال ادراكـي اسـت كـه هـم بـه درجـة حـواس مـي                   معرفت م          
  تـرين  توانـد محـسوسات را بـه عـالي        يابـد، خيـال نيرويـي اسـت كـه مـي           عاني راه مي  معالم           
ــه          ــز       وج ــف، ني ــاني لطي ــردن مع ــره ك ــوان تي ــال از ت ــان ح ــازد و در هم ــا س ــف و زيب   لطي

  توانـد  عـالم معـاني سـيطره بخـشيده كـه مـي          اي بر  خيال را به گونه    سينابرخوردار است، ابن           
  هـا ظـاهر سـازد، خيـال آن گونـه اسـت كـه حتـي                 ها و رخـساره   ادراكات را در انواع چهره             
  كـشد و از   را بـه صـورت موجـود بـه تـصوير مـي             كند و آن  شعاع آن در نيستي نيز نفوذ مي               
  مانـد و حتـي هنگـامي كـه         ل نمـي  طان خيال در وجـود انـسان هرگـز معط ـ         سل سينا  منظر ابن          
  ور اســت، نيــروي خيــال او از فعاليــت بــاز انــسان غــرق تعقــل بــوده و در معقــولات غوطــه          
  هـاي عقلـي را    ماند و اين فعاليت به اين ترتيـب اسـت كـه بـا نـوعي محاكـات، انديـشه                   نمي         
  .سازد تصوير منعكس ميبه صورت تمثيل و         

  
  توضيحات 

   قوه ذكر كـرده اسـت و قـوة خيـال را بـه عنـوان قـوة        چهارسينا در رسائل، حواس باطني را       ابن. 1
  و المدركـه   «: خيـال و مـصوره ناميـده اسـت         داند و در عين حال حـس مـشترك را         مستقل نمي     
  » تخيلـه و المتوهمـه و المتـذكرة       إما ظاهرة كـالحواس الخمـس و امـا الباطنـه كالمتـصوره و الم                  
  ).178-179، ص  رسائل، رسالة أن قوي النفسانيه(    
  .حافظه)  5 ؛ واهمه) 4 ؛ متصرفه) 3 ؛ خيال) 2 ؛حس مشترك)1.  2
ــه     .  3 ــك بدن ــدأ الاول لتحري ــي المب ــسان ه ــي الان ــه ف ــوه الخيالي ــات (الق ــارات التنبيه   ، 3، ج الاش

  .)173ص    
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راد از نزديكـي لزومـاً بـه معنـاي قـُرب مكـاني                    سينا در اينجا    ابن. 4   براي توضيح اين مطلب كـه مـ
  كنـد   چنـين اسـتدلال مـي      ، بلكه مراد مراتـب كاركردهـاي طـولي قـواي نفـساني اسـت              ،نيست    

  هنگامي كه نفس انساني اموري را تعقـل مـي كنـد در قـوة خيـال صـوري كـه حـاكي از                        «: كه    
  گـردد و ايـن     اي كـه ميـان آن دو موجـود اسـت، مـنعكس مـي              واسطة علاقه ه  معقولات است ب      
  ذكـر  شـايان  . » و موجـب حركـت بـدن مـي شـود      كنـد مـي انفعال از قوة خيال به بـدن سـرايت              
  هــر حــال ه ولــي بــ، اســت كــه هــر چنــد تعقــل بــه كليــات و تخيــل بــه جزئيــات مربــوط اســت    
  آنچـه از عقـل بــه   . كنـد صـورت جزئـي قـوة خيـال، حكايـت از صـورت كلــي قـوة عقـل مـي             
   ولـي ميـان آنهـا       ،شـود ي مـي  رود كل ـ شود و آنچه از خيال به عقـل مـي         آيد جزئي مي  خيال مي     
  پــس از آنكــه صــورت جزئــي در خيــال حاصــل شــد نوبــت بــه  . مــشابهت و محاكــات اســت    
  يـالي تـابع   رسد، در اينجا تـأثرات بـدني تـابع تـأثرات خيـالي و تـأثرات خ       انفعال و تأثر بدن مي        
  .تعقل است    
ــام فخــر رازي اســت كــه در     . 5 ــن برهــان را تلخــيص نمــوده اســت، ام ــه كــساني كــه اي   از جمل

ــشرقيه      ــث الم ــان را در    356، ص 2، ج المباح ــن بره ــه اي ــدرا ك ــت و ملاص ــه اس ــه آن پرداخت    ب
  . ارائه نموده است234، ص 8، ج الاسفار الاربعه    
  تحليـل و بررسـي بـراهين ابـن سـينا در            «: تـر رجـوع كنيـد بـه مقالـة         قبراي مطالعة بيـشتر و دقي ـ     . 6

  دكتـر محمـد ذبيحـي و حميدرضـا خـادمي،      » عدم تجرد خيـال همـراه بـا اشـكالات ملاصـدرا              
  .9 و 8 شمارة ،فصلنامة انجمن معارف اسلامي ايران    
  أن الجـسم الـصغير     ... إنّ احاطة بانقسام الاجسام الي غيـر النهايـة تكفـي موونـة هـذا التـشكيك                . 7

  .)364، ص النفس من كتاب الشفاءسينا، ابن(... ينقسم بحسب قسمة الكبير عدداً و شكلاً و    
  إن كانــت رؤيــا النــائم فيــضاً مــن العقــل الفعــال علــي الــنفس أولاً ثــم تفــيض عنهــا الــي القــوة  . 8

  ).101-102ص ، التعليقات( ... الخيالية ثانياً    
  .استود از خفي پوشيده بودن حقيقت آن بر ساير افراد در اينجا مقص. 9

ــالنبي . 10 ــل تتلقــي تلــك و     ) ص(ف ــم الغيــب مــن الحــق بواســطة الملــك و قــوه تخي   يتلقــي عل
ــصورة الحــروف و الاشــكال المختلفــه و      ــن(... تتــصورها ب   ص  ،رســائل، رســالة عرشــيه ســينا، اب
    252.(  
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  انـد لـيكن نـه بـه       شـتگان داراي قـواي وجـودي كامـل        رسد كه جبرئيـل و ديگـر فر         به نظر مي  . 11
  اي كــه در تــصوير متعــارف جبرئيــل را موجــودي برتــر و فراتــر از شــخص نبــي فــرض  گونــه    
  اي بالاتر تنـزل داده و بـر نبـي كـه در مرتبـه اي فروتـر قـرار                    كنند كه مفاد وحي را از مرتبه      مي    
   مخـدوش اسـت كـه معـراج نبـي نـاقض آن اسـت                كند، اين تصوير عرفي چنان    دارد، نازل مي      
  چرا كه پيـامبر در معـراج از مرتبـة جبرئيـل كـه بـه لـسان اهـل معنـا مقـام عقـل اسـت و داراي                     
  .مقامي متعين بود نيز گذشت و جبرئيل را ياراي همراهي وي نبود    
  لعـالم و انفعـل     بل النفس اذا كانت قويـة شـريفة شـبيهة بالمبـادي أطاعهـا العنـصر الـذي فـي ا                    . 12
  .)274 ـ 275 ص ،النفس من كتاب الشفاء(و قد ذكرنا خاصية تتعلق بقواها المتخيله ... عنها    
  فان الصور الخياليه ليست تضعف عن الحـسيه بـل تـزداد عليهـا تـأثير و صـفاء كمـا يـشاهد              ... . 13
  ...في المنام    
  اي خفــي در شـيخ الــرئيس را اشــاره : گويــد چنـين مــي شـرح هدايــة اثيريــه ملاصـدرا در معــاد  . 14
  صـور خيـالي از صـور    «: آخر الهيات شفا به وجه صحت معاد جسماني است بـه ايـن گفتـه كـه            
  .)377ص  ،ثيريهلا اةشرح هدايـملاصدرا، ( »...تر نيستحسي پست    
ــي . 15 ــه نظــر م ــوس    ب ــارق و نف ــول مف ــوان عق ــديم تحــت عن ــات ق   رســد آنچــه را كــه در فلكي
  تـوان صـرفاً بـه عنـوان فـصلي از طبيعيـات قـديم كـه امـروز بـا              نمـي  ، است ك معرفي شده   افلا   

  انــد در نظــر گرفــت، عــلاوه بــر اينكــه  اعتبــار شــدههــاي شــگرف علــوم تجربــي بــي پيــشرفت    
  در متـون دينـي نيـز بـه چـشم          ... شواهدي دال بـر ايـن معنـا و تعـابيري از قبيـل مـدبرات امـر و                      

  بـرد  ري كـربن فيلـسوف فرانـسوي ايـن مطالـب را تأويـل بـر فرشـته شناسـي مـي               هان. خوردمي    
  . اين مقاله بيرون استحوصلةنقد و بررسي ان از  ه    ك

  منابع

  .كريمقرآن
ــسين،   ــاني، غلامح ــي دين ــهروردي  ابراهيم ــسفة س ــهود در فل ــشه و ش ــعاع اندي ــت،  ش ــران، حكم   ، ته

    1383.  
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ــروت، دارالكتــب  : ، حواشــي1ج  ،القــانون فــي الطــب  ،___ _________ ــضناوي، بي   محمــد امــين ال
  . م1999العلميه،     

  . ق1400، قم، بيدار، رسائل ،____________ 
  .1318، ترجمة ضياء الدين دري، تهران، كتابخانة مركزي، رسالة فيض الهي ،____________ 

  .1378 تهران، حكمت،  عليمراد داوودي،ة، ترجمدربارة نفسارسطو، 
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  .1373پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي،     
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  .تا المبتني، بيةتبـ، قاهره، مك الاقدامةنهايـ، عبدالكريم، شهرستاني
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  چكيده

در تمـام   ... تكلـم و   اراده، اعتقاد به سريان كمالات وجـودي از قبيـل حيـات، علـم، قـدرت،              
. است» حكمت متعاليه «جرد از اصول مسلم و پذيرفته شده در         مراتب هستي اعم از مادي و م      

 يبرخي مواد و اشـيا در مورد در دوران معاصر، دانشمندان علوم تجربي با تحقيقات گسترده         
اند، ايـن در  جان مانند آب، وجود نوعي شعور و آگاهي را در آنها به اثبات رسانده            ظاهراً بي 

) ره( حكماي مسلمان ماننـد صـدرالمتألين شـيرازي        ها پيش انديشمندان و   حالي است كه قرن   
با الهام از آيات نوراني قرآن كريم و با براهين متقن عقلي به اثبات سريان علـم و آگـاهي در     

در قرآن كريم آيات فراواني وجود دارد كه بر وجود علـم            . ند بود  مادي پرداخته  يميان اشيا 
 ماننـد آيـاتي كـه در آنهـا از     د،كن ـمـي  مادي دلالـت  ي اشيا به خصوص اشياةو شعور در هم 

 مخلوقات اعم از مادي و مجرد سخن به ميان آمده است، چرا كه تـسبيح            ةتسبيح عمومي هم  
  . شودفرع علم و شعور است و تا  علم و شعور در كار نباشد آن هم محقق نمي

اصـالت،   «،»شوق هيولي به صورت« صدرالمتألهين شيرازي  نيز با استفاده از اصولي چون        
و اينكـه  »  موجـودات طبيعـي بـا آثـار و غاياتـشان     ةرابط«، »بساطت و وحدت تشكيكي وجود  

بـه اثبـات سـريان      » مجالي صفات حضرت واجب تعالي هستند       مخلوقات مظاهر ذات و    ةهم«
  . مادي پرداختي مراتب هستي به خصوص در اشياةعلم و آگاهي  در هم

  ، بساطت وجود، تشكيك وجود، تسبيح علم، شوق هيولي به صورت :واژگان كليدي
  .حالي، تسبيح قولي                     

  مقدمه
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 كنـد  مادي دلالت مـي    اشيايوجود نوعي شعور و آگاهي در        شواهد تاريخي و تجربي فراواني بر     
. گيـرد  را دربرمـي    الهي تا معجزات پيامبران و مشاهدات تجربي دانـشمندان         ياز كرامات اوليا  كه  

انـد و   سخن گفته يا از آنها چيـزي خواسـته  اشيا الهي با برخي اوليايه شده است كه     گاهي مشاهد 
برخـي از اعـراب     ه  اثبات صـدق دعـوي خـود ب ـ       براي  ) ص( پيامبر اكرم   مثلاً اند،آنها اجابت كرده  

خواهد تا از ريشه كنده شـود و نـزد او بيايـد و درخـت بـه اذن      درخت از او ميخطاب به جاهلي،  
  پاســـــــخ مثبــــــت مــــــي دهـــــــد  ) ص(رخواســــــت پيــــــامبر  الهــــــي بــــــه ايـــــــن د  

آن قـدر مـسرور اسـت       ) ص(ا ستون حنانه كه از مصاحبت پيامبر اكرم        ي و )192ة خطب /البلاغهنهج(
 اصـحاب حاضـر در      ةدهـد كـه هم ـ     سـرمي  ي از مفارقت از آن حضرت ،چنان ناله و شيون         پسكه  

-جويـا مـي   ) ص(را از پيـامبر   اين ناله وشـيون     با حيرت دليل    شنوند و   مجلس ناله و شيون او را مي      

  ).168ص ،الميزانعلامه طباطبايي، (شوند
ي دانشمندان علـوم تجربـي   وساز اين شواهد تاريخي و روايي،آزمايشات مختلفي كه    علاوه بر     

دهد، چنانچـه دانـشمند و پژوهـشگر     مادي گواهي مي اشيايبر علم و شعور      صورت گرفته است،  
هاي آب انجام داد، ثابـت كـرد   مولكولدر بارة ايشات مختلفي كه   با آزم » ماسارو  ايموتو  «ژاپني،  

ــول   ــن مولكـ ــه ايـ ــر   كـ ــه محـ ــسبت بـ ــا نـ ــاگون، كهـ ــاي گونـ ــاي    هـ ــخ هـ ــاوتيپاسـ   متفـ
شـود واگـر بـا       اگر بـا آب مؤدبانـه  سـخن گفتـه شـود، بلـور مولكـولش زيبـا مـي                     دهند،  مثلاً  مي

  هــــمتنــــدي  مــــورد خطــــاب واقــــع شــــود، شــــكل بلــــور مولكــــولش بــــه   عــــصبانيت و
  ). 54ص ايموتو،( مي ريزد

شـود و آنگـاه كـه او را         شود تو زيبا هستي شـكل مولكـولش زيبـا مـي           وقتي به آب گفته مي    
  ).60، ص همان(گذاردخوانند تصوير ناموزون و زشتي از خود به نمايش مياحمق مي

ادي بـشر  تـرين مبـاني اعتق ـ   مـادي يكـي از قـديمي     اشيايالبته اعتقاد به وجود علم وآگاهي در            
  كــه بــه آنــان توانــايي شــعور وآگــاهي  اشــيا اعتقــاد بــه وجــود نيرويــي مرمــوز در برخــي  . اســت

معتقـد بودندكـه فتـيش كـه يـك           پرستانچنانچه فتيش  . عمر بشر دارد   ةقدمتي به انداز   بخشيد،مي
ايـشان، مفيـد يـا مـضر        توانست بـراي    كه مي داشت   يساز بود، نيروي مرموز   شيء طبيعي يا دست   

كردنـد نظـر مـساعد او را        قربـاني در مقابـل آن سـعي مـي           هدايا و  يو به همين خاطر با اهدا     باشد  
  شـــــايان ذكـــــر اســـــت كـــــه. )15نـــــاس، ص(جلـــــب و از غـــــضبش در امـــــان بماننـــــد
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 تقـارن   دادنـد و صـرفاً     ارائـه نمـي    نـي  براي چنين اعتقادي هيچ دليلـي منطقـي وعقلا         پرستان  فتيش
  .دانستند خود ميةحوادث را دليل عقيد برخي اتفاقات و

كما، آنها تلاش كردند كه ايـن موضـوع          ح ظهور فلاسفه و   پيشرفت فكري و فرهنگي بشر و      با    
 اسـلامي  ةاين بحث در فلسف.  به اثبات يا انكار آن بپردازند و عقلاًكنندرا از ديدگاه عقلي بررسي  

شـيرازي بـا الهـام       صدرالمتألهين   .به خصوص حكمت متعاليه با جديت و دقت بيشتري مطرح شد          
اصـالت، بـساطت ،   « كريم و با استفاده از اصول و قواعد فلسفي خـود ماننـد        قرآناز آيات نوراني    

و  براهين محكم و متقني بر اين مسئله اقامـه كـرد         « اشتراك معنوي وجود و وحدت تشكيكي آن      
 عقلي بررسي براهين  ترين   مادي را به اثبات رساند كه در اين مقاله مهم          اشيايسريان علم در ميان     

  .شده است
  

  براهين عقلي بر سريان علم بين اشياي مادي
  

  حركت و شوق در عالم طبيعت، دليل علم و شعور موجودات مادي : برهان اول

يكي از مسائل مهمي كه همواره ذهن انديشمندان جوامع بشري را به خود مشغول كرده اين بوده                 
 بـه  پرسـش ن چيست؟ تلاش بشر براي پاسخ به ايـن  تحولات جها است كه علت اصلي تغييرات و 

ــسفه منجـــر شـــد      ــوم و فلـ ــدايش علـ ــشمنداني.پيـ    از افلاطـــون و ارســـطو  پـــيشكـــه  انديـ
 ،كاپلـستون (كردنـد  مـادي جـستجو مـي      اشـياي اند، اين علت را در عالم مـاده و در بـين             زيستهمي
تحـولات   يـن تغييـرات و     ا ة اما افلاطون و ارسطو علتي خارج از عالم ماده را دليـل هم ـ             ،)333ص

بـا اسـتفاده از برهـان        كردند و البته ارسـطو در ايـن بحـث از اسـتاد خـود پيـشي گرفـت و                    معرفي
او از .  تغييـرات و تحـولات جهـان بـود    ة همأل پرداخت كه منش ، به اثبات يك محرك او     حركت

ه د ك ـ كي است، به ايـن نتيجـه رسـي        جود دارد و هر حركتي نيازمند محر      اينكه در جهان حركت و    
ل با اين اشـكال  ؛ اما ارسطو در اثبات محرك اول استجهان به طور كلي مستلزم يك محرك او  

 در ، را بـه حركـت در آورد  اشـيا توانـد  لي وجود دارد او چگونه مي  اگر محرك او  مواجه شد كه    
 اگـر خـدا بـه عنـوان علـت فـاعلي           ، و به تعبير ديگر     !است كحالي كه خودش ثابت و غير متحر      

شـود ، يعنـي      عالم را براند خود نيز متحمـل تغييـر مـي           ،علت حركت باشد و به اصطلاح     فيزيكي،  
  ك وارد بـــــــــــــــر محـــــــــــــــركالعملـــــــــــــــي از متحـــــــــــــــرعكـــــــــــــــس

ارسـطو در حقيقــت در  . توانـد فعليـت محــض باشـد   نتيجــه نمـي  و در) 359، ص همـان (شـود  مـي 
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ــت         ــا حالـ ــصي يـ ــه نقـ ــيچ گونـ ــد و هـ ــض باشـ ــت محـ ــه فعليـ ــود كـ ــدايي بـ ــستجوي خـ   جـ
ل بـه عنـوان علـت       ، قائل شد به اينكـه محـرك او        او در پاسخ به اين اشكال     . اشته باشد اي ند هبالقو

ــودن،    ــوق بـــ ــل و شـــ ــق ميـــ ــايي و متعلـــ ــيايغـــ ــت  اشـــ ــه حركـــ ــالم را بـــ ــن عـــ    ايـــ
- را تحريـك مـي  اشياانگيزد  برمياشيااز نظر او خدا با شوقي كه در         ).360ص ،همان(آورددرمي

 ــ    ــق وحــ ــه از طريــ ــدون آنكــ ــز بــ ــوق را نيــ ــن شــ ــد و ايــ ــداث  كنــ ــد احــ ــلاغ كنــ   ي ابــ
   ).119ژيلسون، ص (كندمي
 اول وجـود دارد آنهـا را بـه تكـاپو            أ شوقي كه در اشيا نسبت به مبـد        ،بنابراين از ديدگاه ارسطو       

نوعي ديگر از شوق را نيز قائل اسـت و آن عبـارت             به  البته او   . داردبراي حركت به سوي او وامي     
 شوق هيـولي بـه صـورت را در قالـب يـك      طبيعت وي در كتاب  . است از شوق هيولي به صورت     

  : كندتشبيه چنين بيان مي
طور كه جنس ماده متمايل جـنس نـر         حقيقت آن است كه هيولي مشتاق صورت است همان        

نفـسه اسـت بلكـه      جذاب هيولي نه از نظر زشـتي فـي         نآجز آنكه    است و زشت مشتاق زيبا،    
  .)98ارسطو،ص(بالعرض مي باشد

) ره( بزرگي چون صدرالمتألهين شيرازي    ةكه بعدها در آثار فلاسف    » شوق «واژةدقت در معناي        
 مادي است   اشيايمورد توجه خاص قرار گرفت، ما را به مطلوبمان كه اثبات سريان علم در ميان                

،  شـيرازي  (انـد حكما شوق را به طلب كمـال وخيـر مفقـود تعريـف كـرده              . كندبيشتر نزديك مي  
مجهـول مطلـق باشـد،       توانـد معـدوم و    و البته اين كمال مفقود نمـي        )237 ،ص 2ج،  الاسفارالاربعه

جـوادي  (زيرا آنچه اشتياق به آن وجود دارد بايد حداقل به وجود علمي براي مشتاق موجود باشد     
  ).164، صرحيق مختوم آملي،

فخر رازي،  (الرئيس شوق هيولي به صورت را انكار نموده است         شيخ ،در ميان حكماي اسلامي       
 اما صدرالمتالهين شيرازي آن را قبول داشته و به اثبـات آن پرداختـه      ،)522، ص   المباحث المشرقيه 

-يـب م ــ وي پس از ذكر اصـولي چنـد بـه اثبـات ايـن مطل ـ     .)239 ص  ،2 ج ،الاسفارالاربعه (است
 اگـر هيـولي   .ندككيد ميأ مادي تاشياين بيان اين اصول بر سريان علم در ميان      ـپردازد و در ضم   

هـستي را    اي از اتبـاع او بـدان اعتـراف دارنـد مرتبـه           گونه كه شـيخ الـرئيس و       همان ،وجود باشد م
داراي وحـدت تـشكيكي اسـت و كمـالاتي كـه بـراي آن                بسيط و  داراست و چون وجود اصيل،    

يابد پس وجود هيـولي نيـز        مراتب وجود شدت و ضعف مي      ةدر هم  ازجمله علم،  شود و ثابت مي 
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 ةشود بـه مناسـبت رتبـه و درج ـ    كمالاتي را كه براي اصل وجود ثابت مي        ةبه حكم اين اصل، هم    
از آنجـا   مانند آن است و  قدرت وةاراد يعني هيولي اولي نيز داراي علم ،  ؛  وجودي خود داراست  

دهـد و ماهيـت آن شـئ بـه تبـع وجـودش و بـه دليـل         را وجود آن تشكيل مي ئي  كه هويت هر شي   
پـس هويـت ذات هيـولي كـه         . ئه با وجـود دارد موجـود اسـت        اتحادي كه به لحاظ حكايت و ارا      

 خيـر  از آنجـا كـه وجـود مطلقـاً      خود داراي اراده و شعور اسـت و ةهمان وجود است به قدر مرتب    
كه فاقد آن اسـت مطلـوب   ئي براي شي باشد معشوق و كه واجد آن ميئي در نتيجه براي شي    ،است

 را دارد و بعضي ديگر را فاقـد اسـت نـسبت     كه برخي كمالاتئيچون شي و مورد اشتياق است و 
؛ به دليـل  اساس اين دو اصل ماده، اولاً نسبت به آنچه ندارد مشتاق است، بر به آنچه دارد عاشق و 

 چـون وجـود كامـل را فاقـد اسـت      ثانياً و شعور اندك به وجود ناقص، به اصل وجود، عالم است       
ود را داراست وتمام كمال وجود بـراي  هيولي كه برخي از كمالات وج    . مشتاق آن است   طالب و 

طالـب آن اسـت كـه بـا     و باشـد  آن حاصل نيست، به آن مقدار از وجود كه فاقد است مشتاق مـي  
-پس هيولي شوقي شديد به صـور طبيعـي        .حصول آن مقدار كه براي آن ممكن است، تتميم يابد         

  .) 172، صختومرحيق م جوادي آملي،(اي دارد كه محصل نوعي خاص از انواع طبيعي هستند
 :نـد از ا    براي شيئي كه مشتاق چيزي است حداقل سه قسم علـم قابـل تـصور اسـت كـه عبـارت                   

 علم به فقر ذاتي خود نسبت به آن         )2؛  علم به امري كه مفقود است و خود از آن بي بهره است            )1
 ،اق اسـت توان گفت هر چه مـشت بنا براين مي. علم به موجودي كه خود آن كمال را دارد  )3؛  چيز

  .داراي نوعي علم و آگاهي است
تـرين  مراتب وجود ضعيف  اي كه توجه بدان ضروري است اين است كه هيولي در سلسله           نكته    

كنند و وقتي ما توانستيم وجود شـوق و  تعريف مي » قوه الشي «مرتبه را دارد به نحوي كه آن را به          
كـه از هيـولي بـالاتر     در ساير مراتـب وجـود     در نتيجه علم را در هيولي اثبات كنيم به طريق اولي            

  .شودهستند وجود علم و شعور اثبات مي
در حكمت متعاليه نه تنها علم، بلكه تمام صفات كمالي ماننـد قـدرت، اراده، زيبـايي و حيـات                      

صـدرالمتألهين  كـه    طـور همـان در تمام مراتب هستي از جمله موجودات عالم ماده سـريان دارد،             
  : گويدصوص ميدر اين خ) ره(

به عقيدة ما هيچ جسمي در عالم، اعم از جسم بسيط يا جسم مركب، يافـت نمـي شـود مگـر          
آنكه داراي نفس و حيات است، زيرا آن موجودي كه هيولي را به صورتي از صور جسمانيه      
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كند ناچار بايد موجودي عقلاني و از جنس عقل باشد و عقل هـيچ صـورتي را بـه            مصور مي 
خشد مگر توسط نفس، زيرا كلية اجرام و اجسام در صورت و طبيعـت و ذات و      هيولي نمي ب  

گوهر خويش سيال و متحرك و در معرض تبدل و تغيرند و هر متحركي ناچار بايد در ذات                  
و گوهرش، امري ثابت و باقي و مستمرداشته باشد تا آنكه اصل ذات و گوهرش در تغييرات                

فوظ بماند، ناچار هر متحركـي داراي جـوهري اسـت       و تبدلات جوهريه به وسيلة آن امر مح       
  ).230، ص الشواهد الربوبيه (نفساني و نفس در هر چيزي منبع و سرچشمة حيات است

  
  اثبات سريان علم در ميان اشياي مادي بر اساس قواعد اصالت، بساطت و تشكيك وجود:برهان دوم

يه است، آنچـه مـتن   لر حكمت متعابر مبناي اصالت و جود و اعتباريت ماهيت كه نخستين اصل د           
گردند وجـود اسـت و ماهيـت بـه تبـع وجـود،           كمالات واقعي به آن برمي     ةواقع را پر كرده و هم     

 د، وجـود بـسيط اسـت و مركـب از اجـزاي            همچنين بر مبناي اصل بساطت وجو     . شودموجود مي 
 كـه بـه  وجـود        در نتيجه هر كمالي    ن باشد، آ زيرا غير وجود چيزي نيست تا جزء         ،مختلف نيست 

بازگشت كند مربوط به جزء وجود نيست بلكه عين و مساوق با آن است و همچنين وجـود يـك                    
كمالاتي كـه بـه   ة پـس هم ـ .)15، ص6 ج ،الاسـفارالاربعه ،  همو(حقيقت مشكك و ذومراتب است    

گردند و مساوق با آن است، ذومراتب و مشكك است و از آنجا كه علـم بـه وجـود              وجود بازمي 
 مراتب وجود سريان دارد و برخي مراتب علم مانند مراتـب وجـود  در               ةكند، در هم  يبازگشت م 

) ره( صـدر المتـألهين    ،بـه همـين جهـت     . نهايت  شدت و بعضي مراتب آن در نهايت ضعف است          
  علـــــــــــــــم و وجـــــــــــــــود را مـــــــــــــــساوق يكـــــــــــــــديگر معرفـــــــــــــــي    

اسر هستي  بنابراين سر .  يعني هر جا وجود هست علم نيز هست و بالعكس          ،)24، ص همان(كند مي
نتيجـه آنكـه     .را شعور و آگاهي فراگرفته پس هر موجودي عالم است و هر عالمي موجود اسـت               

گردد و چون وجود بسيط است      علم، كمال واقعي است نه اعتباري و هر امر واقعي به وجود برمي            
آن امر واقعي عين وجود خواهد بود نه جز آن و چون مشكك است كمال واقعي كه عين وجود                   

 قـوي علـم بـراي وجـود قـوي و            ة پس مرتب ـ  ،مشكك است، بنابراين داراي مراتب مي باشد      است  
  .)388، ص رحيق مختوم جوادي آملي،(  ضعيف آن براي وجود ضعيف استةمرتب

 اصالت، بساطت و تـشكيك وجـود اگـر كمـالي از كمـالات               ة    بنابراين بر اساس اصول سه گان     
و آن كمال از كمالات حقيقي باشد كه مستند بـه اصـل            اي از مراتب وجود ثابت شود       براي مرتبه 

برهان مطلـب ايـن اسـت       . وجود در آن مرتبه است براي ديگر مراتب وجود نيز اثبات خواهد شد            
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آيد و ايـن بـا      كه در غير اين صورت تركيب از اصل هستي و كمال موجود در آن مرتبه لازم مي                
ز محذور تركيب بايد هر كمـالي كـه بـراي           بساطت وجود در تعارض است، بنابراين براي گريز ا        

 اصـل   ، مثال رايب .شود به  ديگر مراتب نيز به صورت مشكك استناد داده شود           اي اثبات مي  مرتبه
 ــ ــراي مرتبــــــــــ ــه بــــــــــ ــرورت،آنگاه كــــــــــ ــاتةضــــــــــ ــب اثبــــــــــ    واجــــــــــ

 صورت ضرورت ازليه كه ناشـي از  شود براي ديگر مراتب نيز به صورت مشكك، يعني نه به         مي
گـردد و همچنـين     هاي ذاتي و وصـفي اثبـات مـي         بلكه به صورت ضرورت     آن است  ة مرتب شدت

اي از مراتـب وجـود اثبـات گـردد بـراي ديگـر مراتـب نيـز در قالـب          تجرد، آنگاه كه براي مرتبه    
بـدين ترتيـب علـم نيـز از آنجـا كـه يـك كمـال                 . شـود تشكيك و به صورت ضعيف اثبـات مـي        

 ديگـر  ةبـار  مي شود به مفـاد ايـن قاعـده، در    برخي وجودات اثبات  ةبار وجودي است و چون در    
  .)205، ص همان( گرددموجودات مبرهن مي

  
  اشياي طبيعي مظاهر و مجالي ذات و صفات الهي هستند: برهان سوم

 بزرگـي چـون سـقراط و        ة الهي كـه بايـد آن را ميـراث فلاسـف           ةترين مباحث فلسف  يكي از قديمي  
رسـالة  افلاطـون در    . »لي از علـت بـه معلـول اسـت         سرايت صفات كما  «افلاطون دانست، اعتقاد به     

 ة صانع و آفريننـد ، او در اين رساله. بحث از چگونگي خلقت جهان را مطرح كرده است      تيمائوس
، د و معتقد است كه ميان دميورژ و مصنوعاتش شـباهت وجـود دارد             ناميم» دميورژ«اين جهان را    

  : گويدوي در اين باره مي .باشندخواست تا مصنوعاتش شبيه خودش زيرا خود دميورژ مي
هدف صانع اين بود كه موجودات هرچه بيشتر به كمال برسند و كمال آنها در ايـن بـود كـه                

تر از خودش وجود نداشت، پـس خواسـت او          ترين موجود شبيه شوند و چون كامل      به كامل 
  ).283كاپلستون، ص (اين بود كه همة اشيا را به خود شبيه سازد

   چنانچـه  ، ايـن عـالم بـود      اشـياي  افلاطـون قائـل بـه وجـود علـم و آگـاهي در                ،خـاطر به همين       
  :گويد مي

دميورژ اثري به وجود آورد كه طبيعتش درحد اعلاي خوبي و زيبايي است، بنابراين ما حـق              
داريم معتقد باشيم و بگوييم كه به احتمـال قـوي ايـن جهـان داراي روح و خـرد اسـت و بـر              

  ).35، ص تيمائوس (داوند به وجود آمده استو ارادة خ» حكمت«اثر
 مظـاهر ذات و مجـالي صـفات واجـب تعـالي مـي       اشيا«  عنوان با اين بحث  ،در حكمت متعاليه      

چـون خداونـد تبـارك و تعـالي نامتنـاهي        «  شده است، به اين صـورت كـه        و بررسي بحث  » باشند
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هـو الاول و الآخـر و الظـاهر و    «است  بنابراين ذات و اسما و صفات ذاتـي او بـه مـصداق كريمـه            
 عـالم چيـزي جـز    ةها حضور دارد و هم ـ  ظاهرها و باطن   ةها و آخرها و در هم      اول ةدر هم » الباطن

آيت و ظهور او نيست و بر اين مبنا تـشكيك در وجـود بـه تـشكيك در ظهـور و خفـاي اسـما و                       
قات كه مظاهر اسـما   مخلوةاين استدلال حضور علم و آگاهي را در هم     . گرددصفات الهي بازمي  

  .)388، ص همان(كندو صفات الهي هستند اثبات مي
  : اين استدلال را به اين صورت آورده است) ره(صدرالمتالهين     

بناء علي قاعده التوحيد الذي نحن بصدد تحقيقه ان شـاء االله تعـالي، يجـب أن يكـون لجميـع          
ن الوجود و الظهور و لانَّ الواجب الوجود        الاشياي مرتبه من الشعور كما أنّ لكلِّ منها مرتبه م         

متصف بالحياة و العلم و القدرة و الارادة مستلزم لها، بل هذه الصفات عينه تعالي  و هو بذاتـه             
المتصفة بها مع جميع الاشياي لأنها مظاهر ذاته و مجالي صفاته، غايه الامر إنَّ تلـك الـصفات     

( اوت مراتبهـا فـي الوجـود و قـوه و ضـعفا        في الموجودات متفاوته ظهورا و خفـاء حـسب تف ـ         
  ).283 ، ص2،ج الاسفارالاربعه

 از آنجا كه حضرت بـاري تعـالي نـسبت بـه             :توان به نحو ديگري تبيين كرد     اين استدلال را مي       
باشـند و معلـول     مي دارد و اين از آن جهت است كه ماسوا همگي معلول او           » معيت قيومي «ماسوا  

ست و از آنجا كه صفات باري تعالي زائد بر ذات نيستند بلكه عـين ذات      عين فقر و ربط به علت ا      
  .او هستند، صفات او از جمله علم و آگاهي در ماسوي نيز ساري هستند

لُ علـي شـاكلتهِ     «  شـريفه  ة بـا اشـاره بـا آي ـ   الشواهد الربوبيهدر  ) ره(صدرالمتألهين     » قـُل كـلٌ يعمـ
 مخلوقـات را  ةمقتضاي ذات و مشابه فطرت اوسـت، هم ـ بگو هركسي عملش بر وفق     ) 84  /سراءا(

  : گويدكند و ميمشابه و مشاكل با حضرت باري تعالي معرفي مي
عالم وجود سراسر عمل خدا و فعل و صنع اوست پس با توجه به اين اصل، عمل و فعل خدا               

پس سرتاسر عالم وجـود موجـودي نيـست مگـر آنكـه اصـل و        . نيز مشابه و مشاكل با اوست     
  ).67، ص الشواهد الربوبيه... ( قيقت آن در حيطة ذات و سعة وجود او موجود استح

  
   آثار و غاياتشان، دليل وجود علم و آگاهي در آنهاست ربط ميان موجودات طبيعي و: برهان چهارم

يروان حكمت متعاليه،همچنين از ربط ميان موجـودات طبيعـي و آثـار و غاياتـشان نـوعي علـم و           پ
  :با اين بيان كه، اندجودات طبيعي را به اثبات رساندهآگاهي در مو
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الربط بين الموجودات الطبيعي و غايتـه ضـروري لـبطلان الاتفـاق، و حيـث إنَّ الـربط امـرٌ           انَّ
خارجي فلابد له من الطرفين ، و حيث أنَّ احد الطرفينِ و هو الهدف معدوم خارجاً فلا بـد لـه           

لـربط و ذلـك النحـو هـو بـأن يكـون كامنـاً فـي مـتن الموجـود                     يتحقق ا   من نحو وجود حتّي     
الطبيعي، فحينئذٍ يكون ذلك الطبيعي واجداً له، و هذا النيل و الوجدان عبارة عـن العلـم بـه و                     

  )379، ص رحيق مختومجوادي آملي، (إن لم يكن بنحو الرويه و القصد الحصولي
  :ند ازاارتاستدلال فوق از چند مقدمه تشكيل شده است كه عب    

   زيـرا اتفـاق     ،ميان موجودات طبيعي و آثار و غايـات آنهـا يـك ارتبـاط واقعـي وجـود دارد                  . 1    
   ،شـود باطل است و نتيجه بطلان اتفاق اين است كه از هـر علتـي معلـولي خـاص صـادر مـي                      
  . كندسوزاند و يخ فقط سرد مي آتش فقط ميمثلاً       

  ميان موجودات طبيعـي و آثارشـان يـك واقعيـت خـارجي اسـت و صـرف         از آنجا كه ربط     .2    
  .اعتبار عقل نيست، پس ناچار بايد دو طرف ربط موجود باشند        

   از آنجا كه يكي از دو طرف ربـط كـه همـان اثـر و غايـت اسـت در خـارج وجـود نـدارد،                            .3    
  . تحقق يابدناچار بايد به نحو ديگري داراي موجوديت باشد تا ربط        

   وجود اثر و هدف به ايـن اسـت كـه در درون و بـاطن موجـود طبيعـي مكمـون باشـد                         ة نحو .4    
   حــضور داشــته باشـد و حــضور چيــزي بـراي چيــزي همــان تعريفـي اســت كــه    و اصـطلاحاً         
  ).49، صالحكمهةنهايـطباطبايي، ( براي علم ارائه شده است        

 است كه موجودات طبيعي نسبت به آثـار و افعـالي كـه از آنهـا صـادر                    مقدمات فوق اين   ةنتيج    
  .شود علم دارند و اين همان چيزي است كه ما درصدد اثبات آن بوديممي

 اين است كـه حكمـاي مـشاء موجـودات جـسماني را بـه             ،اي كه توجه به آن اهميت دارد          نكته
) ره(خوانند و صـدرالمتألهين  ناداني ميطور كلي غايب از يكديگر و عالم اجسام را عالم جهل و            

 و لـي    ،كنـد دارد همين مطلب را بيان مي      كه مطابق مشي جمهورگام برمي     اسفارنيز در مواردي از     
 او در تعارض است چرا كه بر مبنـاي حكمـت متعاليـه             ةچنانچه ملاحظه شد اين نظر با مباني فلسف       

 مراتـب هـستي   ةابراين علـم در هم ـ علم مساوق با هستي است و هستي بسيط و مشكك اسـت، بن ـ            
اي كـه وجـود     سريان دارد و همانند مراتب هستي، داراي شدت و ضـعف اسـت و لـذا بـه انـدازه                   

  .)160، ص رحيق مختومجوادي آملي، ( ضعيف باشد، علم نيز ضعيف است
  

  سريان علم در ميان اشياي مادي از منظر آيات و روايات
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و پيـروان مكتـب او در قـول بـه     ) ره(رالمتألهين شيرازي الهام بخش صد،گفته شد پيشترهمچنانكه  
ــم در   ــود عل ــيايوج ــت      اش ــب دلال ــن مطل ــر اي ــه ب ــود ك ــددي ب ــات متع ــات و رواي ــادي، آي    م

  .پردازيم به بيان برخي از آنها مي،كردندكه در اين بخش مي
لت  نسبت به حضرت باري تعالي دلااشيا  ة بر تسبيح عمومي همقـرآن بخش عمده اي از آيات      
 اسـراء  ةند از سوراشوند كه عبارتشروع مي»  تسبيح «ة كريم هشت سوره با ماد    قرآن در. كنندمي

 كه با فعل ماضي سبح شـروع   صفوحديد ، حشر هاي شود و سوره كه با مصدر سبحانَ شروع مي     
 اعلـي  ةسـور شوند و  كه با فعل مضارع يسبح و تّسبِح شروع ميتغابن و جمعههاي شوند و سوره مي

 خداونـد   ةند، از تنزي ـ  امعروف» مسبحات«ها كه به    در اين سوره  . شود  كه با فعل امر سبح آغاز مي      
  .و تسبيح همگاني و لزوم همراهي انسان با آنها سخن به ميان آمده است

اي اسـت كـه مـورد اسـتناد مفـسران و          تـرين آيـه    مهـم  اسـراء  ة مبارك ـ ة چهل و چهارم سـور     ةآي    
  :گيرد اثبات سريان علم در تمام مراتب هستي قرار ميبرايسلامي حكماي ا

تُسبح لهَ السموات السبع و الارض و من فيهنَّ و اِن منِ شَئٍ الا يسبح بحمدِه و لكن لا تَفقهون                   
  تَسبيحهم

 و انـد مـشغول هاي هفتگانه و زمين و تمام آنچه در آنهاست بـه تـسبيح پروردگـار     همه آسمان 
هيچ چيزي نيست، مگر اينكه با حمدش به تسبيح خدا مشغول است ولي شما تـسبيح آنهـا را                

  .فهميدنمي
 مادي به تسبيح حضرت باري تعالي مشغول هستند شـكي           اشياي موجودات حتي    ةدر اينكه هم      

 . كـريم اخـتلاف نظـر وجـود دارد         قـرآن  ميان مفـسران     ، اما در اينكه تسبيح به چه معناست       ،نيست
برخي از آنها با تقسيم تسبيح به دو قسم حـالي و قـولي معتقدنـد كـه تـسبيح موجـودات مختـار و                 
مكلف، نظير انسان تسبيح قولي است و تسبيح ساير موجـودات اعـم از حيـوان، نبـات و جمـاد را                      

 ة در مقابل برخي از مفسران، تسبيح هم ـ       .)175،صتفسير كبير  فخر رازي، (تسبيح حالي مي خوانند   
-دانند و بر اين ادعاي خود اسـتدلال مـي          را اعم از مادي و غير مادي، تسبيح قولي مي          موجودات

  .كنند
  

  تسبيح حالي موجودات مادي

منظور از تسبيح حالي اين است كه هر موجودي از مخلوقات خدا با معلوليت و فقـر ذاتـي خـود                     
بنـابراين  . مالات است كةها بري است و داراي هم      نقص ةكند كه از هم   دلالت بر آفريدگاري مي   
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تمام موجودات عالم با حاجت و نقص خود، خدا را از داشـتن احتيـاج، تنزيـه و از داشـتن نقـص                     
  تسبيح موجودات را بايد حمل بر معناي مجازي كرد نـه معنـاي حقيقـي               ،با اين ديد  . دانندمبرا مي 

 ــ ــه طبرســـــــي در تفـــــــسير آيـــــ ــور44 ةچنانچـــــــه علامـــــ ــه ة ســـــ ــراء مباركـــــ   اســـــ
  :گويد مي

لـَي فكانهّـا تنطـقُ                .. ح له السموات و   تسبيثُ تدلُّ علَي صانعِها و علَي صـفاتهِِ العبلِسانِ الحالِ ح
سبح                     بذلك و كأنهّا تنزّه االله عما لايجوز عليه من الشرُكاء و ليس شئٌ من الموجوداتِ الـّا و يـ

نوعٍ، فهو يدلُّ علـي  بحمد االله علي هذا الوجه اذ كلُّها حادثٌ مصنوع يحتاج الي صانعٍ غير مص         
  ....اثباتِ قديمٍ غني عن كلِّ شئٍ سواه

ها و زمين و ساكنانشان به زبان حال خود بـه تـسبيح خـدا مـشغول هـستند از آن                      تمام آسمان 
كننـد پـس گـويي آن را بـر     جهت كه بر وجود آفريدگار خود و صفات والاي او دلالت مي    

دانند و هيچ موجودي نيست مگر      يكي مبرا مي  زبان مي آورند و گويي خدا را از هرگونه شر         
باشـند و   اينكه به اين صورت به تسبيح خدا مي پردازد زيرا همگي آنها حادث و مصنوع مـي                

كننـد  هر مصنوعي احتياج به صانعي دارد كه خودش ساخته شده نيست همچنين دلالـت مـي      
  ).330طبرسي، ص...(بر اثبات يك قديم ذاتي و بي نياز مطلق از همه ماسوا

  :گويدامام فخر رازي نيز در اين باره مي    
بدان كه موجود زنده و مكلف خدا را دوگونه تسبيح مي گويد؛ اول بـا قـول و سـخن ماننـد                 

دوم بـا دلالـت احـوالش بـر يگـانگي، تقـديس و شكـست                »سـبحان االله  «گويـد   وقتي كه مـي   
ا موجـوداتي ماننـد جمـادات    ناپذيري او؛ اما موجوداتي مانند حيوانات كه مكلف نيستند و ي ـ   

-كه زنده نيستند فقط به شيوة دوم به تسبيح خدا مي پردازند، زيرا تسبيح قولي حاصـل نمـي                  

فخـر  (شود مگر با شعور و علم و ادراك و نطق و وجود اينها در جمادات محـال مـي باشـند                    
  ).175، صتفسير كبيررازي، 

يك تابلوي نقاشي زيبا بـدون آنكـه حـرف     طوركهمعتقدند همان  تسبيح حالي    ةطرفداران نظري     
سـتايد و بيننـدگان را بـه     خـود را مـي  ةبزند با زبان بي زباني، قدرت و خلاقيـت بـه وجـود آورنـد      

 مادي نيز با دلالت بر قدرت، علـم، خلاقيـت   اشيايند، ك خود وادار ميةحيرت و ستايش آفرينند 
 ةايـن گـروه از مفـسران در بـار    . پردازنـد آفريدگار خود، در حقيقت به تسبيح و تحميد او مي         ...و
منظور اين است كه شما با نظر دقيق و صـحيح بـه ايـن               كه  گويند  مي» ولكن لا تفقهون تسبيحهم   «

 .)330طبرسـي، ص    (نگريد تا دلالت آنهـا را بـر خـداي يگانـه و صـفات او دريابيـد                 ها نمي پديده
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رغـم اعتقـاد بـه    كه بـه  ند كمي، مخاطب اين بخش از آيه را مشركين معرفي  كشافزمخشري در   
 دهند گويي اصـلاً هاي ديگري را شريك او قرار ميخالق بودن خداي تبارك و تعالي، چون الهه       

ــي ــرار آن را نمــــــــــــــــــــ ــه آن اقــــــــــــــــــــ ــد و بــــــــــــــــــــ   فهمنــــــــــــــــــــ
  ). 670ص (كنند نمي

 مـادي را    اشـياي  نبود علـم و آگـاهي در جمـادات و            ،شود اين مفسران  كه ملاحظه مي  همچنان    
دانند، اما با توجه به براهين متقن عقلـي كـه بـراي اثبـات علـم و شـعور در                     خود مي دليل اين قول    

موجودات مادي ذكر شد و نيز دلايل قرآني و روايي فراوان كه به برخـي از آنهـا اشـاره خواهـد                      
ــين ادلــــ ــان ايــــن نظريــــه،ةشــــد و همچنــ   در صــــحت آن ترديــــد جــــدي پــــيش   مخالفــ

  .آيد مي
  

  تسبيح قولي موجودات مادي

و اغلــب ) ره(مــه طباطبــاييو علا) ره(فــسران ماننــد، امــام خمينــيمقابــل ِگــروه اول، برخــي م در 
 ــ ــه و قــولي  ةمفــسران معاصــر، تــسبيح هم    موجــودات را اعــم از مــادي و مجــرد، تــسبيح آگاهان

          .دانند و با دلايل عقلي و نقلي متعدد به اثبات اين مطلب مي پردازند مي
  : فرمايد مياسراء مباركه ة سور44 ةر تفسير آيد) ره(علامه طباطبايي    

شود كه مسئلة علم نيز در تمام موجودات هست، هرجـا كـه           از كلام خداي تعالي فهميده مي     
خلقت راه يافته، علم نيز بدانجا رخنه كرده است و هريك از موجودات به مقدار حظـي كـه                   

ف ايـن نيـست كـه بگـوييم همـة       اي از علـم دارد و البتـه لازمـة ايـن حـر             از وجود دارد بهـره    
موجودات از نظر علم برابرند و يا بگوييم علم در همه يك نوع است و يا همـة آنچـه را كـه                        

فهمند و بايد آدمي به علم آنها پي ببرد و اگر نبرَد معلوم مي شـود          فهمد،آنها نيز مي  انسان مي 
  ).151، صالميزانعلامه طباطبايي، (علم ندارند

را بـه عنـوان     ) 11/فـصلت (»ال لها و للارض ائتيا طَوعاً او كَرهاً قالتا أتينا طائعين          ق« ةوي سپس آي      
 زيـرا در ايـن آيـه      ،)همان منبع (كند مادي معرفي مي   اشيايدليل ديگري بر وجود علم و اختيار در         

ــي    ــرار مـ ــالي قـ ــاري تعـ ــب حـــضرت بـ ــمان مخاطـ ــين و آسـ ــته  زمـ ــا خواسـ ــد و از آنهـ   گيرنـ
  ت يـا بـا اكـراه و اجبـار بـه سـوي خـدا حركـت كننـد و آنهـا پاسـخ                    شـود كـه بـا ميـل و رغب ـ         يم

  .آييم در حالي كه مطيع فرمان شما هستيمدهند ما به سوي تو ميمي
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 موجودات نسبت به حضرت باري تعالي، بر شـعور  ةلالت آيات مربوط به تسبيح و تحميد هم    د    
ستلزم علـم و معرفـت بـه مقـام        و آگاهي آنها از آن جهت است كه تسبيح و تقديس حق تعالي، م             

-مقدس حق و صـفات جـلال و جمـال اوسـت و  تـسبيح بـدون هـيچ گونـه علمـي متحقـق نمـي                     

تـسبيح يعنـي   .  دقت در معناي تسبيح و تحميد مؤيـد مطلـب فـوق اسـت      .)417ص   خميني،(شوند
أن تنزيه، يعني خدا را از آنچه كه ذات او مبراست منزه كـردن و برتـر دانـستن او از آنچـه كـه ش ـ             

مخلوقات است و حاكي از نقص و نـاتواني مـي باشـد ماننـد، مرئـي بودن،ملمـوس بـودن، جـسم                    
ولي تحميد يعني توصيف پروردگار به صـفات ثبـوتي و كمـالي ماننـد علـم، قـدرت،                   ... داشتن و 

 مـستلزم شـناخت    بنـا بـراين تـسبيح و تحميـد؛ اولاً          .)165ص   مطهـري، ...(سمع، بصر، حي،قيوم و   
 مستلزم شناخت موجـودي اسـت كـه     ثبوتي يعني نقص ها و كمالات  است وثانياً       صفات  سلبي و   

  . ها منزه است  اما به اين كمالات متصف استاز اين نقص
قول به حالي بودن  تسبيح موجودات را ناشي از احتجاب عقول ارباب عقـول               ) ره(امام خميني       

اطت، اشتراك معنـوي و تـشكيك وجـود     دانسته و آن را با اصول مسلم حكمت الهي، از قبيل بس           
  : فرمايدمي) 1 /حديد (»...تسبح الله ما في السموات و الارض « ةداند و در تفسير آيدر تعارض مي

حقيقت وجود عين شعور، علم، اراده ، قدرت و حيات و ساير شئون حياتيه است بـه طـوري                    
 هـركس حقيقـت اصـالت       .كه اگر شيئي فاقد علم و حيات باشد مطلقاً وجود نخواهد داشت           

توانـد ذوقـاً يـا علمـاًً تـصديق      وجود و اشتراك معنوي آن را با ذوق عرفاني ادراك كند، مي        
كند حيات ساريه در همة موجودات را با جميع شـئون حياتيـه، از قبيـل علـم، اراده، تكلـم و                  

 و غير آن و اگر به رياضـات معنـوي داراي مقـام مـشاهده و عيـان شـد، آنگـاه غلغلـة تـسبيح          
  ).655خميني، ص(كندتقديس موجودات را عياناً مشاهده مي

  :گويدنيز در اين باره مي) ره(    صدرالمتألهين
سبح بِحمـدهِ و لكـن لا               «) جـل ذكـره   (فما ورد في الكلام الالهي من قوله       و إن مـن شـئٍ الـّا يـ

ه مكاشـفات  و ما حكمـت ب ـ » والله يسجد من في السموات و الارض     «و قوله » تفقهونَ تَسبيحهم 
ائمه الكشف و الوجدان و اصحاب الشهود و العرفان أنّ جميع ذرات الاكـوان مـن الجمـاد و                   
ا لاِجـلِ أنَّ                        النبات فضلا عن الحيوان احيـاء نـاطقون سـاجِدونَ مـسبحونَ بِحمـدِ ربهـِم فهَـو مـ

عـن صـاحبه   الوجود  وكمالاتهَ من الصفاتِ السبعهِ متلازمه بعضها لبعض غير منفكه شئ منهـا              
  ).235، ص 7، جالاسفارالاربعه  (»ذاتاً و حيثيتةً
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 موجـودات را اختيـاري و آگاهانـه    ةشود صدرالمتألهين سجده و تسبيح هم   چنانچه ملاحظه مي      
حيات، علم، اراده، قـدرت، سـمع، بـصر    : گانه يعني  و معتقد است كه صفات كمالي هفت       داندمي

  .تندو كلام، از موجودات قابل انفكاك نيس
-    دليل ديگري كه بر سريان علم و انديشه در ميان جمادات و نيز تسبيح قولي آنهـا دلالـت مـي             

   :فرمايد مباركه اسراء مية سور44 ة آية كريم در ادامقرآنكند اين است كه 
يـا خطـاب    فهميد،زيرا خطاب به اينكه شما تسبيح آنها را نمي  » ولكن لا تفقهون تسبيحهم    ... 

شـك همـة مـردم از    و بـي  ) اعم از مـؤمن و مـشرك      ( مردم ةين است يا خطاب به هم     به مشرك 
فهمند در حالي كه آية كريمه قوة  فهـم را از       جمله مشركين، دلالت اشيا را بر خالق خود مي        

  .)150، صالميزانعلامه طباطبايي، (كندآنان نفي مي
بـين ايـن مطلـب اسـت كـه      م» فهميـد ميشما تسبيح آنها را ن    «: بنابراين اينكه خداوند مي فرمايد        

 چـه مـؤمن و   ،از سلامت ذهنـي برخـوردار باشـد   كه  زيرا هر كس     دارد،تسبيح با آيت بودن فرق      
 پديده و معلول  به روشني  پي به وجـود پديدآورنـده و علـت و صـفات او                   ةچه مشرك با مشاهد   

ت بودن آنهاست چنـدان    اند منظور از تسبيح موجودات، آي     مي برد پس اينكه برخي مفسران گفته      
 كريم  بـر عالمانـه و آگاهانـه بـودن تـسبيح       قرآن بر آن، در آيات ديگري از افزون. درست نيست 

  :ساكنان آسمان و زمين و پرندگان، تصريح شده است چنانكه مي فرمايد
لاتهَ و اَلم ترََ أنّ االله يسبح لهَ من فـي الـسمواتِ و الارضِ و الطيـر صـافاتٍ، كـلٌّ قـَد علـِم ص ـ             «

  ).41/  نور(تسبيحه
  :كندبر سريان علم و شعور در بين موجودات مادي دلالت ميكه  ديگري ة    آي

   ) 65/  يس(اليوم نختم علَي افواههِمِ و تُكلِّمنا ايديهم و ارجلهم بما كانوا يكسبون
ــي     ــشان مهــر م ــروز بــر دهان ــه عملكــرد گــواهي      ام ــسبت ب ــيم و دســتها و پاهايــشان ن   زن

بدون شك سخن گفتن و شهادت دادن برخـي از اعـضا و جـوارح فـرع ادراك و                .دهندمي 
متن حادثـه   شعور آنهاست زيرا اگر در دنيا هنگام ارتكاب معاصي، اعضا و جوارح نفهمند و          

، ص  تفـسير موضـوعي   جـوادي آملـي،     ( دهنـد را تحمل نكنند چگونه در قيامت شهادت مي       
514.(  

انـد بـر وجـود علـم و         ن نقـل شـده    ام ، روايات فراواني كـه از معـصوم        كريقرآنعلاوه بر آيات        
  .كنيمكنند كه به برخي از آنها اشاره مي مادي دلالت مياشيايشعور در 



 ١٣�

  نشـستيم تـا    افتـاد كـه در خـدمت رسـول خـدا مـي            بارهـا اتفـاق مـي     : گويـد ابن مسعود مي  . 1
   رســول خــدا مــي خــوردغــذا بخــوريم در آن حــال مــا صــداي تــسبيح را از غــذايي كــه     
  ).90ابن شهرآشوب،  ص (شنيديممي    
ــلام     . 2 ــرم اس ــي مك ــامري از نب ــرز ع ــت كــه روزي مك ــده اس ــل ش ــسعود نق ــن م   ) ص(از اب

   دانــه ريــگ را در دســت گرفــت و از آنهــا خواســت   9اي خواســت آن حــضرت معجــزه    
ــگ          ــه ري ــنيديم ك ــا ش ــد و م ــسبيح گوين ــداي را ت ــا خ ــي  ت ــسبيح م ــا ت ــده ــه(گفتن   علام

  ).168، ص الميزانطباطبايي،     
       شـرفياب شـدند   ) ص(ملـوك حـضرموت بـه حـضور پيـامبر اسـلام             : گويـد ابن عباس مي  . 3

  از كجـا بـدانيم شـما رسـول خداييـد؟ حـضرت مـشتي ريـگ از زمـين برداشـت                     : گفتند    و
  الي هـا اول شـروع بـه تـسبيح خـداي تع ـ           ريـگ . دهنـد هـا شـهادت مـي     اين ريگ : فرمود و    

  .)168، ص همان(كردند و سپس به رسالت آن حضرت شهادت دادند    
   روايت ديگري كه در منابع روايي فريقين بـه ثبـت رسـيده اسـت ايـن اسـت كـه بـسياري                       .4

  در مدينـه بـه سـتوني چـوبي تكيـه           ) ص(رسـول اكـرم   : گوينـد مـي ) ص(صحاب پيامبر ااز      
  منبـري سـاخته شـد، نخـستين بـار كـه            ) ص(يـامبر خواند تا اينكه بـراي پ     زد و خطبه مي   مي    

دوباره نـزد  ) ص(بالاي منبر رفت، صداي ناله و شيون از آن ستون بلند شد پيامبر   ) ص(پيامبر
  ).91ص شوب،آابن شهر( آن چوب آمد و دستي بر آن چوب كشيد و او آرام و ساكت شد

بـر سـريان علـم و آگـاهي در          وان ديگري وجـود دارنـد كـه         اعلاوه بر اين روايات، روايات فر         
 شد؛ تسبيح و تحميد فرع شـناخت اسـت و تـا    پيشتر بيانكنند و همچنانكه     مادي دلالت مي   اشياي

گـواهي  ) ص( خدا و پيامبر را نشناسند لب به تسبيح، نخواهند گشود و بـر رسـالت پيـامبر                 اشيااين  
  .نخواهند داد

ــايي     ــه طباطبـ ــزاندر  )ره(علامـ ــات  الميـ ــل روايـ ــمن نقـ ــوق  ضـ ــات فـ ــر روايـ ــسياري نظيـ   بـ
  :فرمايد مي

روايات در تسبيح موجودات با همة اختلافي كه در انواع آنها هست بسيار زياد آمده و شايد                  
امر در اين گونه روايات براي برخي مشتبه شده باشد و خيال كرده باشند كه تسبيح نام بـرده                   

انـد كـه هـر موجـودي بـراي      براي تمام موجودات از قبيل لفظ و صوت است، آنگاه پنداشته          
اش براي معنايي وضع شده، نظير انسان كه براي         كشف منويات خود لغاتي دارد كه هر كلمه       

كشف منويات خود لغاتي درست كرده است ولي حواس ما زبـان سـاير موجـودات را نمـي            
موجودات همـه تـسبيح دارنـد و تـسبيح آنهـا كـلام هـم        ... فهمد، ليكن اين پندار اشتباه است  
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ست و به حقيقت هم كلام است نه مجاز و كلام موجودات عبارت است از پاك دانستن و                  ه
مقدس شمردن خداي عزوجل از احتياج و نقص بـه ايـن طريـق كـه احتيـاج و نقـص ذات و                 
صفات و افعال خود را نشان مي دهند تا همه پي ببرند كه پروردگارعالم چنين نيست و منـزه                

 علم هم انجام مي دهند لذا عمل ايـشان عـين كـلام خواهـد              است و چون اين كار را از روي       
كـرد و  تسبيح مـي ) ص(گويد سنگريزه در دست رسول خداپس اين روايات هم كه مي   . بود

گوينـد يـا روايـات    ها و مرغان با او تسبيح ميما شنيديم يا آنكه حضرت داوود شنيد كه كوه 
 ادراك باطني بود كه تسبيح واقعـي        شنيدند به شبيه به آن همه صحيح است و صدايي كه مي         

كردند، و حس هم چيزي نظير آن و مناسـب  و حقيقت معناي آن را از طريق باطن درك مي        
با آن را حكايت مي كرده، گوش هم الفاظ و كلماتي كه ايـن معنـا را برسـاند احـساس مـي                 

  .)169ص (نموده
  

  گيرينتيجه

حكمـت  ويـژه   يـد كـه در تفكـر اسـلامي بـه            آاين نتيجه به دسـت مـي      با توجه به مطالب مذكور،      
در تمـام مراتـب هـستي سـريان         ... متعاليه، كمالات وجودي از قبيل علـم، قـدرت، اراده، تكلـم و            

 بـر   .توان در نظر گرفت كه به طور كلي از اين كمالات خالي باشد            دارند و هيچ موجودي را نمي     
 علـوم تجربـي، آيـات و روايـات         اين مطلب علاوه بر براهين متقن عقلـي و تحقيقـات دانـشمندان            

  .متعددي دلالت مي كنند كه به بر خي از آنها اشاره شد

 وقتي انسان به ايـن  ، نخست آنكه اين تحقيق از دو جهت قابل توجه استة    از نظر اخلاقي، نتيج 
 وجـودي او از  ةرغم اينكه مرتببه  موجودات در حال تسبيح و ذكر خدا هستند         ةباور برسد كه هم   

كنندگان عقب نماند و آنگاه به قـول سـعدي        تسبيح ةكند تا از قافل   نها بالاتر است، تلاش مي    اكثرآ
  :به قول مولانا. گوي باشد و ما خاموشاين شرط آدميت نيست كه مرغ تسبيح: گويدخود ميبه 

  بنواخت نور مصطفي آن استن حنانه را       كمتر زچوبي نيستي حنانه شو، حنانه شو
  )سديوان شم (

 اين عالم داراي علم و شعور هستند و بـا درك  اشياي كه تمام يابد اگر انسان يقين   ،    ديگر اينكه 
 در حـال ضـبط اعمـال و رفتـار او            هموارههاي فيلمبرداري را دارند كه      و شعورشان،حكم دوربين  

اقبـت   عدل الهي، له يا عليه او شهادت خواهند داد، نسبت بـه اعمـال خـود مر               ةهستند و در محكم   
  .   بيشتري مبذول خواهد داشت و در نتيجه مراتب تقرب به خدا را بهتر خواهد پيمود
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  چكيده

ز ضرورت اجتناب ناپذير رويكرد به حقيقت هايي اندك ادر دوران تجدد، تنها زمزمه
 آراء ة ولي با طرح و ارائ،خورد، در حيات اجتماعي غرب، به چشم مي)ديني(اصيل

، جهان خسته )1985متوفاي ( ي آلمانتمدار فيلسوف سياس،انديشمنداني چون اريك وگلين
ت، زيرا آن بنياد حقيقت مدرنيته، به حقيقت ديني گرايش بيشتري يافشده از هياهوي بي

-  با همه":ن و ويراستاران آثار وگلين گفته استاگونه كه آليس ساندوز از همكاران، شارح

هاي گيرشدن و گسترش بحران حقيقت تجددي، جهان غرب به تدريج بر اهميت ديدگاه
قت ـن و حقيــ اما او چه گفت و چه نوشت كه در ترويج نگاه به دي"،يافتوگلين وقوف 

  ؛ احتـمالاً آشكار نمودن)پـرسش(تاد؟ـثر افـؤمده از آن، ـبرآم
هاي نظري و عملي مدرنيته و نشان دادن آثار اتصال به وجوه متعالي در زندگي بشر، از  زيان

 هاي وگلين و در نهايت توجه به حقيقت برآمده از دين شده استدلايل رويكرد به انديشه
 .بپردازده  حاضر درصدد است به بررسي اين فرضية مقال.)فرضيه(

  ، دين، اعاده، واقعيت ثانويه، تجربه )مدرنيته(وگلين، حقيقت ، تجدد :واژگان كليدي
  .متعالي و هستي برزخي                      

  
  مقدمه
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 لذا، نگاه وگلين به . بپردازد)Eric Voegelin(ترين آراي اريك وگليناصليطرح مقاله، به 
حقيقت تجدد، اشكالات و معايب آن، سرآغاز بحث اين مقاله قرار گرفته است، اما از آن 

انديشد بلكه در جاي آنچه را كه تخريب ميكه وگلين تنها به نقد و نفي حقيقت تجدد نجايي
شاند، به طرح نگاه وي به حقيقتي كه خود نام حقيقت راستين و ناب بر آن نكند، چيزي ميمي
هاي سياسي ناشي از آن در حيات نشاند و بازتابنهد و آن را بر جاي حقيقت تجدد ميمي

يابد، آشكار ارتباط با دين معنا ميپردازد و وجوه مختلف حقيقتي را كه در اجتماعي انسان مي
  :              سازدمي
  

  وگلين و ماهيت حقيقت تجددي
كند،  حقيقتي كه خود بدان دست يافته، حقيقت تجددي را حلاجي مية وگلين براي عرض

نمايد، ارتباطش با مـيررسي ـاريخي آن را بـر تـكافد، سيـشميين را ـقت پيشـزواياي حقي
  ازد، نقش علم جديد را در تولد و تداوم آن حقيقت مشخصـسرقرار ميـحيت را بـمسي
بنيادي حقيقت برآمده هاي آن، براي فهماندن بي گوشه وكنارهةكند و خلاصه اينكه، به هم مي

 زير را ة عمدةزند از اين رو، وگلين در سير تاريخي مفهوم حقيقت، سه مرحلاز تجدد سر مي
  : دهدتشخيص  مي

ايي است كه از  حقيقت نخستين در تاريخ بشر، حقيقت اساطيري يا اسطوره:ت اساطيري حقيق.1  
 طولاني، ةدر اين دور. يردگ از ميلاد مسيح را در برميپيش سال 800تا ميآغاز حيات آد

آميختگي دو قطب آسماني و  خاست و آن ازميالهي و دنيوي برحقيقت از وحدت بين قطب
 زيرا خدايان در كنار آدميان و ،داشتميضادي بين آنها وجود نآمد و تميزميني حاصل 

ناپذير از وجود ايي تفكيك تجربهةزيستند و در واقع، حقيقت بر پايميآدميان در جوار خدايان 
ايي، حقيقت الهي شده بود و به اين معنا، حقيقت اسطوره. شدميو هستي عرش تا فرش ناشي 

  . )Ealy,p.1( فيزيكي انسان، جدا نشده بود لذا، در آن، وجه متعالي و وجه

يابد كه وجودش از حس مي خويش درةجويان انسان در فرايند تكاملي حقيقت:حقيقت متافيزيكي. 2
تا عرش و از ماده تا وراي آن، كشش و امتداد دارد و لذا حقيقت مفهوم و معناي برزخي پيدا 

بدين سان، . آيدميمادي و الهي پديد  يعني حقيقت از تنش و تضاد ميان دو قطب ،كندمي
 به عنوان موجودي در كنار ساير موجودات ،حضور خداوند نه خدايان همچون دنياي اساطيري
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با بازگشايي روح . كشدميشود و انسان را تا اسفل به سوي خود ميدرك  و در درون انسان
د كه براي به دست شوميانسان به سوي ماوراي طبيعت، انسان به موجودي سرگشته مبدل 

بندي كامل اين دوره صورت. آوردن حقيقت بايد در قلمرو شيطان و خدا دست و پنجه نرم كند
وب ـف، مكتـ با اين وص، بعثت پيامبران الهي روي دادهة از ميلاد يا دورپيش 300 تا 800از 

 ةايـر پـ بلاطونيـيقت افــحق. دهندمـيت ـلاطون نسبـافيزيكي را به افـت متـگاري حقيقـن
  :)5، صآيتي(  وار بودـر استـم زيـدوآليس

  .است)  درونه( عالم داراي يك درونگي.الف     
  )  درونه(ها و ظواهر و عوارض جهان، از آن درونگي صور متكثر عالم يا بيرونگي.ب     
  تر ساسيتر و ااديـرونه، بنيـت به امر و حقيقت بيـگيرد، اما درونه نسبميه ـبنيادي ريش     
  :است، زيرا     

مشهود است در پرتو صور درونه عالم تفسير كنيم، به ) كه(ضرورت دارد هستي آنچه را 
ور ـشود، ثنويتي كه صعبارتي فهم متافيزيكي از عالم با يك دوآليسم بنيادي تأسيس مي

، "زندستي كاريكاتورها با چه مي"، كاشي(دهدوضوع را مورد تفسير قرار ميـود مـامشهـن
  ). 113ص

  :  حقيقت متافيزيكي مستلزم دوآليسم ديگري به اين شرح هم است
  . انسان داراي يك درونگي اساسي و بنيادي است-     
  .  انسان داراي يك صورت بيروني است-     

چون عقل و روح در مقابل جسم و بدن، ناظر بر همين دوآليسم در شخصيت انساني  ميمفاهي
  :در نتيجه.  بر بيرونگي اولويت، برتري  و سلطه دارد اما درونگي،است

روايت متافيزيكي مستلزم پيوند ميان آن دو درونگي است كه در مجموع حقيقت عالم را 
عالم، مشروط به فرارفتن فرد از ) حقيقت( وصول به درونگي. سازندمشكوف و نامستور مي

نگي خود است كه در عظمت ها و تمنيات وابسته به بدن و قدرت بخشي به دروخواست
  .)همانجا(شود روحي و قدرت عقلاني فرد ظاهر مي

دنيا يعني : ايي از مسيحيت در مصر قديم است كه عقيده داشت گنوسيه فرقه:حقيقت گنوسي. 3  
تاريكي و تاريكي، شيطاني است، لذا جهان، زنداني است كه بايد از آن فرار كرد و براي رهايي 

ي ـ الهةوزـتقل از حـمراد آنان از دانش، دانش تجربي بود كه مس.نش روي آورداز آن، بايد به دا
 جديدي كه تجدد نام ة  متافيزيكي به حوزةحقيقت، از حوز دين سان،ـب. گرفتمـيرار ـق
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گرفت، راه يافت كه در آن، آدميان، خدا را از جهان بيرون كردند  و مرز مشخصي بين دو 
 است كه پاسخ به آن ، پرسشيچرا چنين اتفاقي افتاد؟ اين  .رفتجهان قدسي و فيزيكي سامان گ

:  از پرداختن به ماهيت و چيستي حقيقت گنوسي و در فهم آن حقيقت ضروري استپيش
)Mcallister, Revolt Agaisnt Modernity, p.1(  
 ،ستهاي آگوستين قديس دارد و به همين دليل، بر ثنويت استوار اگنوسيه ريشه در انديشه    

زيرا در تفسير آگوستيني، شهر خدا از شهر انسان جدا و متمايز است و قلمرو پاپ و دستگاه 
 قيصر و دستگاه سياسي منفك و جداست، مطابق اين تفسير، مقصد روحاني ةكليسا از حوز

تواند و بايد از سوي كليسا ميتواند توسط سازمان سياسي نمايندگي شود بلكه اين امر ميانسان ن
 قدرت سياسي به كلي غيرروحاني گرديد و اميد به نجات و ةيت گردد، در نتيجه، عرصهدا

آور بود زندگي در چنين فضا و وضعي براي مسيحيان رنج. رستگاري در اين دنيا رخت بربست
ترين از نظر وگلين، نزديك. نجات بخشند ايي رفتند تا خود را از اين رنجو به دنبال چاره

ديدگاه . ر آگوستيني، حركت گنوسيه بودييي حاكم بر فضاي كليسا يعني تفسجايگزين به محتوا
منعكس است، به تاريخ اين  (Joachim of Flora) گنوسيه آن گونه كه در تفسير يوآخيم فلورايي

  . متفاوت از فهم مذهبي بودكرد كه كاملاًميجهان، معنايي اعطا 
ي و آگوستيني اختصاص به شهر و يا تاريخ در اين تفسير، سير كمالي كه در تفسير مذهب    

-تهـوسي رفـجنبش فكري گن. مذهبي داشت، به تاريخ اين جهاني و يا شهر انسان نسبت داده شد

ن و اپردازهاي اجتماعي نظير نوزايي، اصلاح مذهبي، و نظريهشــريق جنبـته و از طـرف
 ةربـه تجـد كـ دنيايي درآمةديشكراني چون دانته، پترارك، ماكياول و هابز به صورت انــمتف

  .)98 صگر، ــگاهي ديــدد از نــتج، انـويـكچ( كردمـيندگي ــمايـكس و نـرب را منعـغ
به بيان ديگر، با دنيوي كردن مسيحيت كه نخست با افكار آگوستيني آغاز شد و سپس از     

وليكي كالوين و با سوي گنوسيه دنبال گرديد و در پي اصلاح مذهبي لوتر، تضعيف مذهب كات
م ـماعي بر نظـبدين سان، نظم اجت تبديل مذهب كاتوليكي به الهيات مدني، به اوج رسيد،

قت ـحقيقي الهي برتري يافت و حقيقت ناشي از خودتفسيري عقل، جايگزين حقي
-ا انكار مطلق حقيقتـدريج بـه تـه بـافت كـايي رواج يشهـرديد و انديـگ) حيتيـمسي(نيـدي

 دين و جايگزيني روش علم نيوتني به عنوان تنها روش معتبر براي دستيابي به حقيقت به شناختي
ده بود ـاز شـ يگانه راه نجات و سعادت پرداخت و لذا حركتي كه از قرن نهم ميلادي آغةارائ
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  هاي ملي وي يك تحول چند صد ساله، با تضعيف كليسا، پيدايي دولتـط
نتيجه اينكه برآمدن . ، به هم پيوست و حقيقت تجدد را بنيان نهادريزي فهم غيرديني از انسان پي

قرين گرديد كه همان  به حقيقت با شروع عصر روشنگريمي گنوسيه با دنيوي شدن نگاه آد
 Mcallister, "On Revolt Agaisnt) نهادينه سازي دنيوي گرايي مسيحيت گنوسي است

Modernity", p.5).  
 پيروان ةاريخ بشر است كه به عقيدـريبي  در تـازه  و غـر تـعصاز ـگري، آغـر روشنـعص    

آمد كه تنها به ميايي به شمار روشنگري، كل تاريخ بشر در مقايسه با آن، هيچ و در حكم مرده
نسبتي   خويش،ة تجدد با گذشتةبا اين نگاه به عصر روشنگري، دور. خوردميدرد تشريح 

از  قبل ة با علم داشت لذا مطابق اين تفسير، دورهمچون تاريكي با روشنايي و يا جهل
 روشنگري، در پرتو نوري كه از آن ظاهر ةشد و در اين دورمي توحش قلمداد ةروشنگري، دور

كه به  اييقامتانه و بدون اتكاي به آسمان بر پاي خويش ايستاد، به گونهگرديد، انسان راست
شد، ميفه يا حداكثر احساس غيرعقلاني تلقي جاي تكيه بر ايمان كه از ديد تجدد تعصب، خرا

شد يا امر ايماني مينور عقل، هادي انسان گرديد و آنچه پيش از اين، در پرتو نور ايمان ديده 
در تحليل . گرديد، تاريكي، ظلمت و از خودبيگانگي انسان نسبت به خويش بودميمحسوب 

دا كرد و از بار سركوب مذهب رهايي روشنگري، انسان با دستيابي به نور عقل، خويش  را پي
شد، در انسان ظاهر مييافت و نتيجه اينكه، آنچه پيش از اين، در جمال و جلال خداوند ديده 

شد و انسان در برابر خداوند كه از منظر تجدد، صورتي خارجي و توهم شده از حقيقت تلقي 
ذا ـت آورد لـعي را به دسـواققت ـود را و حقيـايستاد و خمي گرديد، بدون هيچ گونه ابهامي
  گر آنچه كه از آسمان فرودـقت، ديـحقي

آمد، نبود بلكه حقيقت ناشي از درك انسان از خويش بود، يعني، حقيقت از خدا به انسان مي 
  .)3 ص،همان(هبوط كرد و منشأ تشخيص حقيقت نه ايمان بلكه عقل انساني گرديد

   اصليةن زد و نيز آنچه دنياگرايي را زمينـ داموسي راـيت گنـاگرايي مسيحـچه دنيـآن    
. گيري و تداوم عصر روشنگري گردانيد، علم حسي و تجربي يا علم غيرمتافيزيكال بود شكل

، موجب شد كه حقيقت تجددي،جزميت غيرقابل انعطافي را اولاً همين علم به اعتقاد وگلين،
 معرفتي، واقعيت گريزناپذير تحول بخشي به يك نظامو با مطلقيتازد شناسي سوارد معرفت

، در چارچوب اصول ثانياً. هاي انساني و نهادهاي مرتبط با آن را به سخره بگيردتجربه
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: گرايي پديد آمد و به حذف وجود جوهري و به اثبات اين مفهوم پرداختاثبات وجودشناسي،
درن ـ مةفـبراين، فلسناـب. هاي حسي و جهان پديداري وجود نداردهيچ چيز ديگري جز دريافت

 حسي روي ةبه تجرب دود ساختن محتواي آگاهي از حقيقت،ـديد براي محـ جةلاسفـو ف
، به تبديل هستي به يك نظام بسته و در مدار حس و تجربه، بي بنياد نمودن و قطع ثالثاً. آوردند

در نتيجه، .  ورزيد ايماني مبادرتةارتباط آن با هستي متعالي و به امتناع از اقرار به وجود تجرب
 متافيزيكي قرار گرفت ةجويانحقيقت تجددي برخاسته از چنين علمي، بر نفي بنيادهاي حقيقت

در واقع، حقيقت . و حقيقت تجددي درونگي موضوعيت خود را در مقابل بيرونگي از دست داد
موع، در مج .نداشت  جهانةبر آمده از تجدد،اعتقادي به حقيقت در ماوراي صور پديدار شد

در روايت . قت از درونگي انسان همراه شدـبا نفي حقي الم،ـنفي حقيقت ناشي از درونگي ع
اند و شرط ور بيروني چون بدن نه اينكه منكوب نيستند بلكه بنياديـگنوسي از حقيقت، ام

بدين سان، حقيقت برخاسته از دوآليسم . آيدمياساسي جهت دستيابي به حقيقت به شمار 
ايان يافت و رويكرد به سنت ارسطويي پديدار گشت، سنتي كه بيش از سنت متافيزيكي پ

  .(Heilman,p.2)  تجدد را پر كردةفضاي دور افلاطوني،
مثال و  ذهن و عين و ليسم من و جهان،آدر عصر تجدد،حقيقت و آگاهي بر دوخلاصه اينكه     

  :ه به حقيقت دو گونه است تجدد نگاة وگلين در دورةبه عقيد البته ،گرددمياستوار  واقع
  حقيقت در پرتو  ، نظر آگوست كنت كه در آنانندشناسانه از حقيقت م تفسير معرفت.الف

  تجدد است، يعني تجدد، حاصل كوشش  حاصل آن گيرد،مي آن شكل ةعقل و بر پاي       
  . )(Mcallister "On the Revolt Agaisnt Modernity", p.4 حقيقت يابي عقل است       

  تجدد به هيچ وجه به ، ميشل فوكو كه در آنة نظريانند تفسير وجودشناسانه از حقيقت م.ب
  .شود تحول در ذهن معرفتي استميشود بلكه آنچه واقع ميعقل مربوط ن      

حقيقت برخاسته از تجدد، نقد ازنقد از تجدد يا آگاهي و كه گيردميوگلين سپس نتيجه     
  :دوگونه بوده است

  اند، مانند اي به بازنمايي بحران تجدد و آگاهي و حقيقت برآمده از تجدد برخاسته دسته.1  
  .ماكس وبر      

   مانند اند،بخشي تجدد و آگاهي و حقيقت برآمده از تجدد برخاستهاي به عمق دسته.2  
  .ميشل فوكو      
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 در آن، بيرون واكم است ليسم بر فضاي معرفت شناسي حآدو ،در دوران تجدددر نتيجه     
-مياز دست  موضوعيت خود را درون ،و به اين شكلقطعيت دارد و از اصالت برخوردار است 

  .)4شناسي ايران، ص جامعهانجمن(دهد
  

  ي حقيقت تجدديختشناوگلين و آسيب
- مـيتنها در مواجهه با نادرستي و ناحقيقت هويدا  براي وگلين، حقيقت و درستي جهان هستي،

  دونـواند بـتمـين ان،ـان و جهـربوط به انسـقت مـوي حقيـجوتـع، جسـ در واق.شود
عليه باطل، مي دائةپس، حقيقت از طريق مبارز. هاي غيرحقيقتي انجام گيردي گونهختشنا آسيب

قابل حصول و دسترسي است و حركت به سمت حقيقت از ارتقاي آگاهي انسان نسبت به وجود 
به اين معنا كه تشخيص نظم درست حقيقت ناب و ايفاي نقش . رددگميآغاز  اشحقيقي

هاي نادرست حقيقت و كوشد، بدون تحقيق در صورتميفيلسوفي كه در يافتن نظم حقيقي 
پردازد و ميي حقيقت زاده شده از تجدد ختشناميسر نيست، از اين رو، وگلين به آسيب نظم

 از تجدد، مانند نقد از درون ميشل فوكو و ماكس شمارد البته نقد وگلينمياشكالات آن را بر
چون وگلين در نقد از تجدد و حقيقت ناشي از آن، از  وبر از تجدد و حقيقت تجددي نيست،

 ماند، يعني او در جهت اصلاح و ارتقاي حقيقت مدرنميكند و در آن باقي نميتجدد عبور 
 تلاش خود را در جهت  طرد آن به كار ةهمدانست بنابراين، مي زيرا آن را اصيل و واقعي ن،نبود

  .)6 ، صمدنيهاشمي (گرفت
 اما وگلين بر آن ،شودمينقد وگلين از حقيقت مدرنتيه با طرد تجدد و حقيقت تجددي آغاز     

هاي مختلف علوم اجتماعي در دوران تجدد و با وجود تفاوت گيري مكتبرغم شكلبهبود كه 
 گرفته تا رفتارگرايي اسكينر و حتي هرمنوتيك و پديدارشناسي، گرايي كنتا، از اثباتهبين آن

 آنها صورت ةشناختي در ميان آنان، همشناسانه و روشها و مجادلات معرفت نزاعةرغم همبهو 
صورت به هم  هاي مدرنيته معرفي كردند و اين موضوع،واحدي از حقيقت را در چارچوب

هاي فكري كه علوم انساني تجدد و يا معنا و ن، تمام جريانبه ديگر بيا. ايي از واقعيت بودريخته
ديد وگلين به نحوي در پوشاندن واقعيت از كنند، ميدهند و يا عرضه ميمفهوم تجدد را شكل 

ها به وحدت آنها با وجود تمايزات موجود فيمابين، در بنيان. اشتراك دارند و واژگوني حقيقت
. تـدد اسـام تجـلي به نة كـديشـك انـاهاي دروني در ي دعوآنهاهاي رسند و حتي نزاعمي
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-ميبنابراين، نقد وگليني از حقيقت عصر روشنگري از آن جهت كه به قبول و اثبات تجدد ن

ي از انتقادات او به حقيقت برخبه هر روي،  . انجامد، با ديگر نقدها متفاوت و متمايز است
  : مدرن،به اين شرح است

و مسخ شده از واقعيت است و از اين مي وير تجدد از حقيقت، تصوير توه تص:مسخ واقعيت. 1  
ه ـواقعيتي ثانويه يا مسخ واقعيت يا طغيان عليه حقيقت اصيل ناميد ك توان آن حقيقت را،ميرو، 

به عبارتي، در  .اف خدا برده استـان را به مصـربرآورده و انسـطاني سـهاي شيوسهـاز درون وس
گذارد، تخيلاتي كه او را مي تخيلات ةهاي شيطاني گام در جاد وسوسهةاسطبه و ميتجدد، آد

آنچه از درون اين . نمايددارد عليه حقيقت، طغيان كند و تصويري ديگر از حقيقت عرضه ميوا
به بيان . آيد حقيقت زنداني شده در نفس و منيت انساني استميآميز يا تجدد برتخيل وهم

قت تجددي است، تحليل انساني براي ـارض با حقيـعي در تعـقت واقـقيجايي كه حـگر، از آنـدي
كند ميرهايي از تعارض با آن، تصويري جعلي از واقعيت پيراموني و جهان اطراف خويش ارائه 

در اين تصوير جديد از واقعيت، به جاي آنكه حقيقت هستي . كه همان واقعيت ثانويه است
شود و همين واقعيت، به نام تجدد ظاهر مي كلي محو عرضه گردد، حقيقت به چنانكه هست،

ه ـايي بدهـديـذا پـريند و لـآفمـيرا  مـيوهـيت تـعـگردد كه به جاي اظهار واقع هستي، واقمي
  لـيت شكــوف واقعــام كســن
  (Mcallister "On the Revolt Agaisnt Modernity", p.5).گيردمي 

-مي ندگيره در وضعيتي برزخي قرار دارد و در محيطي برزخي ز انسان هموا:نفي قطب الهي. 2  

گاه به ميبراي رهايي از اين وضع، آد. آور استزندگي در برزخ، براي انسان دشوار و رنج. كند
 تجدد روي داد، تنها ةيابد اما آنچه در دورميسوي خدا و گاه به سوي شيطان سوق 
ي ديگر، انسان در اتصال به يكي از دو قطب وجود رويكردهاي شيطاني به حقيقت بود، به عبارت

ايي، به شكلي و با شدت و حدتي، انسان را به سرگردان است و هر كس و هر گروه و نحله
- هاي صوفيبرد و اين امر، موجب پديد آمدن اشكال مختلف انديشهميسوي يكي از دو قطب 

به جاي آنكه به نجات و سعادت ايي هاي انديشهاين جريان. جويانه استگرايانه و حقيقت
دارند و يا او را از واقعيت مي سرگرداني نگاه ةفكري و مادي انسان بينجامد، بيشتر او را در ورط

هاي مختلف وجود، يعني به بيان وگلين، به يك معنا در هر يك از اين قطب. كنندمياصيل دور 
 ة اما در دور،كندمي آنها را تجربه قطب اين دنيايي و قطب الهي، انسان در ميل به كمال مطلق
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عوارض جانكاهي را براي بشر به  هي،ـنفي قطب ال. تجدد ، فقط نفي قطب الهي اتفاق افتاد
آوري زندگي در وضعيت برزخي تر دشواري و رنج عميقةارمغان آورد كه آن، ادام

  ). 57، صشهرستاني(است
ست كه در تلاش براي فرار از واقعيت حقيقت تجددي، رويايي بيش ني: روپوشاني حقيقت. 3  

در معناي زندگي و شك در مسير درست تاريخ،  مييقيني، ترديد دائحيات انساني، اضطراب بي
تصويري كه تجدد براي انسان، از جامعه، تاريخ . زندميبه طغيان عليه انسان، خدا و دانش دست 

 خداست ، به ةقيني كه تنها شايستسازد، تصويري است كه در آن،يميو حقيقت يا وجود فراهم 
بخشي و يا خود تجدد با گنجاندن قطب الهي در قطب اين دنيايي ، به مطلق. شودميبشر اعطا 

بدين طريق، . پردازدميبنياد بخشي به نيروهاي اين دنيايي از قبيل جامعه، تاريخ و وجود انساني 
بر اين پايه، دنيا و . گيردميخود جهان فاني صورت واقعيت ، حقيقت بسته و خوداتكا را به 

در حقيقت با اين . كندميجهان تجدد، معناي خود را از درون خويش و نه از بيرون خود كسب 
-ميبيني ناپذيري خارج زا، رام نشدني و پيشاز واقعيتي اسرارآميز، حيرت) حقيقت(كار، وجود

 مي آن و خلق واقعيتي توهشود و از اين جاست كه تجدد نه كشف واقع، بلكه روپوشي براي
بنابراين توضيحات، تفاوت روپوشاني حقيقت با مسخ واقعيت كه پيش از اين اشاره شد، . است

مبادرت  آن است كه در اولي تجدد به دليل ناتواني از مسخ حقيقت، تنها به روپوشاني از آن
      .)17 ، صخسروي( ورزدمي

تجدد غايب است، كوشش براي نيل به حقيقت و مي آنچه در حركت عل:حقيقت فني جايگزين. 4  
آنچه در واقع اتفاق افتاد، طغيان وجودشناسي براي دستيابي به مقام . نظم درست هستي است

صحبت از حقيقت و عينيت نيز به ميان  اگر در تجدد،. حكمراني بر طبيعت و جهان انساني است
شد، مراد حقيقتي است كه به قدرت و غلبه  تكرار آيد، همان طور كه از بيكن به بعد مكرراًمي

 حقيقتي فني است و به معرفت و بر طبيعت و انسان،كمك كند، به اين معنا، اين حقيقت نهايتاً
- ميشناختي دانش ربطي ندارد لذا وگلين حقيقت تجدد را يك بيماري روحي و آسيبي انسان

وراء و تحديد خود در قلمرو غرايز و  الهي و بستن باب ارتباط با ماةتجدد با انكار تجرب. داند
تنزل يافت و اين هبوطي  ايي پست در ساحت وجود خويش،اميال نفساني و جسمي، به مرتبه

است كه جايگاه آن در قلمروي دروني هستي انسان است و با ميل به قدرت و تبديل به ابرمرد 
ان نوزايي در غرب از اگر انسان از اواخر قرون وسطي و بالاخص دور. انسان، حادث گرديد
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كرد، به ميجهان معنايي پيشين كه با ارسال رسل و انزال كتاب براي او گشوده شده بود، هبوط ن
ديد، چگونه ميها و غرايز زيستي و نفساني نت نفي محدود به محركئعلاوه، اگر خود را در هي

لب تنگي و بي هيچ اركس و بنتام، حقيقت انساني را در چنين قاـتوانست همچون هابز، ممي
  (Heilman, p.3) .هاي ماورايي تعريف و تعيين كندهاي متعالي و ارزشايي از تجربهپيوند و بهره

اي كه نظر وگلين را در بررسي از تجدد، بيش از همه جلب كرد، لهئ مس:پرسشممنوع سازي . 5  
 به ويژه متافيزيكي  فلسفي وهايپرسشامتناع و خودداري بعضي از متفكران مدرنتيه از طرح 

ي ـت و حتـانديشمنداني چون ماركس، كن  وگلين،ةچون حقيقت به مفهوم الهي بود، به عقيد
دانستند، از پذيرش مين اينكه بطلان حقيقت مدرن را ـدر عي) 10 صرالاتگ،ـياروي و پ(وپرـپ

يندگان تر از آن، آشكارا جومهم. كردندمياستنكاف  و قبول نااصيل بودن حقيقت تجددي،
ي ـق شخصـكه از اف قتيـهايي از واقعيت و حقي در باب بخشهاييپرسشحقيقت را از طرح 

پرسيد چرا آنان به ممنوع ميوگلين از خود . نمودندميع ـودند، منـذارده بـار گـويش كنـخ
- ميزدند؟ چرا آنها افق ديدشان را محدود نگاه ميهاي فلسفي و متافيزيكي دست سازي پرسش

ند؟و واقعيت و حقيقت زندان خود را به عنوان حقيقت عام، جزميت بخشيدند؟ به چه دليل داشت
 نپرس، آنها انتزاعات هستند و هاييپرسشچنين " :گفتندمي مذكور هايپرسشدر پاسخ به 

اما ) 166،صتجدد از نگاهي ديگركچويان، ( "معنايي ندارند، به واقعيت بودن و شدن بچسب
هاي را آنان به ممنوع سازي پرسشـچاينكه يل ـذكور از قبـ مهايرسشپوگلين براي  پاسخ

 در اين پرسشي آن است كه آنان نگران بودند كه با طرح هر ،زدندميفلسفي و متافيزيكي دست 
اند، فرو ريزد و وابستگي ايي را كه براي هستي تراشيدهو طبعت ثانويه ميباب، كل واقعيت توه
  . هويدا گرددانسان به غير يعني خدا

-عبارت خود مضيق، اصطلاحي است كه وگلين براي نشان دادن بخشي از ناتواني: خود مضيق. 6  

خود مضيق يعني آنكه در پروسه حقيقت تجددي، واقعيت . هاي حقيقت تجددي به كار گرفت
- يا موجوديت انسان، محدود و منحصر به خصايصي نظير غرايز و شهوات، علايق مادي و نفع

 گرديد و وجود عناصر الهي و تمايلات اخلاقي در وي انكار شد لذا مهار انسان و جهان، جويي
بنابراين، وگلين به اين نتيجه .  روح انساني و تبديل انسان به خدا بودةمستلزم اخراج خدا از خان

رسيد كه تجدد از آغاز با طرح مادي سازي جهان و خداسازي انسان، كشتن خدا را دنبال نمود 
است كه مي وهــت و تـان اســ انسةقتل خدا به اين بهانه كه خدا ساخت. بدان دست يافتو 
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لذا   گرفت،ميودش درآويخته است صورت ـمان وجـر آسـاخته و بــويش سـن خـان به ذهـانس
 زيرا خلق خدا و حاكم كردن آن بر ،از خلق خدا و خدايان باز ايستدمي كردند كه آدميتوصيه 

به حقيقت تجددي مي  ديد آدةاگر زاوي. داردميباز  ا از استقلال در اراده و عملانسان، وي ر
كرد ميحقيقت تجددي وانمود . چنين باشد، از اعلام مرگ خدا توسط نيچه نبايد تعجب كرد

 اما واقعيت آن است كه با قتل خدا، انسان هم به قتل ،سازدميكه با كشتن خدا، انسان را عزيز 
 حيات زيستي و جه چيزي كه از انسان باقي ماند جز پوست و گوشت و نهايتاًرسيد و در نتي

  . )Hollweck, p.6 (رواني بدون هيچ بعد معنوي و متعالي بود

ايي ذهني است  از ديد وگلين، واقعيت جهان تجدد، واقعيتي تخيلي و افسانه:انسان گرگ انسان. 7  
يز ـناب، انسان را جز به جنگ مستمر و ستكه به علت تعارضش با واقعيت و حقيقت اصيل و 

مقصد شده يــانساني كه خدا را كشته و بي روح و ب. كندميامعه و جهان هدايت نـدر جـميدائ
از سعادت را به مي تواند سرانجاميكند، نميبازو بر زمين حكمراني  و تنها به مدد قدرت و زور

در واقع، با غايب بودن خدا . وت نيستارمغان آورد بلكه محصول چنين وضعي،چيزي جز شقا
به بيان ديگر، با مرگ خدا، ميل به لذت و عشق به . شودمياز زندگي بشر، همه چيز مجاز 

در نتيجه، مفهوم حقيقت تجددي آن است كه .قدرت بر روح انساني حكمراني خواهد كرد
و لذا مجاز خواهد بود نشيند ميانسان با ناديده گرفتن خدا و با پس زدن آن، خود بر جاي آن 

- ميتبديل  به اين ترتيب، انسان به واقعيتي خودمركز،. به هر كاري در مقام خدايي دست بزند

در اين شرايط، انسان . كندميشود كه بدون هيچ مهاري در ماوراي خويش، خود را اداره 
گيرد كه يمميرد و به جاي آن ابرمردي قرار ميگرگ انسان خواهد گشت و در پي آن، انسان 

به اعتقاد وگلين، چه چپ و چه راست، چه استالين و چه هيتلر، . شودميت شيطاني ظاهر ئدر هي
 حقيقت تجددي است و لذا هيچ ةهاي كمونيستي و چه ليبرال دموكراسي، همگي زايدچه نظام

كر اين  عمل اين يا آن جناح و يا تفةها و مصائبي كه به واسط تجدد از زشتيةتوجيهي براي تبرئ
، تجدد از نگاهي ديگركچويان، ( ماندميشخص يا آن شخص در جهان حادث شده،باقي ن

       .)130ص
-ميات پيش گفته، اشكالات ديگري را وگلين بر حقيقت و ماهيت مدرنيته ـلاوه بر نكـع    

( بندي بحث نكات قبلي و يا جمعة آن موارد زير است كه به نوعي بازگوكنندةشمارد از جمل
  :آيدميبه شمار ) آسيب شناسي حقيقت در تجدد
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ب ج مو،سنت ومدرنيسم، ون من، جهانـايي چــهارگي و تقابلـتن از دوپـخن گفــس    
 تنها به دليل فساد در ،انحطاط غرب انحراف و .استشده مانع تفكرسازنده  انحراف انديشه و

. معرفت دوآليسم استوار استاخلاق يا بحران در اقتصاد وسياست نيست بلكه بحران غرب بر
بيرون بردن آن   آن با متافيزيك وةهاي شناخت حقيقت درعصرتجدد، مقابلمشكل اصلي روش
فروپاشي  هاي جدي ازجمله جنگ،اي موجب بحرانشناسي دو پايهمعرفت .از علم واقعي است

ان ـجه ان وـنسي اـواقعيت ذات دوآليسم انديشي، انحرافي از .و فساد اخلاقي در غرب شده است
 18هاي تكاملي قرون آنچه در نظريه. ايجاد شده است لوتر نوسيه، يوآخيم وگط ـاست كه توس

به محاق بردن واقعيت و واژگوني حقيقت  ابي به عينيت و حقيقت تلقي شده،يدست جهت 19 و
 حسي ةمحدود ساختن محتواي آگاهي به تجرب شناسي تجدد،به اعتقاد وگلين، معرفت .است

بنياد بي را مبني بر تبديل هستي به يك نظام بسته، هاي هايدگراو ديدگاه.  متعاليةست نه تجربا
اي كه تجربه  ايماني،ةساختن و قطع ارتباط آن با جهان متعالي وامتناع از اقرار به وجود تجرب

وگلين به هيچ رو با عقل  .كندميسازد، رد ميامكان مشاركت روح در هستي را ممكن 
 ةتوان وظيفمين لذا سازگاري ندارد و نگري كه عقل غير ايماني و در تقابل با مذهب است،روش

  .  )(Ealy,p.1عملي را به او سپرد هدايت انسان در مسير كمال نظري و
 

  چيستي حقيقت در نگاه وگلين
  ز بعد ا  او بيشترة ايجابي انديشةنها آن نيست كه به انتقاد بپردازد بلكه جنبت، ويژگي وگلين  

شود بلكه بنيان ديگري را ميمتوقف ن ،راگتجدد دوآليسمبه در واقع، نقد او  .سلبي آن است
تقلاها و دست و پنجه  نقطه عطفي در او عقيده دارد چالش با پديدارشناسي،. گماردميجاي آن 

راي  اما جايگزين وگلين ب، آگاهي و يافتن جايگزيني براي آن استةلئهاي وي با مسنرم كردن
 وگلين را ة، بايد به دقت مراحلي از انديشپرسشحقيقت مدرنيته چيست؟ براي پاسخ به اين 

  :بررسي كرد
به .  وگلين استة انحطاط حقيقت تجددي، مضمون جوهري و محوري انديش:بحران حقيقت. 1 

هاي  تجدد، بخشي از انديشه و برخي از كاوشةسخني ديگر، تشخيص بيماري حقيقت در انديش
 لذا وي از بحراني كه تجدد در شناسايي و شناساندن حقيقت ،شودميوگلين را شامل مي عل

پردازد و البته او در  ميهايي كه چنين حقيقتي پديد آورده،گويد و به آسيبميآفريده، سخن 
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ماند بلكه تا اعماق آن مين آن متوقف نيهاي رويگويي از حقيقت مسخ شده، در لايهسخن
فهم غلط تجدد از حقيقت انسان، جامعه و تاريخ، علت استمرار بحران در تجدد  .رودميپيش 

است به اين معنا كه تجدد با ايجاد واقعيتي ثانويه و غيراصيل و تحميل آن بر واقعيت يا واقعي 
 اما .)8 صآيتي،(نشان دادن حقيقت تجددي، بحران حقيقت در مدرنيته را فراهم آورده  است

 غرب را فرا گرفته ة مدرن و همةكه سراسر دوركندصحبت ميه از بحراني چرا وگلين اين گون
 وگلين را ةاري حقيقت تجددي كه وجه مهم انديشـص بيمـت كه تشخيـ آن اس،است؟ پاسخ

شناسي، ميسر نيست و گري بدون مرضدهد، از آن جهت با اهميت است كه درمانميتشكيل 
. پذير نخواهد بودرستي صورت نگيرد، درمان امكاناگر تشحيص بحران حقيقت در مدرنيته به د

داند و اضافه مييابي  حقيقتة لاينفك پروسواز اين روست كه خود وي اين بعد كار را، جز
ددي ـقت تجـلف حقيـهاي مختونهـشناسي گرضـددي، بدون مـجستجوي حقيقت تج: كندمي

 وگلين، حقيقت ناب از درون تشخيص به واقع، در دستگاه فكري. گيردميور كامل انجام نـبه ط
عليه كذبي كه لباس حقيقت مي  دائة يعني حقيقت در مبارز،آيدمينادرستي حقيقت تجدد در

 ةدر نتيجه وي از طريق تحليل صورت به هم ريخته و مسخ شد شود،ميپوشيده، تحصيل 
يي بيماري  خود در باب درمان بحران و چاره جوةبه انديش واقعيت در عصر جديد و مدرن،

مستلزم روشن   مدرنيته،ةحل و فصل و برخورد با حقيقت مسخ شد .پردازدميحقيقت در تجدد 
 حيات انساني و تاريخ ةساختن و توضيح ماهيت جعلي آن و تضادش با واقعيت موجود در عرص

است و اين همان كاري است كه وگلين به آن دست زده است يعني نخست وجود بحران در 
پس از اين كار . دهدميبه آن توضيح را كرد خويش ـعلت روي كند و سپس،ميح تجدد را طر

  .رسدميگذاري فهم درست و علم و حقيقت اصيل مقدماتي و اما ضروري، نوبت بنيان
دهد كه علت انحراف حقيقت چه بود؟ مي پاسخ پرسش از آن، به اين پيش ولي :علت انحراف.2  

شود و اين انحطاط از آنجايي آغاز گرديد كه ميصه درانحطاط در علم  خلا پاسخ آن ،
. از علم بيرون گذاشتند  مقابله با متافيزيك،ةپيشروان تجدد، مباحث وجودشناسي را به بهان

 علم به علم حسي و كنار گذاشتن متافيزيك، امكان جا به جايي واقعيت ةريمحدود كردن دا
- ئولوژيدوه، مقابله با متافيزيك، به ايجاد ايبه علا. جعلي را به جاي واقعيت اصيل فراهم آورد

هاي گوناگون و به از دست رفتن معياري كلي بر تشخيص حقيقت درست از غلط منجر شد كه 
جاي خود را به نزاع و مي حاصل آن تبديل علم به عقايد شخصي و جمعي بود و لذا مباحث عل
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 چنين وضعي رهايي يافت؟ و به توان ازمي ولي چگونه ،مجادلات بي پايان مكاتب متعدد داد
  حقيقت اصيل دست پيدا كرد؟   

 مفهوم انحطاط و بحران عميق حقيت تجددي، مضمون محوري در :خروج از حقيقت تجددي.3  
 وگلين دارد، وي ة رغم اهميتي كه بحران حقيقت تجددي در انديشبه ولي ، وگلين استةانديش

انحطاط و بحران حقيقت مدرنيته،چنان عميق است و از ديد او، . اندمميمحدود ن در نقد از آن
بيماري در آن چنان پيش رفته و مهلك شده است كه چاره و درمان آن جز با خروج از حقيقت 

در ديدگاه وگلين، وضع مغشوش علم غربي كه حقيقت تجددي را . تجددي ممكن نيست
عدم تلاش براي بازيابي و آفريده ، آنچنان عميق، گسترده و رو به پيشرفت است كه در صورت 

 وگلين در ةوجه ديگر انديش. انجامدمياحياي علوم اجتماعي و انساني،به پايان و مرگ غرب 
 حقيقت نيست بلكه  زيرا حقيقت مدرنيته، اصلاً،ت خروج از حقيقت تجددي آن استرضرو

پي گيري از آن، آسايش و يا سعادت را در  لذا توقف و بهره،سراب حقيقتي بيش نيست
آفرين و اضطراب آور است و اجتناب ناپذير بودن بيرون چنين سيمايي از حقيقت، دلهره.ندارد

روج از حقيقت تجددي را خاست كه ضرورت دلايلي ساز از ديگر هاي تشويشرفت از پديده
  .)Voegelin, p.253( دهدميقرار  پيش پاي انسان طالب و در جستجوي آرامش ابدي و جاويد،

 از بيان پسكشد و مي وگلين پس از طرح حقيقتي كه تجدد به تصوير :شت به افلاطونبازگ. 4  
پردازد، همان حقيقتي كه او براي مي خود در فهم حقيقت ةاشكالات آن، به بازگويي انديش

ماعي ــاز ديدگاه وي، بازسازي و احياي علوم اجت. كندميبيني پيش خروج از حقيقت تجددي
اين اقدام كه در آن، ارجاع به مذهب، منابع كلاسيك بالاخص افكار راي ـاري است بـمعي

اين بازگشت به معناي انتقال به منابع . گيردميمد نظر قرار  افلاطون و ارسطو به ويژه افلاطون
ر از ـرف نظـدارد و صـ امكان ن ديد وگلين، چنين كاري اساساًةفكري آنان نيست، زيرا، از زاوي

ستفاده و به كارگيري اصول عقلانيت و روح ااين بازگشت به معناي . ستم نيـمطلوب ه اينكه،
كه امكاني وجود مي هنگا: دهدميكند؟ وي پاسخ ميچرا وگلين چنين . معنويت در آن است
هاي موجود در جامعه براي پاسخگويي به نياز انساني به حقيقت و شناخت ندارد كه از آگاهي

اند؟ تنها راه ممكن اين خواهد بود كه حقيقت تجددي را دور ممياستفاده شود، چه راهي باقي 
در اين حالت، . و منحرف در نيامده بود، برگرديممي  جزةايي كه حقيقت به انديشزده و به دوره

 اصلي دانش، دين و ةخان. انسان بايد به سمت موطن اصلي واقعيت دانش در تاريخ نگاه كند
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 وگلين ايجاد ة محوري در انديشةمنابع كلاسيك، دو پايارجاع به دين و .  كلاسيك استةفلسف
  :كندمي
  از .  نظم اجتماعي استةانسان پاي: گويدميشناختي است كه  اول يك اصل انسانةپاي    
  دهد، يعني انسان مي آن است، انعكاس ةايي، نوع انساني را كه سازنداين رو، هر جامعه    
  . در آن جامعه وجود داردميزان و معيار هر چيزي است كه    
  اين اصل . شناختي يا الهياتي دارد كه بر آن است خدا معيار است دوم ، اساس كلامةپاي    
  .سازد كه انسان في نفسه خود بنياد نيستميالهيات شناختي روشن     

-مي شود آن است كه انساني پايه و معيار قرارمي  تركيب اين دو پايه كه از سوي وگلين ارائه 

هاي امكان دسترسي به حقايق آرماني و ارزش، گيرد كه با بازگشايي روحش به جهان ماوراء
يابد، انساني كه روح وي به حقيقت خدا باز نگرديده، از ديد وگلين، حقيقت ميجوهري را 

ناپذيري با هم حقيقت انسان و خدا به طور جدايي. خويش و جهان هستي را نيز در نخواهد يافت
در حقيقت .تواند معيار جامعه گردد، چون خدا معيار روح اوستميدارند، انسان وحدت 

يابي است يعني انسان از حقيقت جدا  حقيقتةوگليني، حقيقت حاصل مشاركت انسان در پروس
مراد انسان آفريقايي، . مراد از انسان، انسان ماهو انسان است.انسان نمادي از حقيقت است. نيست

  .)172ص،تجدد از نگاهي ديگركچويان، (يي نيست آسيايي يا اروپا
  مبحث پنجم آن است كه دستيابي به حقيقت، منوط به بازگشت به ج يكي از نتاي:نگاه به تاريخ . 5  

ي است كه در آراي وگلين تحت عنوان زاين همان چي. گذشته و مشروط به نگاه به تاريخ است
حياء يعني بازگشت به آگاهي از اصول و رجعت به اعاده يا ا .اعاده يا احياء شناخته شده است

اين اصول، همان اصولي . اند يعني همان اصولي كه در دوران تجدد از دست رفته؛آن است
ا اولين هچرا اصول آنان؟ به آن دليل كه آن. انداست كه از سوي افلاطون و ارسطو ارائه شده

ي و معرفت گرايي انسان و جهان را  وجودشناسةكساني بودند كه اصول عام و بديهي در بار
غفلت از اين اصول به معناي فراموشي و ناآگاهي نسبت به اصول هستي و دور . اندخلق كرده

شدن از حقيقت  است لذا منظور از اعاده، بازگشت به كارهاي افلاطون و ارسطو و احياي 
ول ارائه شده از سوي آنان  علم از طريق اصةهاي آنان نيست بلكه به معناي اعادادبيات و نوشته

پردازي شان از موضوعاتي است  نظريهةاست از جمله، نوع مسائلي كه آنها بدان پرداخته و نحو
 اما وگلين منظور ،كه بازگشت به آن و توجه به آن براي نيل به حقيقت اصيل راهگشاست
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چرا . تماعي است مقدس نظم اجةديگري هم از اعاده دارد و آنكه احياء دعوتي مستدل به اعاد
  كوشد كه به حقيقت دست يابد؟ميانسان بايد بكوشد يا 

علت چنين  . پاسخ آن است كه انسان موجودي هميشه در اضطراب است:اضطراب انساني. 6  
يابد كه آغاز و پايانش مياضطرابي آن است كه خود را در ميان جرياني به نام جريان هستي 

ي هيچ نقطه اتكايي در معرض دستخوش حوادث دم به دم نامكشوف است و خود را ب براي او
به يك معنا، كل هستي انساني كشاكشي براي غلبه بر اين اضطراب، . بيندمي هستي ةنوشوند

 هدف از نيل به حقيقت، نظم .پرسش از وجود، يافتن معنايي براي آن  و جستجوي حقيقت است
زآلود ـزا و رمرتــتي حيــ هسبخشي به خود و حركت خويش در بستر و در ميانه اين

سيال است به اين معنا كه  توان دريافت كه چنين حقيقتيمي بنابر اين، .)79ص،همان(است
 نيستي است و انسان هم اين ةكران هستي تا بيةكند حاصل از كرانميحقيقتي كه وگلين ترسيم 

بيند و لذا ميا  نيست گونه است يعني انسان خود را ميان آنچه هست و آنچه بايد باشد و ام
 جهل و دانش، زمان و بي زماني، كمال و عدم كمال، مرگ و ةدر ميانمي حركت ناآرا حقيقت،

  روشن و واضح نيست و هيچ زماني نخواهد آمد كه حقيقت كاملاًزندگي است، بنابراين، كاملاً
  .شوديمروشن و بي ابهام ظهور كند بلكه همواره از دو سو به ظلمت و عينيت كشيده 

 ارشميدسي براي دستيابي ة است كه انسان يك  نقطاين پيشين ةثار شش نكتآ:  ارشميدسي ةنقط. 7  
 زيرا اين حقيقت، رنگ و بوي وجود انساني دارد و ،به حقيقت در محيطي خارج از خود ندارد

  بر خود، جا پاي محكم،  وجودي انسان و با اتكاةتواند بيرون از تجربميلذا هيچگاه ن
در واقع انسان  .لنگرگاهي استوار و منظري بي ابهام براي درك ، هدايت و رهبري زندگي بيابد

به بيان ديگر، انسان . تواند جايگاهي بيرون از وجودش براي نگرش به حقيقت داشته باشدمين
حقيقت در بيابد، زيرا  ارشيمدسي در خارج از وجود براي نگاه به خود و جهان ةتواند نقطمين

ور توان گفت انسان در حقيقت هستي غوطهميرف وجودي او و جهان قرار دارد و در نتيجه، ظ
سرشت برزخي  ور و يا به تعبير وگلين،است و از اين رو، حقيقت نيز ماهيتي غوطه

  .)80ص،همان(دارد
مع بندي و يا خلاصه كرد و يا با جتوان در قالب زير ميمباحث پيش گفته در اين بخش را 

تصاوير مختلفي ازحقيقت  ،وگلينهاي ها و صعوبت زبان و انديشهه تغيير دائم در نظريه بتوجه
  :به شرح زير قابل تشخيص استوگليني 
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. بين نمادها و وجود، ثنويت و دوگانگي نيست. حقيقت نماد وجود است:  تصوير اول.الف    
وجود . ا چيزي جز اشاره نيستندنماده  به بيان ديگر،…رسوم و  قانون، مذهب، نمادها يعني هنر،

با دو  طبق موارد ذكر شده،. هاي الهي نهادينه شده در ذات انسان و جهانيعني تجربيات يا داده
به اين  .برقرار است ميايم اما بين نمادها و وجود، پيوند محكقطب فرضي وجود و نماد مواجه
  و وجود، درختي واحدند يعني اينكهدر واقع، نمادها .يابيمميمعنا كه بين اين دو، وحدت را 

( وجود، نمادينه و نمادها، موجودند. اندوجود به نمادها عطا شده و نمادها به وجود عطا شده
  .)45 ،ص"علم و مدرنيته"كچويان، 

ايي ارشميدسي در خارج از وجود براي نگاه به خويش و تواند نقطهميانسان ن :تصوير دوم.ب  
 .گيردميشكل  ،اشاهي انسان با دستيابي او به حقيقت در ظرف وجوديديگران بيايد، بلكه آگ

ت و ـه هسـوجود درآدمي، از جسم كرانمند تا روح بيكرانه امتداد دارد، لذا حقيقت ميان آنچ
هستي برزخي  بنابراين حقيقت، .تـال اسـزماني، سييـان و بـش و زمـل و دانـان جهـمي ست،ـني

  ازچنين هستي برزخي، به نمادسازي يا رانسان نيز برخوردا .دارد
 خاص  و مشخصي ةزند، چون اين نمادسازي و معناسازي در پيوند با تجربميدست  معناسازي 

پس، تصويري كه از حقيقت توسط نمادها عرضه  است، گيرد داراي ماهيتي منظردارميشكل 
اصل تلاش وگلين است در نتيجه، آنچه ح .تواند آخرين دريافت از حقيقت باشدميشود نمي

 مهم آن است كه حقيقت وگليني آن گونه كه گفتيم ةتلاشي براي كشف حقيقت است اما نكت
  .آيدميپديد 

 وجودي را ةآورد و هيچ تجربمي اصيل و واقعي انسان سربرة حقيقت از تجرب:تصوير سوم. ج  
 از پيشجود است كه واقعي انسان همان تاريخ يا و  اصيل وةتجرب. توان نادرست دانستمين

اي در باب حقيقت، بايد از سوي انسان تجربه شده و در ضمير او قرار دارد،  لذا هر نظريه اين،
 ةانعكاس تجرب ،دنياي نمادها بنابراين، .از ماهيت تاريخي برخوردار باشد مرتبط با تاريخ و

ختلف از دل هاي نمادين و پيدايي اشكال مظهور صورت پس آگاهي، .تاريخي انسان است
 ديگر متفاوت ة با دورة تاريخي انسان در هر دورةهاي وجودي انسان است وچون تجربتجربه

 صوري است كه در به هر روي، دنياي نمادين انساني،. يابدمياست،حقيقت صور مختلف 
  .)7 صرفيعي،( با واقعيت حيات تاريخي انسان قرار داردارتباط
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هاي متكثر وجود يا مشاركت در  جهانةان از درون تجربجهان آگاهي انس :تصوير چهارم.د  
مراد از جهان متكثر وجود يا مشاركت در قلمروهاي . آوردميقلمروهاي مختلف آن سربر

وجود برزخي است كه   حسي است، يعني وجود انساني،ي جهان حسي و ماوراةمختلف،گستر
  تجربه را در قالب نماد ها،حاصل يابند وميهاي مختلف دست در آن جسم و روح به تجربه

  .بخشندميصورت 
  :كهاست  اين بخش آن ة نتيج  
  .نيل به حقيقت است  مذهبي، كانون درك وة تجرب.1    
  و فلسفي و درك  ميا فهم علـياس بــان در قـط انسـذهب توسـي و مـ درك وح.2    

  .اي،كامل ترين صورت معرفت استاسطوره         
  هاي موجود در اذهان در باب علم و هاي مذهبي با الگون به اين تجربه توجه وگلي.3    

  .ناسازگاراست حقيقت         
   بازسازي و اصلاح علوم اجتماعي نخستين كار براي پايان دادن به مصائب و آلام .4    

  رفع بحران حقيقت درغرب با بازسازي علوم اجتماعي  در واقع،.ناشي از تجدد است         
  .ميسر است ،وتغيير مفهوم حقيقت         

  اي هاي پيشين بايد از همان نقطهيابي به اعتقاد وگلين، براي خروج از مشكل حقيقت.5    
  .يعني همان علم جديد شروع كرد كه مدرنيته و تجدد از آنجا آغاز شده است،        

   حصار تنگ پديداري و از وگلين طرح خود را از لحاظ  محتوا مستلزم پاره كردن. 6    
  در مجموع، از . داندمي از تجدد پيشلحاظ معرفتي مستلزم بازگشت به روح تفكر         
  علت  .است ل كه خطاناپذيرـبه آن دلي عيت دارد،ـ قط،ه و درونـين درونـر وگلـنظ        
  .)نجاهما(انساني دارد و فطرت آن اين است كه ريشه در ذات ناپذيري خطا        

 
  ي سياسي حقيقت وگلينهايبازتاب

  :دهدمي منظرهايي از بازتاب هاي سياسي را نشان ،حقيقت وگليني
 نظم اجتماعي و ة قدرت يكي از نمادهاي برآمده از وجود است كه شكل دهند:منظراول.   الف

 ل هنر،اي دارد و شام خود تركيب پيچيدهةنظم اجتماعي فوق به نوب .پيدايش انتظام جمعي است
اريخي و ـهاي تيتـدولت هم يك نماد است كه از درون واقع .قانون و ديگر صور نمادين است
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-، بــيشوديـمثباتي نيــ دچار ب،آوردميچنين دولتي به جنگ روي ن.آيديـمماعي برـاجت

ن تنها به سعادت اي انديشد،ميونت عليه شهروندان نـال خشـه اعمـزند، بمـيامن نعدالتي را د
  ...پردازد و ميدنيايي مردمان ن

واقع،  در . تاريخ و تحولات تاريخي، توالي تجليات و تظاهرات وجود انساني است:منظر دوم.   ب
يابي ـاين وجود در تلاش براي دست .بخشي به وجود انساني استمحتواي تاريخ به معناي عينيت

هاي متعددي وي حقيقت به تجربهانسان در جستج .امعه استجبه نظم آرماني در حوزه روح و 
تاريخ  .ها و نظامات مختلف اجتماعي استيابد كه حاصل آن، پيدايش تمدنمياز نظم دست 

تواند در مي وجودي انسان ةاي از صور متعدد نظم انساني است كه هر زمان بسته به تجربمنظومه
  .ظاهر گردد تازهتي ئهي
و فلسفي و درك  ميان در قياس با فهم علدرك وحي و مذهب توسط انس :منظر سوم. ج  

  :ترين معرفت است زيرا كامل،اياسطوره
  .گيردمي مذهبي در كانون درك و نيل به نظم اجتماعي قرار ة تجرب .1    
  .كندميهاي تاريخي را از يونان به خاورميانه منتقل دوره بندي. 2    
  .شودمي پيامبران تأكيد جايي بر اهميت و مبدئيت تاريخه در اين جاب.3    
   به اين ترتيب، صورتي از نمادسازي معرفتي يعني وحي و تاريخ مرتبط به آن وارد .4   

  يزي است كه در تجدد روي چعكس آن اين، شود كه مي فلسفه سياسي ةحوز       
  . )2 هاشمي مدني،ص(داده است       

، 1320/ 1950ة ويژه كتاب نظم و تاريخ در ده از زمان پديد آمدن آثار وگلين به:منظر چهارم. د 
و آلن   (Irving Kristol) ، اروينگ كريستل) Russell Kirk (كاراني چون راسل كيركمحافظه

اند تا بتوانند حملات خود ايي به اين متفكر روي آورده به طور فزاينده)Allan Bloom   (وملب
در  . غربي را پشتيباني نمايندة و تفكر نوگراياناعتقادي به اصول اخلاقيبي و خواهيعليه آزادي

گري هاي كلاسيكي و سلطهمجموع، رويكرد خداشناسانه، رويكرد الهياتي، پايبندي به سنت
كاران آمريكايي منتقل محافظه كاران كه بخشي از آن به نوجهاني موجود در اعتقادات محافظه

 ,Mcallister, Revolt Agaisnt Modernityردشده، ريشه در تأثيرپذيري آنها از آثار وگلين دا

p.2)( .  
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هاي مختلف در قرن بيستم كه گاه موجب روي كار آمدن  نقش آفريني ايدئولوژي:منظر پنجم. ه  
گيري نظم آنارشيستي شده ، ناشي از روح موجود در علم  شكلةرژيم هاي توتاليتر و گاه ماي

خواند مي از جدايي از حقيقت در عصر جديد وگلين اين روح را ناشي. جديد گنوستيكي است
: اين وضع دو پيامد داشته است. گيردميبنيادين در هستي شكل مي نظو اين جدايي به بي

 يك ةطـم به واسـتواند پشت سرگذاشته شود آن هميجهان مي نخست باور به آنكه بي نظ
 دوم ميل به اعمال ؛خواندمي رعادي يا علم غيرعادي كه وگلين آن را تأمل گنوستيكيـر غيـمنظ

  .سياستي كه منتهي به تحقق و عينيت بخشيدن به آن تأملات است
-ميآفريني ايدئولوژي ها در قرن بيستم ارائه  ديگري هم براي نقشدليل وگلين :منظر ششم . و  

داند تا مياو بحران را بيشتر حقيقت گم گشته . دهد و آن بحران ساختاري در تمدن غرب است
هاي غربي، قدرت خود را از قدرت به قول وگلين، ايدئولوژي. قتصادي، اجتماعي و فرهنگيا

او قائل به نوعي كاركرد . كنندميندن معنا به جهان فاقد معناي غرب كسب اخود در بازگرد
كند در عين حال، تلرانس متفاوت ميوگلين تلاش  .جهان پناهي به ايدئولوژي هاي غربي است

پيش مدرن و مدرن را ترسيم كند و روح خشونت سياسي ناشي از دوران مدرن را  غربي ةانديش
زندگي در نااطميناني .  انسان چيزي جز ظن نيستةدر نهايت، بهر. گيري كنداز اين تفاوت نتيجه

و اضطراب، رويارويي با خطر گم گشتگي در وجود و سير در ظلمت  وجود ، سرنوشت محتوم 
  .استو تغيير ناپذير انساني 

-ميكند، مي  علاوه بر نكات پيشين، به بازتاب هاي سياسي ديگري كه حقيقت وگليني خلق 

  :توان اشاره كرد، از جمله
 وگلين حقيقت دين را بر جاي حقيقت تجددي نشاند و در اين راه، تقابل ميان فلسفه و -  

 او، فلسفه و ة به عقيد.داندميكند و اين تقابل را موضوعي مربوط به گذشته ميالهيات را رد 
هل يا عقل و جالهيات مراتب و درجات مختلف معرفت اند نه اينكه صورتي از تقابل ميان علم و 

 ةتواند وظيفميالبته وگلين با عقل روشنگري سر سازگاري ندارد و ن .ايمان را منعكس نمايند
ت انسان را به كساني هدايت انسان در مسير كمال نظري و عملي را بدان محول سازد يعني هداي

كچويان، ( انداند كه عارفسپارد كه تركيبي از علم و ايمان را در خود دارند و آن فيلسوفانيمي
  .)59ص، "علم و مدرنيته"
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تواند در انسان اميد، مي حقيقت اصيل، شكل راستين آگاهي است و به دليل راستين بودنش -  
  سيال است زيرا از كرانه تا ست كه حقيقت،البته بايد دان. اعتماد و ايمان بيافريند

يابد ولي همين ميزان ميايي از آن را در يابد و هر انسان حقيقت جويي بهرهميكرانه وسعت  بي
از ايمان دريافتي، قادر است عشق و محبت توليد كند و فضايي از دوستي و مداراي سياسي را 

-ميته بر جامعه و نظامات حكومتي و سياسي سايه ايي از حقيقت بازيافبنابراين، بهره. پديد آورد

در فضاي مداراگري سياسي ظاهر  كاهد و نيز،ميافكند و به همان ميزان از فسادهاي اجتماعي 
  .نماياندميشده،  پيشرفت مادي و معنوي بيشتر روي 

 ةكند، شهوت و غضب به نيروهاي تعيين كنندمي در تصويري كه تجدد از حقيقت ارائه -  
-ميبه عبارتي ديگر، شهوت و غضب به نيروهايي تبديل . گرددميفتار و نظم اجتماعي تبديل ر

در اين تصوير، نوعي فهم . شودميدر حيات انساني و جامعه بدان متكي مي گردند كه هر نظ
تبديل انسان به موجودي كه نه از : عبارت است دكه حاصل آنشوميابزارگونه در انسان نمايان 

. شودميه از خارج و با به كارگيري محرك هاي مناسب درد و رنج، هدايت و مهار درون بلك
 نظري لازم را براي فجايع ةاين نوع شناخت از انسان و حقيقت، از ديدگاه وگلين، مبنا و پاي

بسيار در غرب فراهم كرده است در حالي كه در انسان شناسي ديني وگليني، ايمان منشأ ثبات 
  .) 112 ص،نهما(اجتماعي است

چون مي  حقيقت وگليني از جنسي ديگر است يعني از جنسي كه نسبت با هر نوع ايس-  
ليبراليسم و كمونيسم بيگانه است و نيز، اين حقيقت با هرگونه توتاليتاريسم چه در شكل 

مخالف است و از اين رو،  ناسيونال سوسياليسم هيتلري و چه در صورت ناسيونال كمونيسم
ها و ها كنارگيري كرد و ديگران را به كنارگيري از آن ايسمز از تمام اين ايدئولوژيود او نيـخ

هاي فراواني به او زنياين كنارگيري و دعوت، موجب انگ. ها دعوت كرده استايدئولوژي
  :خود او در اين زمينه گفته است. شده است

يست، ناسيونال هايم اسنادي دارم كه به من برچسب كمونيست، فاشهمن در پروند
  .)16 ص،همان(اند زده... سوسياليست، ليبرال كهنه، ليبرال جديد و 

  عملي و ةبار تجدد در عرصهاي زيانكند، متأثر از بازتابمي حقيقتي را كه وگلين كشف -  
به ديگر بيان، جنگ جهاني اول، فروپاشي اتريش و . كاربردي سياسي جوامع غربي است

توان از اين همه جنگ و ميوگلين را به فكر فرو برد كه چگونه شكست آلمان در جنگ، 
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جنايت جلوگيري كرد؟ وگلين در مطالعاتش به اين نكته دست يافت كه حقيقت تجددي نه تنها 
بنابراين،جستجوي معياري براي ايجاد نظم . هاستناتوان است بلكه مسبب نابساماني در اين راه،

عيني براي ايجاد پيوندهاي اجتماعي باثبات و سازنده براي اجتماعي عادلانه و يافتن مبناي 
وگلين ضرورت يافت و سرانجام  مبنا و معياري كه يافت همان حقيقتي بود كه پيش از اين، 

  .)31 صهمان،(بارها از آن سخن گفته ايم 
 روابط قدرت و نهادهاي مختلف آن ة شبكة سياست يا مطالعة وگلين بيش از آنكه به مطالع-  

البته مطالعات او، به نظريات . معطوف كرد نظريات سياسي ةبپردازد، تمركز خود را به مطالع
 حدود معمول ياند مطالعات وي، ماوراسياسي محدود نماند و فراتر از آن رفت، لذا برخي گفته

 ة نظريه پردازي سياسي، به حوزةاز سوي ديگر، وگلين علاوه بر عرص. علم سياست  قرار گرفت
تر نظم اجتماعي و  سياسي، نه تنها قدرت بلكه موضوع جامعةدر فلسف.  سياسي نيز پرداختةفلسف

له، در نگاه وگلين، نظم ئبا عنايت به اين دو مس. گيردميچگونگي پيدايي آن مورد مطالعه قرار 
دستيابي به اين واقعيت و موضوع، حاصل . ايي از هنر و قوانين استسياسي، تركيب پيچيده

  .)49ص،همان(  حقيقت اصيل و ناب استة او در مقولةمطالع
 در حقيقت وگلين، صورتي قوي و جدي از تمايل به عمل سياسي و درگيري در حيات -  

يابد، بلكه در مياين تمايل، هيچ گاه ظهور و بروز بيروني و مصداقي ن. اجتماعي وجود دارد
هاي يك فيلسوف نظر از درگيريشود اما براي وگلين،صرف ميت ديدگاهي نظري، ظاهر ئهي

سياسي، به عنوان يك شهروند عادي، آنچه مهم است، چيزي است كه خود وي نام مقاومت در 
تواند باشد ولي مي هر فردي ةمقاوت در برابر عدم حقيقت، وظيف. نهدميبرابر عدم حقيقت را 

شكال باطل تفكر براي يك فيلسوف سياسي، صورت خاص اين مقاومت يعني مقاومت در برابر ا
  .)71 ص،همان( دهدميسياسي نشان ة و انديشه است كه خود را در عرص

  
  نتيجه گيري
-ميكشد،  معرفي ميهاي زير را براي دستيابي به حقيقتي كه خود آن را به تصوير    وگلين راه

  :كند
آن گونه  خرد به مفهوم كلي، مانع از سقوط انساني است در حالي كه ريزريز كردن خرد، .1  

به بيان ديگر، برخلاف .  اگزيستانسيال روي داد، فروپاشي جامعه را در پي داردةكه در سامان
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خرد، آخرالزماني را براي تاريخ قائل نيست، بلكه با روشنگري و با مقاومت در  اگزيستانسيال،
براين، انسان بنا .كندميقبال شهوات نابود كننده و به منظور دستيابي به حقيقت، در تاريخ نفوذ 

روست، بلكه شهوات را هم تجربه هدر روان خود نه تنها با جنبش عقلاني به سوي سامان، روب
بخش، ركزي روشنيـقرار و ناآرام قرار دارد كه به مثابه مايي بيپس انسان در حوزه. كندمي
ا كشف و راد فليسوف، همانـاند، و مـكشميطاني ـاني يا شيـت انسـوي حقيقـرا به سمـي آد

حقيقت يابي انساني، محصول .  استينين وضعيت ناآرامچ وجود و حضور انسان در ةتجرب
در واقع، پرسشگري با . شودميپرسشگري است كه از اضطراب وي در نيل به حقيقت ناشي 

توان در تمثيل افلاطون از غار ديد، ميشود و اين وضعيت را مياضطراب و اضطرار تجربه 
وي ـركت به سـگردد و حـش بـدارد كه در اطرافمي را نيرويي ناشناخته واجايي كه زنداني

ناشي از جهل  ،ميدرون روان آدمي قراري و ناآرادر نتيجه، بي. دـاز كنـرا آغ) قتـحقي(ورـن
انسان از معناي وجود و حقيقت ذات است و آگاهي از اين جهل، قوه حركتش را به سوي 

قراري پرسشگرانه در وضعيت جهل، به مثابه  بيان، آگاهي از بيبه ديگر .آوردميحقيقت فراهم 
-قراري پرسشگري خنثي است، به گونهبي. حركتي در روان در جهت دسترسي به حقيقت است

گر را ـهاي دياذبهـتواند جميتواند به روي آگاهي عقلاني گشوده شود و هم ميايي كه هم 
توان آن را تنش و كشاكش انسان به سوي بستر مياين همان معنايي است كه  .ديد آوردـپ

مفهوم تنش و كشاكش انساني به سوي بستر الوهي، پيوند ميان جهل و آگاهي و . الوهي ناميد
 ةسيسرو در مناظر. شودميدهد اما گاه پيوند ميان خرد و وجود، گم ميخرد و وجود را نشان 

  .دهدميگشتگي خرد و وجود را اين گونه نشان توسكولان گم
ها وجود دارند، بيمارهاي ذهن نيز وجود دارند، اين بيماري هاي تنهمان گونه كه بيماري

شوند و به وضعيت فساد اغلب از خلال پريشاني ذهن توسط عقايد تاب برداشته، ناشي مي
 دهندهاي تن، هرگز بدون گناه رخ نميهاي ذهن در تمايز با بيماريبيماري. شوندمنجر مي

)Voegelin, p.12( .  
 خودش و آنچه به آن مربوط ةبار انسان زماني كه در :توان تحليل كردمي فوق را اين گونه ةگفت

 و ديوانه است، اين جهل، نقطه مقابل فاسد بينش درست گو به تمامي، ياوه،است در جهل باشد
رل نشده يا  كنت،بايست همچون وضعيتي اگزيستانسيال ناميد كه در آن، اميالمياست و آن را 
وضعيت عدم قطعيت و نامطمئني و فوق هيجان زدگي شهوات، وضعيت  .شوندميهدايت نشده 
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شود كه وجود، مسير و جهتش را گم كرده مياز آنجا ناشي  ترس خورده يا وحشت زده بودن،
  :توان در آراء فيلسوفان آگاهي معاصر ديدميگشتگي را اين گم.است

-ها ميآورد و از همه انساندر مي اش را به سيستمينگييت بيگاـآيد و وضعيـل مـهگ

گذارد آيد و يك جا جستجوي ارسطويي را به كنار ميماكس مي. خواهد كه هگلي شوند
شان، به عنوان يك انسان سوسياليست به او كند تا در وضعيت بيگانگيو از همه دعوت مي

- يك توهم تشخيص ميآيد و گشودگي معطوف به بستر رافرويد مي. بپيوندند

آيد كه سارتر مي. آيد كه منتظر زايش هستي است كه رخ نخواهد دادهايدگر مي...دهد
زند تا معاني جايگزين كند محكوم به آزادي است و به اين سو و آن سو مياحساس مي

آيد و به شما اطمينان لوي اشتراوس مي. براي آن معنايي كه از دست داده است، خلق كند
  .) (ibid,p.16 توانيد دانشمند باشيدد كه اگر ملحد نباشيد نميدهمي

 به حقيقت، ناشي از انحراف خرد است و با از انحراف خارج كردن فتننتيجه آنكه دست نيا
  . توان و بايد كه به حقيقت دست يافتميخرد، 

ل پيشين  شكهشد كه بكمييابي انساني را به شكل ديگري هم به تصوير وگلين، حقيقت. 2  
: او تصوير جديد از حقيقت را به اين صورت نشان داده است. يعني تنش و كشش شباهت دارد

انسان موجودي است كه از نقصان مرگ در اين . زندگي خرد، تنشي است ميان زندگي و مرگ
رد و شهوت يا ـازي خـداسـزندگي به كمال زندگي در مرگ، در حال حركت است، حتي ج

شان در تنش ميان زندگي و مرگ اند، از پيش زمينه شهوت كه حقيقيكشش خرد و ضد كشش
شود، البته انسان آزاد است با پي گرفتن كشش خرد، فناپذيري را و با پي گرفتن ضد ميناشي 

در واقع، روان انسان و حقيقت ناب، ميدان جنگ . كشش شهوت، مرگ را انتخاب كند
  .نيروهاي زندگي و مرگ است

گذارد و ناپرهيزگارانه در ميهايش واه يك انسان خود را به اميال و جاه طلبيحال وقتي ك    
شود و نتيجه آنكه، او در هر جزء ميافكارش به ضرورت فناپذير  مكند، تماميروي آنها، زياده

بايست فناپذير گردد، چرا كه او به بخش فناپذير خود، ميخود، تا به آنجا كه ممكن است، 
وقتي كه بالعكس مشتاقانه و صميمانه عشقش را به دانش و خردمندي . استخوراك رسانده 

 قوه و استعدادش براي فكر كردن به چيزهاي فناپذير حقيقي پرورش داده باشد، وقتي كه اصولاً
كند، به ضرورت ميو الوهي را تمرين كرده باشد، از آنجا كه در اين حالت، حقيقت را لمس 



 ١�٣

-ميكه براي سرشت انساني، امكان مشاركت در فناپذيري ممكن گردد تا آنجا ميفناپذير 

  . ) (ibid, p.16شود

 ينشيند و در پي در انداختن حقيقتي در ماوراميبه هر روي، وگلين به نقد حقيقت تجددي     
 رجعت به حقيقت پيشتر از تجدد را ندارد گرچه در بعضي از ةتجدد است ولي به هيچ وجه داعي

 مذهبي را در ةنين بنمايد و در اين راه به سمتي حركت كرده كه تجربجهات ممكن است چ
كانون درك و نيل به نظم اجتماعي و حقيقت راستين قرار داده  و به همين دليل است كه وي 

-مي آغاز دوره بندي تاريخي را از يونان به خاورميانه منتقل ةبا برهم زدن الگوهاي معمول، نقط

به اين  .استمي بر اهميت و مبدئيت تاريخ پيامبران ابراهي به جايي،تأكيد او در اينجا . كند
 عكس اين دقيقاً .بردميشناسي معاصر غرب  معرفتة حوزةترتيب، صورتي از وحي را به عرص

آن تحولي است كه در تجدد اتفاق افتاد و حقيقت و تاريخ را با حذف حقيقت و تاريخ انبياء كه 
 از تجدد از جمله جهان اسلام بود، در مسير پيشت و تاريخ گاه حقيق شروع  و تكيهةنقط

له به اين جا خاتمه نيافت بلكه با تأكيد بر ضرورت توجه به حقيقت ئمس .سكولاريستي قرار داد
هاي وجود، از اهميت فتح باب ارتباط انسان با جهان متعالي از تلاش براي تقويت باورها و تجربه

تر از آن، بازسازي علوم اجتماعي درمان جامعه تجددي و مهمديني به عنوان بخش لازم جهت 
ها به جاي آنكه او را عالم و محقق سخن گفت از اين جاست كه متجددين و يا تجدد مĤب

-Ĥب دادهـامبر مـسوف پيـب فيلـاند و به او لقردهــلمداد كـبدانند از عرفا و آبا كليسا ق

  . )73، صژيايان ايدئولوپرية ـقد نظـن، ويانـكچ(اند

  :  خلاصه اينكه
  ؛ انساني، انحراف از حقيقت استةانحراف از خرد درون ماي. 1     
  ؛نهدمي فناناپذيري ة با درك حقيقت، انسان گام در عرص.2     

  ؛ فناناپذيري يعني رجعت به عمق وجود آدمي.3     
  . )52صحائري، ( ارتباط با جهان متعالي، يعني بقاي ابدي .4     
   

  بررسي و آزمون فرضيه
 اجتماعي عديده شده - چرا غرب دچار نابساماني سياسي هايي از قبيلپرسشپاسخ وگلين به 

دعتي ـ و در كجاست؟ اين است كه تجدد از آن رو كه بچيستاست؟ علت اين همه مصائب 
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ري ها، ها گرفتارنـعي، قـقت واقـاني و حقيـرت انسـت از فطـحرافي اسـيت و انـت از مسيحـاس
هاي  فراواني را در غرب پديد آورده و هر روز بر شدت و دامنه اين هرج و مرج ها و بي ثباتي

 تئوريك ةهايي، تجدد را در دو عرصوگلين براي ارائه چنين پاسخ يا پاسخ. مصائب افزوده است
قي لاـاريخي و اخـهاي تشهـرود و ريميكاود، و در اين كاويدن، به قرون وسطي ميو عمل 

نشيند و قدم قدم آن را و تشديد ميگذار بدعت تجدد است را به بررسي وسيه را كه پايهـگن
-هاي نظري و عملي وگلين آن است كه فرضيهحاصل كاوش .كندمي انحرافش را مطالعه ةزاوي

 مدرنتيه، يك بيماري و درد است كه به جان مردمان غرب افتاده است، قابل اثبات مانندايي 
توان و نبايد ترديد كرد و به همين جهت، تنها راه نجاتي ميايي ندر درستي چنين فرضيهاست و 

ه ـلاح و و نـازسازي، و نه اصـه بـذاشتن و نـارگـگذارد، كنميرا كه وگلين پيش پاي غرب 
دد و حقيقت تجددي و روي آوردن به حقيقت اصيل و برآمده از خرد واقعي، وجود ـر تجـتغيي

  .ربه ديني استمتعالي و تج
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The Distinction between Existence and Nature in Avicenna’s 

Philosophy and its Impact on Christian Medieval Philosophy 

 

Sayed Mohammad Ismail Sayed Hashemy,Ph.D.   

Shahid Beheshti University 

 

Abstract 

One of the elements influencing the transformation of Greek philosophy, 

especially the intellectual theology of the middle ages, was the presentation of 

new issues in ontology by the Islamic scholars including Avicenna.  

    The issue of the distinction between existence and nature and following that 

the division of creatures into the possible existent and the necessary existent 

and the belief in the objectivity of existence and the consideration of God as the 

absolute being led to structural changes in Greek philosophy and introduced 

new issues to philosophical theology and caused both an extension in the 

Peripatetic philosophy and an act of closeness between philosophy and 

theology. 

    This article deals with the issue of the distinction between existence and 

nature in Avicenna’s philosophy and its role in the transformation of Peripatetic 

philosophy and its influence on Christian theology in the middle ages.   

Key Terms: existence, nature, absolute being, the distinction  

                    between existence and nature, the relationship between  

                   God and the world. 
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Descartes’ Ontological Argument and its Medieval Origins 

 

Yousof  Nowzohoor,Ph.D. 

Maryam Falahati 

  

Tabriz University 

 

Abstract 

The ontological argument is an existential argument put forward by Descartes 

to prove the existence of God. Although Descartes claims that his argument is 

original, the fact is that Saint Anselm introduced the same argument in the 11
th

 

century. This article intends to explain and clarify the core of Descartes’ and 

Anselm’s argument and the nature of the influence of Anselm on Descartes and 

expound the criticisms raised against it.   

Key Terms: ontological argument, the most perfect being, clarity    

                   and distinction, a priori argument, the necessary being. 
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The Impact of Theoretical Mysticism on the Construction of the Rule 

of ‘Simple Reality’ 

 

Monirossadat Pourtolami, Ph.D. 

Karaj Islamic Azad University 

 

Abstract 

The principle that ‘simple reality is all entities but not any of them’ proves that 

the ‘necessary being’ possesses the perfection and existential aspects of all 

entities but is devoid of their limits, realizations and defects. This principle was 

for the first time presented by Sadr al-Motaelhin Shirazi as an argument. The 

present article intends to first explain, clarify and logically analyze the above-

mentioned principle and discuss the borders of the subject and the argument 

predication and the type of predicates. Second, following a logical analysis of 

the demonstrative argument, it will show that Sad al-Motalehin, in his 

development of the principle, has been influenced by the mystics in the 

following four aspects: 

A. personal unity of being; 

B. the most complete realization and exalted manifestation of entities in the 

word of Divine Names and Attributes; 

C. eternal hecceities; 

D. the undifferentiated mood which is at the same time the differentiated mood 

and vice versa. 

    And finally, the article concludes that the complete attainment of the above-

mentioned principle is only possible through philosophical contemplation along 

with mystic intuition. 

Key Terms: the simple reality, unity and plurality, the   

            undifferentiated mood and the differentiated mood,  

            personal unity of being, doubt in manifestation    
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The Principle of Individuation 

 
Ebrahim Dadjooy 

Institue of Islamic Culture and Thought 

 

Abstract 

The principle of individuation is one of the most important principles of 

metaphysics. Any being is either pure form or a mixture of matter and form. 

But this being possesses individuation as well. Can this individuation be 

attributed to its form or matter? The present article intends to discuss this 

principle in its historical context from Aristotle to Sadr-al-Motalehin in brief 

and demonstrate that, in spite of different interpretations, all philosophers and 

commentators should view the criterion of distinction and individuation of a 

being as to be its form and not its being. 
  Key Terms: individuation, matter, form, being, primary matter,    

                     secondary matter. 
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Imagination in Avicenna’s Philosophical System 

 
Mohammad Zabihi, Ph.D. 

Hamid Reza Khademi, Ph.D. Student 

 

Qom  University 

 

 

Abstract 

A lot of academic and philosophical issues can be delineated, justified and 

settled through recourse to imagination. The use of imagination in different 

philosophical issues including ontological, epistemological and eschatological 

ones has been of interest to Muslim philosophers. Among them, Avicenna is 

one of the greatest philosophers who has set out a great number of viewpoints 

with recourse to the moderate view of imagination. The present article, through 

demonstrating the pivotal position of imagination in Avicenna’s philosophical 

system, intends to first explain the position of imagination among the internal 

senses and its rationale and reality so that its function in relation to issues such 

as revelation, miracle, creation of things and its role in the epistemology of 

perception and ultimately the eschatological position of imagination in relation 

to the theory of evolution on which the demonstration and denial of the world 

of ideas is based could be explicated.       
Key Terms: imagination, internal senses, revelation, miracle,  

                     perception, intellect, evolution, world of ideas. 
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The Objects’ Knowledge in Transcendent Theosophy 

 
Mohammad Javad Dakami 

Bu Ali Sina University 

 

 

Abstract 

The belief in the flow of the existence perfections such as life, knowledge, 

power, will, verbal ability, etc. in all levels of existence, material or immaterial, 

is a well-established principle in transcendent theosophy. It is only in recent 

times that researchers in experimental sciences have proved the existence of 

some type of intellect and awareness among apparently inanimate objects such 

as water through extensive research; while, centuries ago, such a possibility had 

been considered by scholars and Muslim philosophers such as Sadr al-

Motalehin Shirazi inspired by the luminous verses of the Holy Quran and valid 

logical reasoning. In the holy Quran, there are many verses which imply the 

existence of knowledge and intellect among all objects especially the material 

ones.  The implication is clear in such verses which speak about the universal 

rosary of all creatures irrespective of whether they are material or immaterial 

because rosary is the by-product of knowledge and intellect. Using the 

principles of “enthusiasm of matter in form”, genuineness, simplicity and unity 

of being”, “the relation between natural beings and their works and purposes”, 

and that “all creatures are the manifestation of God’s exalted attributes”, 

Mollasadra has also considered the flow of knowledge and awareness in all 

levels of existence.    
 

Key Terms: knowledge, simplicity and being, unity of being,  

           understanding rosary, verbal rosary. 
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The Quiddity of Fact in the Political Philosophy of Eric Voegelin 

 
Mortaza Shirodi, Ph.D. Student 

Institute of Islamic Research 

 

 

 

Abstract 

Born long ago, modernity attained power and supremacy and remained as such 

for centuries.  Coming with the claim of saving man and the promise of 

bringing happiness to human beings, it is for decades that modernity has lost 

its drive. It is no longer the source of a true political system, a remedy for 

wars, killings and destructions; and an upholder of justice and spirituality. 

What is left for modern man is doubt and suspicion which has endangered his 

life with anxiety and lack of direction. Why has this happened? What are the 

causes of the recent political and social disturbances? Is modernity ill or is the 

problem with modernists? What are the remedies? The response provided by 

Voeglin to these questions is to first show the defective innovative nature of 

modernity and then suggest a remedy emanated from the original truth, true 

wisdom, the exalted being and the religious experience. 

Key Terms: Voegelin, truth, modernity, religion, restoration,  

                    secondary reality, transcendental experience and  

                   purgatorial existence.      
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